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Children's poetry is created according to the characteristics and needs of 

children and based on the imagination and emotions of the children's 

audience. This provides the basis for making the world and conditions not 

similar to the surreal world or what is formed in surrealist works. In this 

research, the affinity of children's mentalities and fantasy world and, 

accordingly, the ratio of space and elements of children's poetry with some 

basics of surrealism and the dimensions of using ten poets of children's 

poets from the coordinates and capacities of surrealism have been explained 

and described. In this regard, the poetic possibilities and capabilities that 

led to the creation of a new reality beyond the known fact in the poetry of 

the poets of this study have been identified and defined. The results of the 

research show the quality of objectifying mental images and changing the 

identity and location of objects, how to create a context for different role-

playing contrary to reality, and how to benefit from unconventional humor 

and the narration of dreams and dreams that are aspects of surrealism, In 

the poetry of the poets, this research has its manifestation. This, while 

revealing the conscious and unconscious tendency of these poets to use the 

capabilities of surreal elements, is an approach that provides the basis for 

the use of imagination in children's poetry following children's capacity and 

interests. 
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  :یدیکل گانواژ
 کودک،عرش

 ،سوررئالیسم

 ئال،رسور عناصر

 اشیا،

 اشخاص،

 یا.ؤخواب و ر

بانِ کودک ها و نیازهای کودکان و بر اساس تخیل و عواطف مخاطشعر کودک، متناسب با ویژگی
یای سوررئال و یا آنچه در کند که به دنرا فراهم می شود. این امر، زمینۀ خلقِ دنیا و احوالیآفریده می

دنیای خیالِ  وشباهت نیست. در این پژوهش، قرابتِ ذهنیات گیرد، بیآثار سوررئالیستی شکل می
ورد بررسی قرار کودکان و به تبع آن، نسبتِ فضا و عناصر شعر کودک با بعضی مبانی سوررئالیسم م

الیسم تببین و تشریح های سوررئاز شاعرانِ کودک از مختصات و ظرفیتگرفته و ابعادِ استفادۀ ده شاعر 
تی تازه و فراتر از واقعیتِ ای که به آفرینش واقعیهای شاعرانهشده است. در این راستا، امکانات و قابلیت

تایج پژوهش نشان نشده در شعر شاعران این پژوهش انجامیده، شناسایی و تعریف گردیده است. شناخته
ی ایجادِ زمینه برای کردنِ تصاویر ذهنی و تغییرِ هویت و جایگاهِ اشیا، چگونگدهد: کیفیتِ عینیمی

عارف و روایتِ خواب و مندی از طنزِ نامتچنین، نحوۀ بهرهآفرینی متفاوت و مغایر با واقعیت، همنقش
رد. این امر، ضمن دایا که وجوهی از سوررئالیسم هستند، در شعر شاعران این پژوهش، نمود و تجلی ؤر

ناصر سوررئال آشکار های عآنکه تمایل خودآگاه و ناخودآگاهانۀ این شاعران را به استفاده از قابلیت
کانه را در شعر کند، رویکردی است که زمینۀ به کارگیری تخیلی متناسب با ظرفیت و علائق کودمی

 سازد.کودک فراهم می
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 مقدمه -1
(. دادائیسم، 786: 1387 )سیدحسینی، های فرانسه به وجود آمدتغییری است که در رویۀ برخی دادائیستپیدایش سوررئالیسم، نتیجۀ 

بندباری در آثارشان وجود جنبشی نهیلیستی بود که طرفداران آن به افکار مشوش و آشفته متمایل بودند و نوعی گسیختگی و بی
هایی (. سوررئالیست110: 1386 )کادن، دانستندنشینی تصادفی واژگان میمداشت. این گروه، شعر را متنی مبتنی بر آرایش اشیا و ه

خلقِ واقعیتی تازه و  و( 193: 1384 )رید، که از دادائیسم، گذار نمودند، در صدد آشکار کردنِ ابعاد و خصایصِ پنهانِ وجود انسان
ترین شاعران و نویسندگانی است که از از شاخص« برتونآندره (. »169: 1391 )شمیسا، شده برآمدندفراتر از واقعیتِ شناخته

 «تئوریسین مکتب سوررئالیسم»ترین گذاری و توسعۀ سوررئالیسم پرداخت. از او به عنوان اصلیدادائیسم فاصله گرفت و به پایه
 )همان(. آیدشمار میشود. آثار برتون بهترین نمایانندۀ اصول و مبانی سوررئالیسم به ( نام برده می745: 1384 )خزائل،

 «ی ذهنی دنیای خارجیرمزگشا»( و 284: 1375)الیوت، «جریانِ واقعی عمل تفکر»دادنِ آثار سوررئالیستی در جهتِ نشان
ها گیرند و مبانی و اصول سوررئالیسم نیز برای تحقق چنین هدفی تعیین شده است. سوررئالیستشکل می. (788: 1387)سیدحسینی،
دانند و آن را زمینه و امکانی برای و صریحِ اوهام و تصورات و نمایشِ افکارِ پنهان را اصلی بنیادین در هنر و شعر می بیانِ صادقانه

کنند. به اعتقاد آنان، تصورات، تخیلات و تمایلاتِ واقعی انسان، عموماً تحت تأثیرِ عادات، ترسیمِ روشنِ ضمیرِ ناخودآگاه معرفی می
یابد. از این رو در ضمیر ناخودآگاه انعی که صبغۀ اخلاقی، اجتماعی و سیاسی دارد، مجال بروز و ظهور نمیقیود، قراردادها و مو

سازد. از نظر آورد و قابل مشاهد میماند. سوررئالیسم، راهی است که این احوالِ نهفته را از ناخودآگاه بیرون میپنهان می
( برخودار 324: 1385 )فتوحی، «حسابِ تخیل ناب شاعریآزادی بی»ه هنرمند از د کبیاها این امر، زمانی تحقق میسوررئالیست

 )همان(.  «ریزدواسطه در نوشتاری پریشان و شورانگیز بیرون میورش را بیشورهای نهان و ناخودآگاه شعله»شود و می
با  گرایی و مخالفتگرایی، ضدیت با شالودهواقعضدیت با »(. زیرا 32: 1383 )لشِ، اندنامیده« مدرنای پسُتپدیده»سوررئالیسم را 

(، در سوررئالیسم نیز وجود دارد؛ همچنین، خصوصیاتی چون 30: 1380 )آودی، مدرنیسم استکه بنیان پُست« های استدلالیبرهان
-(، قبل از پُست323: 1378 )شمیسا، آیدبه شمار می ممدرنیسکه از اصول مسلمِ پسُت« فقدان قاعده»و « تناقض»، «جاییجابه»

مدرنیستی فاقد ساختارهای منظمِ زمان و فضا و نیز چون آثار پسُتمدرنیسم در سوررئالیسم تجربه شده است. آثار سوررئالیستی هم
 د.آمیزخیال و واقعیت با هم درمیو در آنها، دنیای  هستندمنطق علی و معلولی 

 
 پرسش و فرضیۀ پژوهش -1 -1

 یابند؟گونه در شعر کودک، نمود و تجلی میعناصر سوررئال چرا و چ 
 کند.  هایی همسان در شعر کودک و عناصر سوررئال وجود دارد که میان آنها پیوند و قرابت ایجاد میظرفیت 
 
 بیان مسئله -2 -1

ای که دارد، دارای دنیای تخیلیِ خاص است و از جهات مختلف با مبانی سوررئالیسم شعر کودک به واسطۀ خصایص ذاتی و کودکانه
سرایند، گاه به طور خودخواسته و تعمدی و زمانی نیز به صورت ناخودآگاه یابد. شاعرانی که برای مخاطبان کودک شعر میمیپیوند 

های سوررئالیسم را در زوایای کار خویش قرار مختلف، نشانهگیرند و به اشکال های آن، بهره میاز مختصات سوررئالیسم و ظرفیت
که با تخیل شاعرانه به معنای متعارف، نسبت داشته نگیرد، بیش از آدهند. تخیلی که مبنا و مایۀ خلق اشعار کودکان قرار میمی

کودکان در مقاطع سنی خاصی از آن  ای قرابت دارد کهپردازانهباشد، با تخیل کودکانه و دنیای خیالی برگرفته از ذهنیتِ توهم
شود، تا حدودی همسانی و نزدیکی دارد؛ زیرا موجب خلقِ فضا برخوردارند. چنین تخیلی با آنچه دستمایۀ خلق آثار سورئالیستی می

رد. این عبارت آوشده فراهم میهای شناختهشود و امکانی تازه را برای تغییر ماهیت و کُنش موجودات و پدیدهو دنیایی دگرگونه می
های ( است، سخنی مبتنی بر شناخت از ویژگی43: 1356 )بارتو، «تابلوهای عجیب و غریب»که تخیلِ کودک قادر به آفرینش 

کند، آور و فرامنطقی کودکان است. آنچه شاعر کودک خلق میذاتی کودکان بوده و در حقیقت، بازتعریفی از دنیای خیالی شگفت
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هایی باشد که به طور ذاتی در تخیل کودکان و در ذهنیت کودکانه ارتباط با این ویژگی کودکانه و قابلیتبیتواند به هیچ روی نمی
 پردازی، منطقِ ذهنی و تلقیات و توهماتِ مخاطبان کودک است. وجود دارد؛ به بیان دیگر، الگوی شاعرِ کودک در خیال

 
 پیشینۀ پژوهش -3 -1

پژوهشی که در آن، مستقلاً به سوررئالیسم در شعر کودک پرداخته شود، به دست نیامد. بخشی گرفته، های صورتدر میان پژوهش
هایی است که در آنها از سوررئالیسم به عنوان یک مکتب ادبی سخن رفته است. از کارهای انجام شده در این زمینه، پژوهش

از رضا سیدحسینی، « های ادبیمکتب»د؛ جلد دوم کتابِ انها در این نوشتار مورد رجوع و استناد بودهتعدادی از این پژوهش
از آندره برتون،  و « سرگذشت سورئالیسم»فر، نوشتۀ فرشته اندیک« سورئالیسم»تألیف سیروس شمیسا، « های ادبیمکتب»
ها و مبانی لفهو مؤ، ها، زمینه، تاریخچهنوشتۀ محمدرضا خردمند از این زمره هستند. در این کتاب« آشنایی با مکتب سورئالیسم»

ها پیوند که طی آن هستند های مرتبط، مقالاتیهای مختلف، تببین و تشریح شده است. دیگر پژوهشسوررئالیسم به صورت
محمود »از « بوطیقای سوررئالیستی مولوی»سوررئالیسم با آثار ادبی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یکی از این مقالات، 

مندی مولانا ( است. در این پژوهش، چگونگی بهره6و  5 ۀ، شمار1384) «مطالعات و تحقیقات ادبی»در مجلۀ  شدهچاپ« فتوحی
از ...« های صوفیانه سوررئالیسم در حکایت»که از اصول سوررئالیسم است، مورد بررسی قرار گرفته است. « نگارش خودکار»از 

( مقالۀ دیگری در این باره است که در آن، چگونگی مطابقت نظریۀ 17 ،1391) «شده در فصلنامۀ نقد ادبیعلیرضا اسدی، چاپ
مراحل دریافت متن در شعر سپهری بر اساس »است. های منثور عرفانیِ بیان و تحلیل گردیدهسوررئالیستی با شماری از حکایت

به چاپ رسیده و در  (19/1393، ارهای زبانیجست)مجلۀ و ... پژوهشی است که در « نژادفرخ لطیف»از « رویکرد بوگراند و درسلر
بررسی و «  بوگراند و درسلر»های جدید، بر اساس رویکرد متفاوت و موقعیتآن، چگونگی تکرار طرح ذهنی سپهری در اشعار 

 از فاطمه پورمند و« 20تجسم ساختارشکنی: تحلیل رویکردهای ساختارشکن در تصاویر سوررئالیستی، قرن »تشریح شده است. 
( پژوهش دیگری است که طی آن، از منظر ساختارشکنی به رویکردهای 22، شمارۀ1396) «کیمیای هنر»...، نشریافته در فصلنامۀ 

هایی است. این آثار و  پژوهشساختارشکنانه و نظریه سوررئالیسم بیان گردیده هنر سوررئالیستی نگریسته شده و تشابهات نگرش
پیشینۀ پژوهشِ حاضر قابل طرح توانند بود، با این وصف، پژوهشی که در آن، پیوندهای شعر کودک  از این دست، به عنوان زمینه و

 های سوررئالیسم در شعر کودک فارسی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، به دست نیامد.لفهؤفارسی با سوررئالیسم، یا تجلی م

 

 روش و محدودۀ پژوهش -4 -1

شعر از ده شاعر کودک مورد کاوش و بررسی تحلیلی، تجلیات عناصر سوررئال در دوازده مجموعه -در این پژوهش با روش توصیفی
و « ساندویچ قطار»سرودۀ غلامرضا بکتاش، « رونویسی از بهار»سرودۀ مریم اسلامی، « دامادی آقا کلاغه»قرار گرفته است؛ 

من و »سرودۀ فریدون سراج، « شب تاریک»داوری،  سرودۀ زهرا« یک قاچ هندوانه»سرودۀ حسین تولائی، « دمپایی خورشید»
یک قوری پر »، «طیبه شادمانی»سرودۀ « قِچ قچِ»سرودۀ ناصر کشاورز، « قدِ سرِ سوزن»نیا، سرودۀ شکوه قاسم« مامان و مدرسه

های که مصداقاشعاری هستند سرودۀ منیره هاشمی، مجموعه« خانمچشمه»و « آقای تابستان»پور، ، سرودۀ مریم هاشم«از قور
 شعری این پژوهش را دربردارند.  

 

 بحث  -2

توان ادعا نمود که شعر کودک، عموماً در پی بر اساس شواهد متنوعِ موجود و اغلب اشعاری که برای کودکان سروده شده، می
و گاهی حتی حاصل  ،یاؤو صرفاً برآیند تخیل و ر بودههایی است که فاقد واقعیتِ بیرونی نمایشِ فضا، کنُش، اشخاص و پدیده

که با دنیای خیالی کودکان همسانی دارد و برای آنان دارای جذابیت و خوشایندی است. چنین  فضا و دنیایی در  استتوهماتی 
گیرد. این ویژگی، میان شعر یابد و با اجزای عینی و ملموس در تعامل قرار میعین فراواقعی بودن، با واقعیاتِ بیرونی پیوند می
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کند و بدان گیرند، نسبت و ارتباط ایجاد میبه عنوان یک گونۀ ادبی، و آثار سوررئالیستی که در حوزۀ مکاتب ادبی قرار می کودک
 بخشد.ای میرشتهماهیت و خصلت میان

 
 درویدا -1 -2

(، همچنین از مختصات 172: 1391 )شمیسا، العاده و دور از ذهن از اصول سوررئالیسمرنگ کردنِ واقعیت و ترسیم شرایط خارقکم
هایی که در آثار سوررئال، امکان شود، با همان شیوهرود. این رویکرد که موجب شگفتی در مخاطب میشعر کودک به شمار می

گیری شرایط و اتفاقاتی از این دست ای مناسب برای شکلگیرد. شعر کودک، عرصهیابد، در شعر کودک نیز صورت میتحقق می
آیند. وجودِ صفتِ پذیرندگی در کودکان و امکان دکان، مخاطبانی مناسب و پذیرا برای این رویۀ شاعرانه به شمار میاست، زیرا کو

سازد؛ این بردن آنان از اعمال و احوال متحیرانه، شاعران کودک را به ترسیم کنُش و کردارهای غریب و ناممکن ترغیب میلذت
پذیرد؛ از این تخیلی فارغ از منطق و در چارچوبِ مناسباتی بیرون از قانونِ علیت سامان میگیری از ها در شعر کودک با بهرهکُنش

یابند. شاعر کودک با ترسیم فضا و رویدادهایی نما میروند و ساخت و ماهیتی غیرحقیقتروی، اغلب اوقات از مرز واقعیت فراتر می
گیرد. او افکار و تصوراتی را که موجودیت ذهنی و حتی وهمی ی فاصله میگویانگیز و البته باورپذیر برای کودکان، از واقعحیرت

کند و ها از مرز واقعیت عدول میدهد. در حقیقت به شیوۀ سوررئالیستبخشد و به صورت امری واقعی نشان میدارند، عینیت می
بودن و با همۀ تفاوتی که تِ جدید با وجودِ نامتعارفدادنِ رویدادی غریب، واقعیتی جدید بیافریند؛ این واقعیآید با نشاندر صدد برمی

شود؛ طوری که تفاوت و حتی تضاد آن یابد و برای مخاطب، باورپذیر میشده دارد، به طریقی شاعرانه توجیه میبا واقعیت شناخته
های مصداق .گرددب لذتِ او میماند. زیرا مایۀ شگفتی مخاطب و به تبع آن موجبا واقعیت، تا حد زیادی از چشمِ مخاطب پنهان می

خواست/ ولی با کله پریدم توی یخچال/ دلم نوشابه می»دست اشعار هستند و در آنها تخیلی کودکانه بازنمایی شده است:زیر از این
شد خانم چه می جا!/خوردم/ به شیر و خامه و ماست/ صدای گاو آمد:/ بفرمایید ... ما... ما.../ چه جالب خانم گاو/ دکان وا کرده این

  .(30: 1393 پور،)هاشم« گاو/ کمی فکر دلم بود/ کنار شیر و دوغش/ دوتا نوشابه هم بود!
خواستم ای شیر/ بر روی میز دیدم/ توی خیالم آن را/ یک موشِ ریز دیدم/ دادم به موشِ شیری/ یک تکه از پنیرم/ میامروز لکّه»

:  1393 )اسلامی، «خورد/ مامان رسید و او را/ با دستمالِ خود بردمن/ نان و پنیر می برایش/ یک لقمه هم بگیرم/ او تازه داشت با
21). 
ای زبر و زرنگ/ خانۀ ما پر شد از/ جیک و جیک و جیک و صبح یک روز بهار/ صبح یک روز قشنگ/ با مقوا ساختم/ جوجه»

پرید/ شب پرید/ روی دست مادر و/ پای بابا میبالا میدوید او تیک و تیک/ با تکان دست من/ زود جیک/ هر کجا دنبال من/ می
جای او/ زیر بال مادر است/ با مقوا مرغکی/ ساختم فردای آن/ مرغ من « مادر!»هایش را نبست/ گفت: که شد او گریه کرد/ چشم

 .(17: 1389 )هاشمی، «اش/ بود خیلی مهربانبا جوجه
سنِ باد باشد/ دیروز بچۀ او/ در فندک عمو بود/ مثل پدربزرگش/ م که/ همکنشاید جناب آتش/ سنش زیاد باشد/ من فکر می»

: 1393 پور،)هاشم «خواست من بسوزم/ اما فرار کردم!می«/ از من نترس... سردم!»شیطان و غرغرو بود/ تازه دروغکی گفت:/ 
14). 

با آنچه در دنیای واقعی امکان وقوع دارد، دارای  دهد کهدر هر یک از این اشعار، رویدادی نامتعارف و رفتاری غیر معمول رخ می
و ...« جیک و جیک جوجۀ مقوایی و باقی ماجرا »، «تبدیل لکۀ شیر به موشِ ریز»، ...«حضور گاو در یخچال و »تفاوت است. 

اند. کودکان با تههایی غریب هستند که در فضای خاص و سوررئالیستی این اشعار، امکانِ تحقق یافکُنش...« گویی فندک و دروغ»
گیری از تخیل کودکی، توانند رفتارهایی تا بدین حد عجیب و باورنکردنی را در ذهن بیافرینند و با بهرهاتکا بر توانمندی خود می

ارد. نظیر آن را برای خود بازآفرینی و باور کنند. افزون بر توانایی خاص کودکانه، تمهیدات شاعر نیز در باورپذیری این احوال نقش د
گیرد آنچه در فضای این اشعار به عنوان امرِ ناممکن رخ داده، با همۀ غرابتی که دارد، در حیطه و در حدِ تجربیات کودک شکل می

رغم غیر واقعی بودن، در زمان، مکان و شرایط کند؛ به بیان دیگر، علیهای عینی و واقعی پیوند و نسبت پیدا میو با عناصر و نشانه
 بخشد. گیرد؛ همین امر، وجه سوررئالیستی آن را قوت میعی قرار میو بستری واق
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 اشخاص - 2 -2
آفرینی اشخاص با اهداف خاص است. اشعاری که با این رویکرد یکی از شگردهای معمول در شعر کودک، ایجاد مجال برای نقش

هایی که در فضای ایی و ماجراگونه دارند. شخصیتپردازی همراه هستند و بافتی روشوند، عموماً با اشکالی از شخصیتسروده می
گردند. های متفاوت میشدۀ شعر کودک، واجدِ ماهیت و کُنشیابند، متناسب با اهداف اصلی و تعریفاین اشعار، امکان حضور می

گیرند. به همین جهت یآنها عموماً دارای موقعیت و کردار نامتعارف هستند و به لحاظ منطقی در جای طبیعی و واقعی خود قرار نم
 پذیرد. یابند و اقوال و کردارشان صبغۀ سوررئالیستی میهای سوررئالیستی، همانندی میبا آفریده

ها و اشیا به گیری از شگرد و آرایۀ تشخیص، پدیدههاست که در آن با بهرهخاستگاه این اشعار، نگاهِ دگرگونۀ شاعر به اشیا و پدیده
هایی متناسب هایی که با وجودِ نامتعارف بودن، در قوارهشوند؛ شخصیتو جذاب برای مخاطبان تبدیل می گونههایی انسانشخصیت

پنداری کنند و آنها توانند با آنها همذاتشوند؛ طوری که این مخاطبان میبا ذهنیت، پنداشت و پذیرشِ مخاطبانِ کودک ظاهر می
ها، زاویۀ دید خاصی، ران برای روایتِ احوال و کردارِ هر یک از این شخصیترا صورتِ عینیِ تصاویر ذهنی خود بپندارند. شاع

های آنها را بیان کنند؛ ها، عواطف و اندیشهبرند تا انگیزهگزینند؛ گاه از زوایۀ دیدِ درونی بهره میمتناسب با حال و هنجار آنان، برمی
 کنند:احوال آنها را توصیف می گاهی نیز با استفاده از زاویۀ دیدِ بیرونی، حرکات، سکنات و

خوردم الان/ کوچۀ بالایی ما/ یک درخت صاف ام در زیر باران/ کاشکی پیتزای گنجشک/ داشتم میای هستم گرسنه/ ماندهگربه»
هایش/ یک شکم با ناف دارد/ لانۀ گنجشک کوچه/ توی ناف این درخت است/ غصه خوردن راحت، اما/ لای شاخهدارد/ لابه
 .(25: 1393 )کشاورز، «نجشک سخت استخوردن گ

تر بود/ به گنُدهدادند تا جلوتر بایستند/ هر کس کلهدیگر را هُل میهای کچل/ همسخنران شروع کرد به حرف زدن/ میکروفون»
ز یقۀ زد/ وقتی سخنرانی تمام شد/ فقط یک نفر آن را خوبِ خوب شنیده بود؛/ میکروفون کوچکی/ که یواشکی/ ادیگران تنه می

 .(10: 1391 )تولایی، «کت سخنران بالا رفته بود!
خورد/ هدیۀ من مثل نی خانمِ جعبه که آمد/ کاغذ کادو تنش بود/ یک گل روبانی سبز/ دکمۀ پیراهنش بود/ در دل او وول می»

ام آمد به خانم/ هدیهن جعبهام را/ مثل دکترهای ماما/ از دل آنی/ گفت: دکتر شو خودت، تا/ نی نی من را ببینی/ باز کردم جعبه
 .(28: 1393 )کشاورز، «دنیا

ای از حضور غریب اشیا هر یک از این اشعار، به واسطۀ وجود شخصیتی نامتعارف که دارای رفتار و حالاتی فراواقع است، به صحنه
است که هوس خوردن پیتزای ای گرسنه گربه»اند. شخصیتِ حاضر در شعرِ نخست بدل شده و عناصر خاصی در آن برجستگی یافته

در شعر بعدی «. زنندها به اعمال انسانی، آن هم از نوع شیطنت کودکانه، دست میمیکروفون»و در شعر دوم « گنجشک دارد
 ، در هیأت خانمی باردار که قرار است زایمان کند، ظهور یافته است. «ای که کاغذ کادو به تن داردجعبه»
 
  طنز -2-3

 «تخیل طنزآفرین» ،(. مبنای طنز در شعر45: 1364 )حلبی، یابدگیرد و کارکردهای متفاوتی میمی های مختلف شکلطنز با انگیزه
( است. از منظر سوررئالیسم، طنز، 33: 1378 )پلارد، «پردازیقدرت و ایجاز در نکته»( و تکوین آن، مستلزمِ 536: 1362 )براهنی،

( 815: 1387 )سیدحسینی، «نقطۀ عزیمت واقعیتی تازه»ی متفاوت است و به عنوان ااز زوایامکانی برای برای نشان دادنِ واقعیت 
گیرد. طنز سوررئالیستی، بنیانی هنجارشکن دارد و در پی گیرد. طنز در سوررئالیسم با اهدافی خاص شکل میمورد توجه قرار می

بردنِ روابط آشنا بین امور است. این امر، چنین در صدد از بینمگردانی و ایجاد تغییر در جایگاه و ماهیتِ اشیا و مفاهیم، هغریب
انجامد. از سوی دیگر، طنز، یکی از عوامل جذابیتِ شعر ها مینهایتاً به حیرت و لذت و نیز تغییر نگرش مخاطب نسبت به واقعیت

دار نسبت دارد. طنز در شعر کودک، جهت مایۀ بسیاری از اشعار کودکان پیوند ودر نظر مخاطبان کودک است. از این روی با جان
گیرد، با این وصف، گاهی با برخوردِ بوده و متناسب با دنیای کودکانه و برگرفته از محیط و عناصر آشنا برای کودکان شکل می

ظمِ منطقی امور ریختگیِ نهمشود و شالودۀ آن بر اساسِ نفیِ واقعیت و بهها همراه میمتفاوت و غیرمنتظره با موضوعات و پدیده
 یابد. ها قرابت و همانندی میگیرد، در این هنگام با طنزِ مورد نظر سوررئالیستشکل می
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ها شاعر کودک به دنبال تغییر در موقعیت اشیا و از بین نشود که در آطنز در میان اشعار کودکان یافت می گونه هایی از اینمصداق
بینی را در شعر شکل . شاعر کودک با این رویکرد، جریانی غیرمنتظره و دور از پیشهاستهای معمول بین پدیدهبردن مناسبت

دهد و ضمن ایجاد مجالی برای تفریح و خنده و نیز شگفتی مخاطبان کودک، فرصتی برای تغییر در نگاه و تفکر آنان فراهم می
گرفتن وجوگرانه دارد. زیرا با فاصلهدهد، ماهیتی جستیآور از امور به دست مآورد. این نوع طنز، در عین حال که ترسیمی خندهمی

از امور ارائه « فراواقع»ها ساختنِ جنبۀ جدیِ واقعیت، طرحی تازه و به تعبیر سوررئالیسترنگاز دنیای مادی و واقعی و نیز کم
ر شعر کودک با ملاحظات تربیتی و ، دشودمینوع طنز که با هنجارشکنی و شکستن ساختارها و قیود همراه  کند. کاربرد اینمی

 برخی الزامات عاطفی و فکری همراه است:
شد/ یواش نگاش ذاشتمش تو جا میز/ وقتی دلم تنگ میبردمش مدرسه/ میکاشکی مامان کوچیک بود!/ قدِ عدس، ریزِ ریز/ می»

 .(11: 1394 نیا،)قاسم «کردمجاش میفهمید/ زود جابهکردم/ اگر کسی میمی
ماه که نشستی/ در آسمان خانه/ امشب شدی شبیهِ/ یک قاچ هندوانه/ افتاده باز عکست/ در حوض خانۀ ما/ یک ساعت است ای »

: 1393 )داوری، «چسبد از تو امشب/ یک گاز گنده با نانشد ای ماه/ پایین بیفتی الان/ میبینمت از اینجا/ ای کاش میالان/ می
14). 
اش/ باز هم فلج شده/ توی ذهن رود/ حرفِ مفتِ بند رخت/ میخ باز کج شده/ با تمام تیزیمیتوی گوش این درخت/ باز هم ن»

 .(17: 1386 )بکتاش، «ال/ در تمام طول روز:/ حرف میخ، مفت بود/ یا پوست درخت/ واقعاً کلفت بود؟ؤمن هنوز/ رخنه کرده این س
اند. در این شاعران از الگوهای عمومی و معمول طنز تبعیت نکرده ها، شواهدی از طنز در شعر کودک هستند که در آنهااین مصداق

دهند و مفاهیم توانند نظام عادی تفکرات و مفاهیم را تغییر ای بهره گرفته شده که میشواهد از تمهیدات و شگردهای هنجارشکنانه
 جدیدی به اشیا و امور ببخشند. 

س ریز و تبعات آن، برآیندی از تخیلِ طنزآفرین و در عین حال نامتعارفِ شدنِ مامان در حد عددر مصداق نخست، آرزوی کوچک
 شاعر است که موجب ارایۀ درکی تازه از مفهومی خاص، یعنی وابستگی عاطفی کودک به مادر خود، شده است. 

گازِ گُنده سمان و آرزوی یکشدنِ ماه به یک قاچ هندوانه، افتادنِ ماه از آدر نمونۀ شعری دوم، نشستنِ ماه در آسمان خانه، شبیه
هایی از تخیل به کار رفته در این شعر و عناصر طنزآفرین آن هستند که هیأتی فراواقع از یک زدن به قاچ هندوانه، یعنی ماه، پاره

ترسیمی  دهند. امرِ واقعی، نگاهِ کودکی به آسمان است که به تماشای ماه ایستاده است و هیأتِ فراواقع،امر واقعی را نشان می
 شاعرانه و توأم با طنز است که شاعر از آن ارایه داده است.

حرف مفت بند »طنز موجود در مصداق سوم بر اساس بازی شاعر با کلمات و پرداختن او به ظرایف لفظی صورت پذیرفته است. 
زدایی هستند که بتنی بر آشناییترکیب و عباراتی  طنزآمیز و م« پوست درخت، واقعاً کلفت بود»و « حرف میخ، مفت بود»، «رخت

 اند. بنیان معنایی این شعر را سامان داده
گیرد. گاهی طنز شعر کودک به واسطۀ کاریکاتورسازی و تبدیل طنز سوررئالیستی به اشکال دیگری نیز در شعر کودک شکل می
موماً در تقابل و تعارض با دنیای بزرگسالی شود. این نوع طنز، عواقعیت به امری مضحک و بسیار دورتر از واقعیت نشان داده می

رسد شاعر به صورتی غیر متعهدانه برای یابد. به نظر میگونه و تمسخربار مییقرار دارد و طی آن، امور جدی زندگی، حالتی باز
وی در جهت خلق  توان دریافت کهگیرد، اما با قدری تأمل در ذاتِ کارش میخنداندن و تفریح مخاطب چنین کاری را در پیش می

شده حرکت کرده و با وارد کردن سرگرمی و شیطنت کودکانه در جهان واقعی که دنیای بزرگسالان شناخته واقعیتی ورای واقعیت
 خود بپندارند.  بخشد تا کودکان بتوانند آن را از آنِنیز هست، رنگ و جلا و خصلتی کودکانه به وقایع مربوط به زندگی بزرگسالان می

اش را کرده/ مادرِ من کوچولو داشت/ توی کاهو لانه/ کرد بیرون او را/ مادرم از خانه/ او دَمِ در مانده/ زیر باران و باد/ خانهکرم »
 .(9: 1393 )اسلامی، «سالاد

 من را کچل کرده/ آقای سلمانی/ دیشب بدون مو/ رفتم به مهمانی/ دیدم همه دارند/ موهای زیبایی/ اما نکردم من/ احساس»
 .(12: 1393 )هاشمی، «مو/ رفتم نشستم من/ فوری کنار اوتنهایی/ چون که عمو هم بود/ مثل خودم بی

 .(8: 1391 )تولایی، «شان/ همیشه باز است!هایی که/ پنجرۀ اتاقهای ناز است/ خوش به حال انگشتجوراب،/ اتاقِ انگشت»
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مزّه بود/ ناگهان خوردم زمین/ اش بیبود/ او، ولی آن را ندید/ شوخیاش/ شَست پایم را کشید/ توی دستم پارچ فرش ما با ریشه»
های سرد/ منفجر شد، مثل مین/ حیف، با این کار زشت/ کار خوبم شد خراب/ فرش و من با هم شدیم/ از خجالت، خیسِ پارچ با یخ

 (.4: 1394 )شادمانی، «آب
 

 دیدگیخواب - 4 -2

های مرئی زنجیری از رویدادهای حلقه»ها ، خواب«یونگ»یا با ناخودآگاه انسان، نسبت و پیوندی تنگاتنگ دارد. به تعبیر ؤخواب و ر
ای دریچه»شده: هر خوابی ( هستند. گفته21: 1383 )یونگ، «ای از عقل و دانشِ ناآگاهنماینده»( و 33: 1382 )یونگ، «ناخودآگاه

تواند ابعادِ ( که می40: 1372 )یونگ، «ای ویژه از ناخودآگاهجلوه»( و 206: 1371 )شایگان، «رونشده به شب تاریک داست گشوده
تجربۀ »ای به خواب دارند و از آن به عنوان ها توجه ویژهپنهان و نانمودۀ درون و ناخودآگاهی آدمی را آشکار کند. سوررئالیست

(. در کل، 172: 1391 )شمیسا، گویندهای پیدایش سوررئالیسم سخن می( و یکی از زمینه84: 1385 )ادونیس، «سوررئالیستی
( از طریق کشف دنیایی ورای عالم عینی 837: 1387)سیدحسینی، وجوی واقعیت دیگرای برای جستسوررئالیسم، خواب را شیوه

یابد. به و خودآگاهی موجودیت نمی حد و مرز خواب و بدون رهایی ذهن از قیودِ عقلکند. چنین واقعیتی جز در عالمِ بیمعرفی می
ای است که ( و عرصه303: 1385 )ادونیس، «آزادی و باروری بیشتر»یا،  شکلی از فکر که دارای ؤها خواب و رباور سوررئالیست

 ناخودآگاهی« محتوای نهفتۀ»چنین دارای زبانی است که واگویی اسرار یا مرسد؛ هچیز در آن، آسان و طبیعی به نظر میهمه
 سازد. ( و دنیای اوهام و اشباح را ممکن می46: 1387 )تایسن،

توان تجلی یا در شعر کودک و استفادۀ شاعران از آن در جهت دستیابی به برخی اهداف هنری و تربیتی را میؤبسامدِ خواب و ر
ی مربوط به آن، شگردی هنری در شعر کودک به یاهاؤشده و ردیده دیگری از سوررئالیسم در شعر کودک تلقی نمود. روایتِ خوابِ

اندازهایی خاص خلق کند. این فضاها به نوعی، دهد فضاهایی سورئالیستی و چشمآید که به شاعرِ کودک امکان میشمار می
ندۀ احوال و سازی دنیا و وقایعی است که کودکان قادرند در ذهن خویش بدان موجودیت ببخشند و معمولاً دربرداربازنمایی یا شبیه

توان تجربه نمود. این احوال که منطبق بر عواطف و امیال که در عالم خواب می هستندچون رخدادهایی هایی فراواقع همکنُش
 شوند، به عنوان برآیندی از ضمیر ناخودآگاه و جریانِ تفکر و فعالیتِ ذهنِ کودک حائز اهمیت هستند. کودکانه آفریده می

رود. چنین و عباراتی از این دست، همواره به عنوان سرآغاز کلام در این اشعار به کار می« به خوابم آمد»یا ...« خواب دیدم »
تواند به طور ناخودآگاه، مخاطب شعر را از حریمِ هشیاری و خودآگاهی به  ساحتِ ناخودآگاهی رهنمون شود و در وی عباراتی می

شود، به وجود آورد. حساسیتِ مخاطبِ یب و فراواقعی که پس از آن روایت میزمینه و پذیرش لازم را برای باور ماجراهای غر
شود تا به طور غیر ارادی آمادگی لازم برای ، موجب می«خواب دیدن»کودک، نسبت به واژۀ خواب و سابقۀ ذهنی او از عبارت 

ر، ساخت روایی دارند و در هر یک از آنها نشدنی را کسب کند. این اشعادیدنِ دنیایی ناشناخته و درک احوالی متفاوت و تجربه
گیری ماجرای هر شعر، جنبه و بعُدی از امیال، شود. بستر و زمینۀ شکلماجرایی خاص که راوی، آن را در خواب دیده، روایت می

 مزر کودکان است:افکار و احساسات کودکانه و نیز تخیل بی
برف و یخ یک عالم/ یخ زدم سردم شد/ زود در را بستم/ ناگهان حس  دیدم/خواب دیدم دیشب/ توی یک یخچالم/ دور خود می»

کردم/ خرسِ قطبی هستم/ گُشنه بودم رفتم/ توی غاری آن دور/ شیر خوردم با موز/ کیک و سیب و انگور/ ناگهان دستی داغ/ 
 .(8: 1393 )کشاورز، «گوش من را پیچاند/ من پریدم از خواب/ خواب من ناقص ماند

ای که بالش/ به قد آسمان بود/ چقدر دوستم ای که بیرون/ پریده، از کتابم/ فرشتهای به خوابم/ فرشتهب آمد/ فرشتهدوباره دیش»
 (6: 1393 )سراج، «زد/ زلال و ساده چون آب/ پدر مرا صدا زد/ و من پریدم از خوابداشت/ چقدر مهربان بود/ قشنگ حرف می

ار و قار/ به هر طرف پر زد/ عروسکم را دید/ که روی ایوان بود/ گرفت عروسک را/ کلاغ بدجنسی/ به خواب من آمد/ و قار ق»
جا زود/ به سمت او رفتم/ پرید از ایوان/ نگاهم ابری شد/ و پُر شد از باران/ کلاغ خواب من/ چه کار زشتی کرد!/ عروسکم پرید از آن

 .(12: 1393 )سراج، «آوردرا کاش/ دوباره می
ام افتاد/ یک کرد/ در برف سرُ خوردم/ دمپاییم/ خوابی سفید و سرد/ یک خرسِ قطبی داشت/ دنبال من میدیدشب بود و می»

 .(12: 1393 پور،)هاشم «دردسر رفتم/ با زنگ ساعت، صبح/ از قطب در رفتم!اش با او/ بیپنگوئن آمد/ فوری نجاتم داد/ تا خانه
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موازات آن، تغییرِ هویت و جایگاه اشیا در تصاویر و فضاهای شعری، اصل دیگری از اصول سوررئالیسم کردنِ تصاویر ذهنی و به عینی
ها گزارش، توان سراغ گرفت. در مواردی شاعران کودک به شیوۀ سوررئالیستاست که تجلیات آن را در بعضی از اشعار کودکان می

دهند. به دست می« واقعیتی دیگر»ها به صورت نما و به تعبیر سوررئالیستقعروایت و یا توصیفی از تصور و ذهنیات خود را به طور وا
هایی را که شود؛ بدین صورت که شاعر، عناصر ذهنی و پدیدههای ذهنی، ممکن میشدنِ روایتاین واقعیتِ دیگر، به واسطۀ عینی

دهد دکان توانند بود، در زمان و مکانِ واقعی قرار میواقعیت بیرونی ندارند و صرفاً برآیند تصور و ذهنیت و تخیلی در حد تخیل کو
آورد؛ به بیان دیگر، به شکلی خاص، میان امور و با ایجاد فضایی ملموس، تعاملی خاص میان عناصر ذهنی و عینی به وجود می

فتن در محیط و زمان واقعی، طوری که آنچه فراواقع و ذهنی است، به واسطۀ قرار گر ،کندواقعی و فراواقع ارتباط و نسبت ایجاد می
پذیرد. فضاهایی از این دست که خصلت سوررئال دارد، در حقیقت، رسد و صورتی عینی و مجسم به خود میواقعیت به نظر می

بودن، مخاطب کودک، آن را به عنوان جزئی از واقعیت تلقی بازتابی از دنیای ذهنی کودکان است. از این روی با وجود غیر واقعی
 پذیرد. ها را در آن مید و ماهیت تازۀ اشیا و پدیدهکنمی
ها هستند که روابط و مناسباتی غیر معمول در آنها جریان هایی از حضور متفاوت و نامتعارف اشیا و پدیدهفضاها در واقع صحنه این
بازند. وجه نامتعارفِ ها رنگ میواقعیت دهند وگیرد؛ اشیا تغییر ماهیت میانگیز در آنها شکل مییابد و رخدادهای عجیب و خیالمی

آید که آن را در نظر مخاطبانِ های هنری این نوع فضاسازی و از عواملی به شمار میاشیا و مناسبات غیرمعمول از برجستگی
قلانیت و رسد، با وجود اینکه با عچه نامتعارف به نظر میسازد. این خوشایندی از آن روست که آنکودک، جذاب و خوشایند می

 یابد:پذیر بوده و با جهان و نیازهای ذهنی آنان نسبت میمنطق ذهنی بزرگسالان منافات دارد، در دنیای کودکانه توجیه
کرد/ آقای قور قوری/ بالا پرید و افتاد/ با کله توی قوری!/ او توی قوری ما/ یک ذره هم نمرده/ بیچاره باد کرده/ خیلی شلوغ می»

 .(24: 1393 پور،)هاشم «ده!/ مامان صدای او را/ حتماً شنیده از دور/ ای وای اگر ببیند/ یک قوری پر از قور!از بس که چای خور
شدند/ ها از کار خود/ کاش خسته میهای او/ نقطه نقطه شد ردیف/ زیپای از جلد من/ رفت لای زیپ کیف/ جای دندانگوشه»

 )کشاورز، «فهمم چرا؟گیرد مرا/ معنی این کار را/ من نمیروزی چند بار/ گاز میشدند/ زیپ مثل دکمه یا خودم/ باز و بسته می
1393 :23). 

ها/ توانست بعد از مدتکرد/ میاش فکر میتر بود/ به دوستان قدیمیروز عروسی بود/ لامپ زرد/ از عروس و داماد هم خوشحال»
 )تولائی، «رفت!تر شد/ کاش برق نمیز عروس و داماد هم غمگینهای قرمز و آبی و سبز را ببیند/ شب شد/ لامپ زرد/ الامپ
1391 :26). 

 «من دمپایی ابری داشتم/ خورشید هم دمپایی ابری داشت/ دمپایی من پاره شد/ گریه کردم/ دمپایی خورشید پاره شد/ باران بارید!»
 (34 همان:)

 

 گیرینتیجه -3
گیرد. و پردامنه است که به واسطۀ تغییرِ واقعیت و گذر از قیود و عادات، شکل می مرزیا و تخیلی بیؤدنیای سوررئال، مبتنی بر ر

های عقلی و گریز از اصول حاکم بر زندگی انسانی استوار است. این رویکرد، هنر و ادبیات ها بر نفی آموزهرویکردِ ادبیِ سوررئالیست
کند و دنیایی تخیلی و فارغ از قاعده و قانون عی تفکر و توهمات بدل میپردۀ جریانِ واقو اختصاصاً شعر را به مجالی برای بیانِ بی

شباهت به دنیای ذهنی و خیالی کودکان نیست. شاعران کودک که به طور خواسته یا ناخودآگاه در مسیر عواطف و سازد که بیمی
آفرینند که ضمن مطابقت با نیایی را میزنند و دکنند، در مواردی به خلق فضاهای سوررئال دست میتمایلات کودکان حرکت می

افکار و تخیلات و توهمات کودکان، دارای مختصات سوررئال نیز هست. آنچه به عنوان مختصات سوررئالیسم در شعر کودک قابل 
طور  وجوست، به این نوع اشعار تعلق دارد. این اشعار، ضمن اینکه درصدد پاسخگویی به نیازهای عاطفی کودکان هستند، بهجست

سازی واقعیت و رنگشوند. از جملۀ این الگوها و مختصات، یکی کمغیر مستقیم بر اساس برخی الگوهای سوررئالیسم خلق می
آفرینی ها و شاعران کودک است. دیگر، نقشآفرین و غریب است که شیوۀ کار مشترکی میان سوررئالیستترسیم احوالِ شگفتی
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مندی شود. بهرههایی سوررئال و مطلوبِ مخاطبان کودک خلق میدر این اشعار، شخصیتاشخاص در اشعار روایی کودک است. 
ای متفاوت به کار دادنِ واقعیت از زوایهشاعران کودک از طنز سوررئالیستی که طنزی غریب و هنجارشکنانه است و در جهتِ نشان

یا و استفاده ؤشود، توجه به خواب و راعران کودک یافت میهای آن در آثار شرود، رویکردِ سوررئالیستی دیگری است که مصداقمی
 انجامد.ای در شعر کودک است که به کشف و ترسیمِ دنیایی ورای عالم عینی میاز آن برای ترسیم احوال ناخودآگاه نیز شیوه
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  کلبیّون و تصوف اسلامی

 

 1 علیرضا مظفری

 

 ایران ه،ارومی دانشگاه ارومیه، ،علوم انسانی شی زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده ادبیات واستاد گروه آموز -1

 

 

 دهیچک اطلاعات مقاله

 نوع مقاله:
 مقاله پژوهشی

 

 ت:دریاف

02/09/1401 

 :پذیرش
01/07/1403 

 :صص
27- 11 
 

 : یدیکل گانواژ

 کلبیّون،
 تصوف،

 پوشی،خرقه
 دیوجانس،

 .سگ

 در یونان لسفیف دستگاه نفوذ بررسی به که آنگاه اسلامی، عرفان فسلفی بنیادهای پژوهندگان غالب
 آرای با کلبیّون ورهایبا برخی همانندی از که اندنموده چنان نحوی به اندپرداخته اسلامی تصوف
 بررسی و دقت از عتبرم اسناد فقدان جمله از ملاحظاتی به بنا اما نیستند غافل متصوفه فکری و اخلاقی

 در. اندرفته طفره ملامتیه چون هایینحله ویژه به اسلامی تصوف در یونانی نحلۀ آن عقاید نفوذ ابعاد
 به اسلامی تصوف در آنان تأثیر اثبات از فارغ کلبیّون عقاید و تاریخ به اجمالی نگاهی از بعد مقاله این

 مشترکات این اثبات برای ضروری شواهد ارائۀ و اسلامی تصوف و کلبیّون باورهای مشترکات بررسی
 صاحب اشندب فسلفی منظم دستگاه صاحب آنکه از بیش کلبیون که نماند ناگفته. پرداخت خواهیم
 روزگارشان اخلاقی یمعیارها با آشکار تناقض در باورها آن از برخی که اخلاقیّاتند در جزمی باورهای

 کلبیون اخلاقی و فکری سنن که رودمی آن احتمال کلبیّون، و تصوب زیاد هایمشابهت به توجه با. بود
 تأیید و مستند را وذنف طرق این موجود منابع که آنجا از اما باشد جسته راه اسلامی تصوف در طرقی به

 .است گرفته قرار بررسی مورد مقاله ضمن در احتمالی طرق از برخی کند،نمی

 

، فارسی ادبیات و زبان ایرشته میان مطالعات نشریه .اسلامی تصوف و کلبیّون(. 1403) مظفری، علرضا.استناد: 

1(1 ،)11-27. 
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 مقدمه -1

 آشنایی با کلبیّون -1-1

مشتق شده است. در مورد « سگ» به معنی Kuonاین اصطلاح از ریشۀ واژۀ یونانی  است؛ Cynicism معادل انگلیسی این مکتب

  (Antisthenese)تنس های زیادی مطرح شده است. برخی بر این باورند که چون آنتیساشتهار این گروه با این عنوان حرف و حدیث

مکتب پیروان او به  .سکنی گزیده بود ) Kynosarges =Cynosarges) گذار این مکتب در ورزشگاهی به نام کینوس آرگسپایه

اعلام   و معرفی کرده)  doglikeسان=)سگ و معنیی آن را kinoksآن را  ریشۀ ،Americana المعارفۀدائر نام شهرت یافت. این

 ,Encyclopedia Americana) زندگی آنهاای باشد به شیوۀ نموده است که شاید انتساب این عنوان برای پیروان این مکتب اشاره

V.8: 374). 

معنی کرده « سگ سفید»وجود ندارد؛ محمد علی فروغی آن را  Kynosarges های فارسی وحدت نظری در مورد معنیدر ترجمه 

: 1366 ،)صلیبا ترجمه کرده است.« سگ سریع»منوچهر صانعی در ترجمۀ کتاب فرهنگ فلسفی  آن را  .(54 :1375 ،است )فروغی

اند گذاری را این دانسته(. برخی علت این نام110: 1383 /1، معنی کرده است )حلبی« خوابگاه سگ»علی اصغر حلبی آن را( 534

: همان) «های پاسبان و چون محافظانِ اخلاق، ترسانیدن تبهکاران و بدکاران استکارشان مانند سگ»کردند که که آنها ادعا می

دیو ژن یا دیو جانس که از بزرگان این مکتب . (233 :1393، )دیوگنس لائرتیوس «ب بودآنتیس تنس به سراپا سگ ملق» .(110

: 1393، )کاپلستون روش زندگانی جانوران را برگزید و آن را نمونۀ زندگانی انسان پنداشت. ،نامید« سگ»است، آشکارا خود را 

 «بارها و بارها نزد کسانی بازگشتم که مرا فروخته بودندوقتی افلاطون اورا سگ خواند، گفت: کاملًا صحیح است زیرا من ( »143

خوانند؟ جواب داد: برای کسانی که به به چه سبب وی را سگ می»  وقتی از دیوژن پرسیدند .(244 :1393، )دیوگنس لائرتیوس

 «دهماراذل دندان نشان میکشم و به کنم و زوزه میدهند پارس میجنبانم و برای کسانی که چیزی نمیدهند دم میمن چیزی می

که از « رجعت به طبیعت»تواند با اصل ؛ این پیوند میدر هر حال نام این مکتب با نام سگ ارتباط رازآلودی دارد .(251 :)همان

کند اما همچنان سرشتِ اصول اخلاقی کلبیّون است قابل تعبیر و تأویل باشد: سگ با اینکه در جامعۀ متمدنّ انسانی زندگی می

 دارد.طبیعی خود را پاس می

تنس است توان در آثار و اقوالش یافت، آنتیسهای ابتدایی عقاید کلبی را میگونه که گفته شد نخستین اندیشمندی که نمونه آن  

 پیش از میلاد در شهر آتن در قید 366که از تاریخ ولادت و مرگش اطلاع درستی در دست نیست اما بنا به شواهد موجود در سال

است. او از معاصران اسکندر مقدونی است.  (Diogenes of Sinope) حیات بوده است؛ بزرگترین نمایندۀ این مکتب دیوژن سینوپی

 .(2107: 3ج، 1385، )واینر اندپیش از میلاد ثبت کرده 320 را به سال مرگ او

ها و مخالفت با قوانین موضوعه که هدانه و تحقیر سنتهای زارود که نفوذ باورها و آموزهبا عنایت به زمان حیات آنان احتمال می

از اصول تعالیم کلبیّون است به طرق مختلفی که بررسی خواهد شد در جامعۀ ایرانی وارد شده باشد. اگر این فرضیه به اثبات برسد 

وضع شده از سوی نظام الیگارشی،  توان احتمال داد که ایرانیان به تأسّی از کلبیون برای تحقیر قوانین و قراردادهای اجتماعیمی

 ای از مشی اجتماعی را که بعدها در رفتار فرِقَ مزدکی، ملامتی و قلندری نمودار شد، در پیش گرفته بودند.شیوه

 بنیادهای اخلاقی و فکری کلبیّون -2 -1

گذار تنس، بنیانشده است. آنتیس( نهاده nomos) ( و قانون یا عرفphysis) اساس نظام اخلاقی کلبیّون بر تناقض طبیعت     

روی در وجه دنیاگریزی و ویژه سقراط آموخته بود با رواج زیادهه هایی که از فلاسفۀ متقدم یونانی باین مکتب بر مبنای آموخته

و نوعی زهد و ریاضت که در تعالیم سقراط قابل تشخیص است، قشرهایی از جامعۀ باورمندان فرهنگ فکری یونان روزگار خود 

اعتنایی نسبت به بسیاری از مقررات اجتماعی و اخلاقی جامعه فراخواند. این وجه از تعالیم او در اقوال و احوال اش را به بیآینده

تر شد. از نظر او حکومت تنها از آنِ اهل فضیلت است و اگر غیر آنها تصدی حکومت تر و برجستهخلف او یعنی دیوژن سینوپی غالی

هایشان مقرراتی خلاف مصلحت نوع انسانی وضع خواهند کرد و رفته رفته تن دادن به این خود و سودمندیکنند برای بقای 
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علم و ثروت و »تنس انسانی که انسانیّت بشر در گرو آن است دور خواهد کرد. آنتیس« طبیعت»مقررات و قوانین، انسان را از آن 

کرد. کلبیان، عموماً معتقدند: د و آنان را به دوری از تمایلات و شهوات دعوت میخوانکرد و مردم را به فضیلت میمقام را تحقیر می

ها و لذّتهای زمینی فضیلت آزادی کامل از همۀ مالکیت»سعادت در فضیلت است و فضیلت در خیر است. به باور آنتیس تنس 

ز دیگری ضرور نیست. فضیلت غیبت خواهش است...فضیلت به تنهایی برای رسیدن به سعادت و شادمانی کافی است و اکتساب چی

 .(38: 1377، )حلبی« نفس و آزادی از هوسها و استقلال کامل است

 nomos افرازد و تضادالفت بر میتنس نیز همچون آنتیفون، در برابر اصول سنتیِ مربوط به اخلاقیّات و قوانین آن عَلَم مخآنتیس» 

جوید و نشان این تضاد بهره می های مذهبی ازکند. او در یکی از پارهعت( را عَلَم می)سنت یا عرف در برابر طبی physis در برابر

یاسی نیز همین تضاد مکرر سمطابق طبیعت جز اله واحد نیست. در پارۀ  ؛دهد که آیین چند خدایی فقط مطابق قانون وجود داردمی

ی مرد حکیم بر دیگران با قانون فضیلت... برتری اخلاق شود: شخص حکیم لازم نیست مطابق قوانین مستقر زندگی کند بلکهمی

ومت جدا شوند چنان چون شود، یعنی تضاد نیکان با بدان. لازم است که بدَان از حکبه تضاد دیگری با عواقب سیاسی منجر می

و هم پیمان شوند.  وستجدا کردن علفهای هرز از غلات یا بزدلان از رزم. نیکان باید متحد شوند و در عرصۀ نبرد اخلاقی د

، قابل با قوانین جامعه سلاحشان فضیلت است و امکان ندارد که هرگز از بین بروند. این فضیلت که خود قانونی است در تناقض

خوتّ بشری جز بر صفات معنویِ اآید. امکان ندارد که تعلیم است...پیوندهای خانوادگی و تفاوت مذکر و مؤنث در اینجا به کار نمی

: 3/1385، )واینر «باشد... تواند وجود داشتهـ مبتنی باشد. این اخوّت جز در میان حکیمان نمی توجه به هرچه عرفـ بی یکسان

2107). 

رسد مراد آنها از ظر میاند هرچند که به نو برداشتی است که کلبیون از آن داشته« فضیلت»نکتۀ مبهم در این بحث، ماهیّت 

یاسی برای ادارۀ امور یک ستواند نشان دهندۀ کفایت رایانه است، اما صرف فضیلتی از این نوع نمیفضیلت، فضیلتِ دانایی عملگ

تواند لاسفۀ یک قوم نیز میفجامعۀ متراکم و انبوه باشد؛ از سوی دیگر حاصل  باورمندی به چنین فضیلتی حتی در میان حکیمان و 

های دیگر فلاسفه مطرح بود. به عبارت بهتر های کلبیون با اندیشهعۀ اندیشهدر معرض اختلاف باشد، مانند اختلافی که در ایام اشا

ی ادارۀ یک جامعه به الرأی را براتوان حکیمانِ مختلفپاشنۀ آشیل تفکرات سیاسی کلبیون درست همین نقطه است: چگونه می

رند آیا اختلاف نظر آن گروه، دست گیه ای را بهاتحاد و اخوت رساند؟ اگر بنا به آرمان آنها فلاسفه و حکیمان تدبیر سیاسی جامع

م برای فلاسفه و جامعه را به سوی اختلاف و تناقض نخواهد کشاند؟ هرچند که اصل سخن آنان در حد نظر و تئوری دست ک

 حکیمان اغوا کننده است! 

دانستند. از نظر آنان پادشاهان تهذیب کلبیّون، پادشاهان روزگار خود را به علت عدم تهذیب و تربیت حکمی، سزاوار حکومت نمی

ای . به عبارت بهتر فقر و زهد خود خواسته1نایافته، گدایانِ در کسوت شاهی هستند و حکیمان و فلاسفه پادشاهان در کسوت فقیران

برای تمثیل این  رساند و آنها در هر حال پادشاهانند. آنانای به شخصیت حکیمان و فلاسفه نمیکردند خدشهکه کلبیّون تبلیغ می

های زندگی ایده از داستان کوروش و هراکلس بارها مدد جسته بودند. آنان حتی  برای پادشاهان نیز ریاضت و تن دادن به سختی

دانستند. ریاضت و تحمل سختی در هر حال سودمند است. رنج کشیدن و شکوه و شکایت نکردن از از جمله بردگی را بایسته می

حتی در مورد حاکمان و پادشاهان. استغنایی که دیوژن در قبال اسکندر  2ها جزو اصول تعلیمات کلبیوّن بودیتحمل رنجها و سخت

اعتنایی آنها به سنتهای حکومتی روزگارشان بود که افراد را حسب اقتضای نظام الیگارشی بدون تجهیز داد نمونۀ بیاز خود نشان می

 رساند.خت به مسند پادشاهی میهای سبه تعلیمات حکمی و تهذیب و ریاضت

                                                            
 است.« ملوک تحت اطمار» تعبیر عرفا از این عبارت 1
 آیا نمی توان بیت زیر از حافظ را بازماندۀ چنین باوری دانست؟ 2

 وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم        که در طریقت ما کافری است رنجیدن
 (308: 1367)حافظ، 
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د؛ قوانینی که گاه فلاسفه تنس، معارضان سرسخت قوانین و مقررات اجتماعی و سیاسی روزگار خود بودندر یک نگاه پیروان آنتیس

اند. شتهوضع آنها مدخلیّتی دا و)به عنوان معلم اسکندر(در تدوین  و حکیمان مهذّبی چون افلاطون )با تحریر کتاب قوانین( و ارسطو

و پادشاهی را شأن حکیمان نکتۀ بسیار جالب، تناقضی است که در ذات رفتارهای اجتماعی کلبیان قابل تشخیص است، آنها از یک س

دی انعکاس تمنیاّت متناقض پندارند. گویا مضمون بیت زیر از سعدانند اما حکیمان و فلاسفه را مستغنی از مناصب حکومتی میمی

 کلبیّون است:

 در همه عالم به از این پند نیست        پندی اگر بشنوی ای پادشاه    

 1جز به خـردمند مفرما عمل          گرچه عمل کار خـردمند نیست

 .(172: 1365، الدین سعدی)مصلح

 

)نوموس  سیدهه ارث ربدر مفهوم پردازی کلبی مسلکان در باب سبک زندگی چهار فورمول اهمیت دارند: رد و انکار رسوماتِ »

Nomosفوسیس (، زیستن مطابق طبیعت(Physisپرورش خود بسندگی ،) اوتارکیا( Autarkeia و سخن گفتن با )داقتی بی ص

و به  سازندوشن میرها را های زندگی کلبی مسلک دیگر جنبه(. هریک از این جنبهParrhesia گذشت و آشتی ناپذیر)پارهسیا

زیستن در لحظۀ حال با پذیرش  ای یا توانایی برایوالاترین هدف کلبی مسلکانه باشد: آزادی لحظهکنند که چه بسا چیزی اشاره می

 .(74: 1399 و تارتالیا، )لیچ «قید و شرط خود و شرایط خودبی

سلمّ آن بوده است. مآن گونه که گذشت، مکتب کلبی، اساساً مکتبی اخلاقی است که تهذیب و ریاضت و تحمل سختی جزو اصول 

ها فرسا بدهند تا در بوتۀ این ریاضتداشتند تا به نحو خود خواسته تن به فقر و بردگی و کارهای طاقتآنان خود و پیروانشان را وا می

 وجود خود را از هر گونه پلشتی و ناپاکی تهذیب کنند.     

تفاوتی در برابر ثروت و آداب و ک سو بینیازی، از ینیازی و خود بسندگی  غایت سلوک کلبی مسلکان بود، هدف آنان از بیبی

ز تنها از طریق زیستن بر وفق نیارسوم و از سوی دیگر معارضه با اغنیا و واضعان آن آداب و رسوم بود؛ به باور آنان، زندگیِ بی

ه زعم کلبیّون ( ب126: 1387، )هالینگ دیل نیازی.آید. سعادت در گرو چنین زندگی است؛ پس سعادت یعنی بیدست میه طبیعت ب

داشتن حس اتکا به یک  معنایی جز تسلیم ارادۀ الهی شدن، همکاری با تمام نیروهای یزدانی و نیکی و« حیات بر وفق طبیعت»

 .(220: 1359، )پازارگاد قدرت مافوق بشری نداشت.

گیری کند. اگر کسی در عالم هن کنارعالم اساساً شر است و آدمی باید برای شایسته زیستن از شرکت در آ»کلبیّون معتقد بودند که 

همین نگرش به  .(28: 1377و استروم،  )پاپکین «در پی رستگاری باشد باید آن را در درون خود جستجو کندـ فضیلت همین است

خود از سوی دیگر به مرگی  دنیا، خواه ناخواه باورمندان کلبی را از یک سو به زندگی زهدآمیز و فقر و تنگدستی خود خواسته و

کان مرگ را تعیین کند، مگفت حتی در مرگ نیز مرد بایستی استقلال خود را حفظ کند و زمان و داد. دیوژن میخواسته سوق می

روکلس هم با دست مت .(71: 1387، )ویل دورانت. اند که وی با حبس نفَس در سینه خودکشی کردخودکشی مشروع است. گفته

توس در المپیا خود را سوزاند بی اهل قبرس نیز با نخوردن غذا به زندگی خود پایان داد و پروخودش، خود را خفه کرد. دموناکس کل

 ای از تحقیر مرگ ارائه دهد. تا نمونه

چید و بر کنار جوی آب تره می»بزرگ کلبیّون، دیوژن از کار کردن و امرار معاش از طریق کسب وجه معاش اعراض می کرد و

کوشیدند تا با آنان کردند و میاندوز را تحقیر میآنان همواره مردم توانگر و مال .(23: 1365، ری)شهرزو «خوردشست و میمی

توان ناشی از تبار نیمه پرولتاریایی سوء ظن فوق العادۀ کلبیان نسبت به توانگران و اشراف را می»نشست و برخاستی نداشته باشند. 

دارد، گفت: بزرگتر از خود را چگونه دوست را دوست نمی را)دیوژن( که پادشاه تو گفتند او و زندگی کاملاً پرولتاریایی آنان دانست.

                                                            
 (1389)رک. سعدی،  در این بیت درست به معنی کار دیوانی و حکومتی است.« عمل» 1
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اسکندر به طلب او کس فرستاد، او پیغام داد که آنچه مانع است تو را از آمدن پیش ما، همان مانع است مرا »( 221همان: )« دارد؟

 .(224: همان)« از آمدن پیش تو

گردد. به زعم آنها هر فرد انسانی بیش از آنکه به فکر نجات ورستگاری می« فردانیتّ»حول محور اساس تعالیم اخلاقی کلبیون 

مشغولی به کمال و سعادت خود باز دارد. تواند انسان را از دلهای جمعی میجامعه باشد باید به فکر صلاح و فلاح خود باشد. مشغله

اعتنایی ای بود که نشان از بید و قبول خلق شد. نوع و سبک زندگی آنها به گونههمین توجه به فردانیتّ، سبب بی اعتنایی آنها به ر

به نظر خلق داشت. جامۀ ژنده و پشمینه به تن کردن، در کوچه و معابر خوابیدن، اعراض از کسب و کار، همخوابگی در ملاء عام 

خواستند خودشان را تحت تأثیر نظر آنان عامداً می دهد کههمه و همه آشکارا نشان می ،و بی مبالاتی به پاکیزگی و پاکی خود

کوشیدند برای حفظ مردم قرار ندهند. کلبیون آشکارا علَم مخالفت با موضوعات و مقررات اجتماعی و سیاسی برافراشته بودند و می

 خواهند زندگی کنند نه آن گونه که جامعه از آنها انتظار دارد.گونه که میآزادی خود آن

دادند. از نظر آنها علمی که از راه تعقل پدید آید نه تنها سبب فضیلت بیش از آنکه به علم بها بدهند به عمل بها می ون،کلبیّ

برای دست یافتن به فضیلت، »گفت: تنس، میکند. آنتیسشود بلکه راه رسیدن به کمالی را که آنها منادیان آن بودند سد مینمی

( او 156: 1385، )استیس این فضیلت از مقولۀ عمل است و نیازمند کلام و آموزش نیست. فقط توانایی سقراطی نیاز است، و

نخستین حکیم کلبی بود که هرگونه تربیت عقلی را انکار داشت و گفت: اگر کسی عاقل باشد نباید خواندن بیاموزد تا نگذارد که 

افعال است و برای کسب فضیلت به گفتارهای بسیار یا به آموختن به باور او فضیلت در  ؛(103: 1374، )بریه دیگران اورا تباه سازند

ترین اقسام  فضایل در مذهب کلبی فضیلتی است که جنبۀ عقلی دارد و آن حزم است. (؛ اما عالی103:)همان دانش نیازی نیست

خرد و دانایی انسانی( را به )مظهر نبوغ، تمدن،  اینکه پرومتئوس»گفت: دیوژن در اظهار نفرت نسبت به مظاهر تمدن و هنر می

(؛ زیرا به عقیدۀ وی، او بود که هنرها را به انسان ارمغان آورد و در نتیجۀ آن، گرفتاری 38: 1377، )حلبی عقوبت رسانیدند حقش بود

 وجود آمد.ه و بدبختی و تجملّات زاید و بیهوده ب

استناد به آن اصل، اعلام کردند که انسان برای آرامش و حفظ  بود. از این رو آنها در« بازگشت به طبیعت»ون سعادت از نظر کلبیّ

استقلال وآزادی و فرار از سایۀ مرگبار جنگ و ستیز با یکدیگر باید حیات حیوانی را در جامعۀ خود ظهور و بروز دهند. شاید شعار 

دیوژن مسکنی معین نداشت، » فته بودند.که توسط کلبیون اعلام شد تأثری باشد که آنها از حیات حیوانی یا« اشتراک زن و اموال»

گرفت، و از پوشش همان قدر که عورتش را بپوشد اکتفا برد و به منزلی و جایی انس نمیرسید همان جا بسر میشب هرجا که می

، شهرزوری) «خورد خواه در حضور پادشاه خواه در حضور مفالیک و قناعت کرده بود به دو جامۀ پشمینرسید میکرده بود؛ آنچه می

کرد. احتمالاً پوشیدن جامۀ پشمینه ساخت ابا کرده در میان خمی زندگی میاو چون حیوانات از نشستن در خانۀ دست  .(217: 1365

چون حیوانات جز آنچه طبیعت حیوانی در اختیارشان قرار  ،از سوی بزرگان کلبی نوعی تأسی جستن به حیات حیوانی بوده است

 کنند.ت به تن نمیساخای دستداده جامه

کردند و از این رو جهاد و تلاشی زایدالوصف در مبارزه با امیال های اخلاقی را در نفس خویش جستجو میکلبیون بزرگترین رذیلت

وقتی مردم یونان به سوی تئاتر و مسابقات در حرکت بودند به استهزا از دیوژن پرسیدند: آیا او هم به مبارزه » نفسانی خود داشتند.

روم. پرسیدند رقیبت کیست؟ گفت: خودم. برای من هیچ کُشتی و ستیزی چون رود؟ جواب داد: بله. من برای گرفتن کُشتی میمی

 .(189ـ188: 1384، )توماس« انگیز نیستجنگم هیجانهای خود میوقتی که با امیال و رنج

ای از تاریخ ا، نتیجۀ حیات سیاسی و اجتماعی یونان در دورههای ساختارشکنانۀ آنهدر نهایت باید دانست که ظهور کلبیون و آموزه

ها و زندگی پرتجمل خود را آن کشور بود که پادشاهان و فرماندهان برای ارضای حس تکبر و غرور خود هزینۀ سنگین لشکرکشی

 بر دوش مردم طبقات پایین نهاده بودند.
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 میشرایط اجتماعی ظهور و بروز کلبیّون و تصوف اسلا -3 -1

ی بشود یا باعث کوشش و مذهب کلبی، مذهبی نبود که هنر و دانش را ترقی بدهد یا در سیاست مایۀ تعال» دانیمآن گونه که می

رّ و فساد در آن روزگار به شاجتهاد مردم در زندگانی گردد، جز اینکه می توان این مذهب را به عنوان اعتراض بر حکومت بدی یا 

یونان به عنوان واکنش  های اسکندر و دیگر امپراطوراناگر نهضت کلبیون در اوج کشورگشایی. (23: 1377، )حلبی «شمار آورد

نهاد، پدید مردم فرودست می های آنها بر گردۀهای گزافی که زیاده خواهیمنفی در برابر جریان لجام گسیختۀ الیگارشی و هزینه

ردۀ مردم فرودست گشایی مسلمانان و تحمیل هزینه و خسارت بر گگری نیز در جهان اسلام با عطش کشورآمد، جریان صوفی

لافتی و زندگی پر تجمل را گری خعباس که نوع جدیدی از اشرافیامیه و بنیهمراه بود. این اتفاق با روی کار آمدن خلفای بنی

غ سیمای قهاری از خدا بود، به تبلی گیری فقها و متشرعین که احکامشان ناظرکرد، تشدید شد. در کنار این جریان، سختتبلیغ می

ش رحمانی خدای خود بخش کرد و متصوفه توانستند آغومردم فرودست جامعه را دچار سرخوردگی و جویای ملجا و مأمنی آرامش

در روی آن گونه که کلبیون  ،هندرا به روی آنان بازکنند و آنچه را که سیاستمداران و متشرعان قادر به تأمینش نبودند به آنان بد

جویی کردند که غیر از فضیلتمی داشتند و تعلیمآنها را به زهد و قناعت وا می» زمین پراکنده شدند و بدون مطالبۀ چیزی از مردم 

رز های مستقیم و مجلس کوشیدند با پند و اندصوفیۀ نخست نیز می .(26 :همان) «خیری نیست و جز در رذیلت شری نه در چیزی

ای از زندگی سوق دهند. اینان در د را در دنیای پر آشوب و فتنۀ روزگارشان به سمت و سوی سبک زاهدانهخوانی، مخاطبان خو

ن، صاحب بنیادهای نظری آگیری از منابع مختلف اسلامی و غیر مراحل بعد توانستند به مدد تساهل و تسامح اندیشگی و با بهره

ر این اوضاع و احوال دهای مختلف خود جذب کنند. نان را به سمت نحلهعمیق و وسیعی شوند تا گروه متکثری از جماعت مسلما

ید که در جهان اسلام از نماشود و از دیگر سو بینشی را باز مینماید که تصوف از یک طرف روح و یا قلب اسلام میعجیب می»

رچوب خشکی را که متشرعان تواند چای میحلقۀ متصوفه، به راحت  .(10: 1374، )بورکهات «چارچوب عقلانی جهان فارغ و آزاد است

خدمات ارزشمندی به بلوغ « انآزادی اندیشه و بی»به گرداگرد دایرۀ فهم مسلمانان ایجاد کرده بود بشکند و با ترویج و پاسداشت 

)دیوگنس  «آزادی بیان زیباترین چیز در جهان چیست؟ گفت:» های فلسفی و کلامی نیز بکند. وقتی از دیوژن پرسیدند:اندیشه

ن عطا را برای طرح بکنیم که حلقۀ تعلیمات صوفیانۀ حسن بصری بود که توانست واصل فراموش نمی .(253 :1393، لائرتیوس

ه احکام تحدید کنندۀ کدیدگاههای معتزلی بپرورد. از سوی دیگر حلقۀ تعلیمات حسن بصری توانست بخشی از جامعۀ اسلامی را 

ها وارد شوند و تأثیرات عمیق خود راحتی توانستند در این حلقهه زنان ب .ساخته بود به تکاپو بیندازد متشرعان از آنها گروهی منفعل

ن بصری در یاد تاریخ تصوف را در تفکرات مسلمانان صوفی بگذارند. رابعۀ عدویه تنها یکی از این جمع است که نامش در کنار حس

ار کراتس کلبی گامهای بلندی بانوانی یونانی بود که به جمع کلبیون پیوست و در کنای از ثبت است، آن گونه که هیپارشیا نمونه

 برای اشاعۀ مرام کلبیون برداشت.

به مدد همین متصوفه بود که شعاع فکری مسلمانان چنان فراخی و آزادگی یافت که آغوش خود را برای هر تفکری فارغ از انتساب 

این رو بسیاری از تفکرات غیر اسلامی از جهان ترسایی و محیط فلسفی یونان در قاموس  آن به این دین و آن مذهب باز کرد. از

گزیدند و با گویندۀ آن یافتند، برمیجا که سخن دلکش و کلام موزون دلپذیر می عارفان و صوفیان هر» فکری متصوفه جذب شد.

فقرات مختلف از متون منسوب به افلاطون و سقراط و دیگر توان عباراتی پیدا کرد با کاری نداشتند. در اقوال صوفیان بزرگ، می

باید دانست که سبب تمادی و طغیان » گوید:می 1الشیعهۀصاحب حدیق .(74ـ73: 1389، بدوی) «فیلسوفان یونانی همانندی تام دارد

و اتباع او اطلاع یافتند از ایشان)صوفیان( در کفر آن بود که به مطالعۀ کتب فلاسفه مشغول شدند و چون بر قول افلاطون قبطی 

نبرد که ایشان دزدان مقالات و اعتقادات قبیحۀ  را اختیار کردند و از جهت آنکه کسی پی غایت ضلالت، گفتار غوایت شعار او

 اند این معنی را لباس دیگر پوشیده وحدت وجودش نام کردند...و بدان که علمای صوفیه نه تنها همین معنی را از فلاسفهفلاسفه

                                                            
 1375 ،39 ۀشمار، پژوهش ۀآیین ،«بررسی حدیقه الشیعه» ای.در مورد این کتاب و انتساب آن به مقدس اردبیلی. ر.ک: حسن زاده مراغه 1
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-752: 2/1378، اردبیلی )مقدس «اندها کردهاند و در آن تصرفاند بلکه اکثر مسائل ایشان را از کتاب ایشان اختلاس نمودهدزدیده

دهندۀ تساهل و تسامح و سعۀ صدرِ روشنی نشانه در حوزۀ فکری متصوفه ب« مقالات و اعتقادات قبیحۀ فلاسفه» ورود این. (753

 ده است.روح آزادیخواه آنان بو

ر نهضت دیگر در پهنۀ جهان های کلبیون در جهان یونان و هبنا به آنچه گفته شد ظهور تصوف در جهان اسلام مانند ظهور اندیشه

الب روزگار خود بود. اتفاقاَ غو تاریخ تمدن بشری، واکنش طبیعی گروهی از مردم در برابر هژمونی جریان فکری،  اخلاقی و رفتاری 

ی تثبیت خود شروع به شده در مورد تصوف هم مصداق دارد که هر نهضتی که تبدیل به نهاد و نظام گردد برا این اصل اثباتِ

ه نهادی تنگ خو، ظاهرگرا بهای مخالف خود خواهد کرد. همان تصوف آزاد اندیش بعد از چند سده تبدیل چالش و مبارزه با جریان

نمونۀ این تضییقات ر.ک:  . )برایی آزاد اندیش چون حافظ برای خود پیدا کردخود مخالفان و منتقدانو کم اندیش شد و از درون 

 (.161: 1379کوب، زرین

قالاتی به رشتۀ تحریر درآمده کتابها و م ،ویژه افلاطون و فلوطینه پیش از این دربارۀ اثرپذیری فکری متصوفه از فلاسفۀ یونان ب

متصوفه سخنی نگفته الاّ به  های کلبیون در تفکرات و رفتارهایسراغ داردـ کسی به تأثیر اندیشه گارندهتا آنجا که ن است اما ـ

حدی غیر ممکن به نظر  اختصار و اشاره. اگرچه اثبات اثرپذیری تصوف اسلامی از کلبیون به گواهی اسناد و مدارک موجود تا

بر این  گارندهود داشته است. نولو به صورت ناخودآگاه و ناخواسته وجتوان پذیرفت که چنین تأثیری رسد اما با قید احتیاط میمی

در ذهنیت ایرانیان وارد شده بود  عقیده  است که افکار کلبیون در گذر تاریخ با حضور سربازان یونانی در دورۀ بعد از تغلّب اسکندر

نگسون، پیش از جهانگشایی بنا به نوشتۀ هرمان بـ اجتماعی ظهور و بروز آن فراهم نشده بود.  اما تا زمان مزدک شرایط سیاسی

: 1388، )بنگسون ابت شده است.و جنگحویان ایرانی امری ث اسکندر و بعد از او وارد شدن سربازان مزدور یونانی به عنوان مدافعان

ما و فلاسفه در ه حکمیلادی به دنبال تعدیاتی که ب 529از سوی دیگر بنا به گزارش کریستنسن در سال  .(372ـ370و 27ـ17

اص شاهنشاه ایران شدند. خکشور روم اعمال شد گروهی هفت نفره از آنان به تیسفون پناه آوردند و مورد عنایت تام و پذیرایی 

این جنگجویان، اسیران و  توان تصور کرد کهاگر چنین امری به گواهی تاریخ اتفاق افتاده چگونه می .(450: 1367 ،)کریستنسن

مین و متقابلاً فرهنگ ایرانی شمندان یونانی فرهنگ فکری و اخلاقی ـ فلسفی خود را با خود به پهنۀ فرهنگ ایران زبردگان و اندی

ثر آن، به سبب زن و اموال کرد. و چون اکو مزدک مردم را از مخالفت و دشمنی و جنگ نهی می»را به یونان منتقل نکرده باشند؟ 

اعلام شعار اشتراک . (50: 1386، )ابوالقاسمی «باح گردانید و مردم را در آنها شریک کردروی می دهد، زن را حلال و اموال را م

بتنی بر تز بنیانگذاران مکتب مگویا این پشتوانۀ  .الساعه و بدون پشتوانه باشدتوانست تفکری خلقاموال و زنان بوسیلۀ مزدک نمی

 کرد. انیان حرکت میهای یونان به صورت خزنده و نامرئی در فضای ذهنی ایرکلبی

از پیروان مانویه پیش از مزدک و در  (Bundos) بنا به گفتۀ کریستنسن، باورهای مزدکی نخستین بار توسط مردی به نام بوندس

. عهد دیوکلسین در روم ظهور کرد. او سپس به ایران آمد وکیش جدیدی را که با باورهای مانوی همراهی نداشت تبلیغ کرد

ای از مسیحیان آرامی آسیا از ازدواج، مانی زیر تأثیر مشرب زهد و ریاضت فرقه»کیسپل بر این باور است که  گیلز (362:)همان

بنابراین بازماندۀ تفکرات یونانی از عهود پیش از اسلام به ادوار بعد  ؛(38: 1373، )الیاده کردیز میخواری پرهگساری و گوشتمی

الرشید الحکمه در ایام هارونویژه فعالیت بیته از اسلام منتقل شد و با ظهور نهضت ترجمه از ابتدای دوران خلافت بنی عباس ب

، متی بن یونس، ابن کثیر فرغانی و و حضور مترجمان نامداری چون اسحاق بن حنین، حنین این اسحاق، عبدالمسیح حمصی

های فلسفی و علوم ریاضی و تجربی یونان فضای باز و مساعدی برای ظهور اندیشه ،ابوالحسن عبدالرحمان صوفی رازی فسوی

ه صوفه بتوان منکر نفوذ باورهای یونانیان از جمله باورهای کلبیون در ابعاد فکری متد. از این رو نمینکرخود در جهان اسلام پیدا 

سازد. از هایی چون ملامتیه، قلندریه شد هرچند که اسناد و شواهد موجود اثبات این اثرپذیری را ممکن و مقدور نمیویژه نحله



 19 کلبیّون و تصوف اسلامی / علیرضا مظفری

 

نیز همانند کلبیون محل  1دانیم که رواقیونهای اصحاب صفّه و رواقیون بست. میتوان چشم از مشابهتسوی دیگر چگونه می

های آتن به نام گذار این نحله یعنی زنون اهل کیتیون، در یکی از رواقهای خود نداشتند و بنیانۀ آموزهخاصی برای اقامت و اشاع

آنگونه که در صدر اسلام نیز  .(441: 1393، )کاپلستون، پرداخترواق پرنگار( به این مهم می=Stoa Poikile) «استوآ پوکیلیه»

 کردند. کار را می همین )ص(خانمان در رواق مسجد نبیاهل صفّۀ بی

 مشترکات کلبیون و تصوف اسلامی -4 -1

جتماعی متصوفه در جهان شاید در نگاه اول تلاش برای یافتن وجوه مشترک در نهضتی ضداجتماعی چون کلبیوّن و حرکت کاملاً ا

های ای مشی کلبیون را در نهضتپمیل نبود که رد داد ـ بیـ اگر منابع و مآخذ موجود اجازه می گارندهاسلام، کوششی باطل باشد. ن

یدا کند و نفوذ ناخودآگاه و پاجتماعی چون مزدکیان در دوران پیش از اسلام و ملامتیه و قلندریه و تصوف در جهان بعد از اسلام 

 (Iganz Goldziher)سهیرناخواستۀ کلبیون را در آن جریانها نشان دهد، اگرچه بنا به گزارش شفیعی کدکنی، پیش از این گلدت

، )شفیعی کدکنی د کرده بودنظر اورا ر ،دانشمند مصری ،معتقد بود که مذهب ملامت ادامۀ مذهب کلبیّون است اما ابوالعلا عفیفی

ز طرح مشترکات آن جریانها ادهد، ناگزیر (؛ علی ایّ حال چون اسناد و مدارک موجود اجازۀ اثبات چنین تأثیری را نمی114: 1386

 ی از دیگری هستم:فارغ از اثرپذیری یک

 بازگشت به طبیعت یا فطرت -1 -4 -1

های مختلف قرار داشت. که رکن رکین تعالیم کلبیون بود، از همان ابتدا در معرض قرائت« بازگشت به طبیعت»رسد که به نظر می

اگر این  2(454: 1393، ن)کاپلستو بیشتر به معنی اوّلی و غریزی و فطری بود.« طبیعت»بنا به گفتۀ کاپلستون در نظر کلبیون 

قرائت سهمی از واقعیت داشته باشد ـ که به زعم نویسنده داردـ بازگشت به طبیعت یعنی بازگشت به فطرت؛ اما چون کلبیون فطرت 

 کردند در حالی که صوفیه با اعتقاد به الهی بودندانستند از آن، بازگشت به خلق و خوی حیوانی را اراده میانسان را حیوانی می

« بازگشت به فطرت»فطرت بشری، از آن رجعت به فطرت الهی را اراده کردند. از این رو کلبیون و متصوفه در جهان اسلام در 

بازگشت به »اشتراک نظر دارند با این تفاوت که قرائت آنها از فطرت در معرض تفاوت افتاده است. در جهان تصوف اسلامی 

در مقدمۀ مثنوی یا میل ذره به خورشید و قطره به « نیستان»به « نی»رجوع و بازگشت ارتقا یافت. « استرجاع»به اصل « فطرت

توان گفت عشق مرغ به سیمرغ و تمثیلات گوناگونی از این دست همه از آن اصل نشئت یافته است. به بیانی دقیق میسی دریا و

الهی در دل عارف بعد از آن اتفاق  محبت مبداءاز نوعی که عرفای عاشق سرگشتۀ آنند، تبع همین اصل است. انعقاد عشق و 

 افتد که عارف فطرت الهی خویش را باز شناسد و بدان رجوع کند.می

 اشتراک اموال و زنان -2 -4 -1

یکی از باورهایی که به کلبیون نسبت داده شده است اشتراک زن و اموال است که تبعی است از اصل بازگشت به طبیعت هر چند 

طرفدار »نقش مخالفت کلبیون با مقررات و موضوعات اجتماعی را در پیدایش چنین نظری نادیده گرفت. دیوژن توان که نمی

، )دیوگنس لائرتیوس «داری شوندکرد که فرزندان نیز باید به صورت اشتراکی نگهاشتراک در زنان بود... و به همین سبب گمان می

توانستند چنین ادعایی را مطرح نمایند اما راه برای کام اسلامی هرگز نمیدر جهان اسلام، متصوفه حسب نص اح. (255: 1393

های دنیوی از جمله مال و زن، حکم تغییر جامۀ آن اصل برایشان مسدود نبود. جماعتی از صوفیه با اعتقاد به نقش مخرّب وابستگی

گری یا از نذورات دند. آنان روزی خود را از طریق تکدیبه حرمت آنها دادند و عامداً از اندوختن مال و ثروت و اختیار تأهل ابا کر

)ذکاوتی  بردند که بنا به گزارش آدام متز این وجه اخیر اساساً گرایشی غیر اسلامی بود.سر میه مردم کسب کرده در عین تجرّد ب

فاضلترین، مجرّدانند که دل  اند مشایخ این طریق که بهترین ومجتمع» نویسد( هجویری در قرن پنجم می124: 1390، قراگوزلو

                                                            
هایی رنگ شده که رواق پیسیاناکس نیز خوانده می شدند پرسه می زد بحث کند...و به همین سبب بود در میان ستون عادت داشت در حالی که »زنون بزرگ رواقیان  1

 .(276 :1393، )دیوگنس لائرتیوس« که ایشان به اهل رواق یا رواقیان معروف شدند
 1806ـ1793: 3.ج1385، ر.ک: واینر های متفاوت از طبیعت،برای دریافت 2
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عزالدین کاشانی در توجیه تجرّد متمسک به این حدیث  .(124: )همان «شان از ارادت معرضایشان از آفت خالی باشد و طبع

)عزالدین  «وَلَدَخیرُکُم بعدَ المأتینِ رجلٌ خفیفُ الحاذِ. قیلَ یا رسولَ الله و ما خفیفُ الحاذِ؟ قال: الّذی لا أهلَ له و لا »گردد که : می

کردند اما با ظاهر ازدواج میه ب )ص(گوید که برای رعایت سنت رسول اکرمهجویری از صوفیانی سخن می .(254: 1367، کاشانی

کند که شصت و پنج سال با زنش جستند؛ من جمله از یکی از مشایخ صوفیه در قرن سوم حکایت میهمسر خویش نزدیکی نمی

ابو احمد قلانسی ـ که اسمش ( »125: )همان دانیم که خود هجویری متأهل نبود.نزدیکی کند. می زیست بدون آن که با وی

: 1382، )ابونصر سراج طوسی« دختر هنوز باکره بود»  مصعب بن احمد بود ـ با دختری ازدواج کرد سی سال با او بود حال آنکه

ای. گویند سنّت نکاح ترک کردهگویند؟ گفتند: میرسید که چه میگویند. پبشر حارث را گفتند مردم در حق تو سخنها می( » 235

 .(255: 1367، )عزالدین کاشانی «پردازمبه سنّت نمی ،گفت: ایشان را بگویید که من هنوز به فرض مشغولم

کردند برای ه کسب می کآنچه دارند از آن همگان است و در اموالی  اند که هراز سوی دیگر صوفیه در آثار خود چنان نموده

قیقتی. اسمش عدم تملّک با فقر را اسمی است و رسمی و ح»  دیدند. اینان در تعریف فقر بر این باورند کهخودشان اختصاصی نمی

مله در تصرفّ ایشان آید جوجود رغبت و رسمش عدم تملّک با وجود زهد و حقیقتش عدم امکان تملّک ...اگر تقدیراً مملکت عالم 

ت: لا یَملِکُ و لا یُملَک، از ابوبکر مصری پرسیدند از فقیر صادق. گف» .(375همان: ) «تملّک آن بری دانند همچنان خود را در

ت گزارش صوفیانی که با چه بسیار اس .(413: 1399، )ابوالقاسم قشیری «معنی آن بود که وی را مِلک نبود و وی ملک کس نبود

درم میراث یافت. هیچ  هزار»  بخشیدند. یوسف بن اسباطخاطر به دیگران می رسید با طیبچنین باورمندی هر آنچه بدیشان می

واب بود. بالای سرش برای بُنان حمال چهارصد درهم فتوح رسید و او در خ» .(410همان: ) «چیز برنگرفت. برگ خرما بافتی

کند. بیدار شد و از لش را کور میددارد خداوند گوید: هرکس که از دنیا جز به مقدار نیاز برگذاشتند. بُنان در خواب دید که کسی می

شناسم، و ه بهشت میبراه کوتاهی » سری سقطی گفت: .(230: 1382، )ابونصر سراج «آنها دو دانگ برداشت و بقیه را نپذیرفت

مان: ه) «ببخشی آن این است که چیزی از کسی نخواهی و چیزی از کسی نگیری و چیزی نداشته باشی که بخواهی به دیگری

233).  

 منزلت سگ -3 -4 -1

منزلتی والا و گاه مقامی مثالی یافته است، در متون عرفانی نیز علی رغم « سگ» ها و اقوال بزرگان کلبیون،آن گونه در آموزه 

شود. شاید آمیز و مثالی به آن دیده میهای متشرعان اسلامی نسبت به این حیوان وجود دارد، نگاهی محبتنگاه منفی که درآموزه

بتوان در یک استدلال اعلام نمود که متصوفه به عنوان معارضان متشرعان و متفقّهان در اغلب آنچه که آنها آن را نیک و بد 

ای اند، آن چنان که در مورد ابلیس نگاه متصوفهاند تغییر موضع داده و خلاف آنها دربارۀ آن موضوعات موضع گیری کردهپنداشته

. اگر فضای جنت برای اهل شرع منتهای سعادت باشد برای متصوفه 1القضات و مولانا کاملاً با آنها متفاوت استچون حلاج و عین 

البله( و احتمالاً در مورد استحسان سگ نیز همین اتفاق افتاده باشد ولی در هر صورت امکان  ۀ)أکثرُ اهل الجن جایگاه ابلهان است

 توان از آن چشم پوشید.که نمی های کلبیان امری استاثر گذاری اندیشه

راند و سگ شبلی گفت: تصوف از سگی آموختم که وقتی بر در سرایی خفته بود، خداوند سرای بیرون آمد و آن سگ را می»

د العزّه آن سگ را به آواز آورآید. ربّ رانند و همچنان باز میآمد. شبلی گفت : چه خسیس باشد این سگ، وی را میدیگرباره باز می

چه بسیار نزدیک است این سخن  .(447: 1ج ،1371، )ابوالفضل رشیدالدین میبدی« تا گفت: ای شیخ کجا روم که خداوندم اوست!

به این کلام دیوژن کلبی که چون اسکندر خود را به او معرفی کرد، دیوژن گفت: من هم دیوژنِ سگ هستم. یا جمال موصلی 

(. وقتی 8: 1ج، 1398، عطار نیشابوریفریدالدین ) «و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید»  د:وصیت کرد که بر سرخاکش این آیه نویسن

اگر خشکم، هیچ خللی نیست و اگر ترم »سگ گفت:  ،رفت و سگی با او همراه شد و شیخ دامن خود را فراگرفتبایزید در راهی می

                                                            
 161ـ160: 1ج، 1371،ای از این دیدگاه ر.ک: ابوالفضل رشیدالدین المیبدیبرای نمونه  1
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نی، اگر به هفت دریا غسل کنی پاک نشوی. بایزید گفت: هفت آب و خاکی میان من و تو صلحی اندازد؛ اما گر دامن به خود باز ز

تو پلید ظاهر و من پلید باطن، بیا تا هردو بر هم کنیم تا به سبب جمعیت بود که پاکی از میان ما سر بر کند. سگ گفت: تو همراهی 

و تو خُمی گندم داری. بایزید گفت:  امو همبازی مرا نشایی که من ردّ خلقم و تو مقبول خلقی...من هرگز استخوانی فردا را ننهاده

شایم همراهی لم یزل و لایزال را چون کنم؟! سبحان آن خدای که بهترین خلق به کمترین خلق پرورش همراهی سگ را نمی

گفت:...مرا به دوستی بپسند، اگر اهل دوستی نیَم به درویشی را دیدند که با خدای رازی داشت، و می» . (171: 1ج، )همان «دهد

 بندگیم بپسند ور اهل بندگی نیَم به سگیم بپسند تا سگ درگاه تو باشم.

 «دارمندهی به صدر حشمت بارم         باری چو سگان، برون در میگر می

 .(197: 1ج ،1371، )ابوالفضل رشیدالدین میبدی

 

 پوشیژنده -4 -4 -1

تحقیر الزامات حیات مدنی، در کنار اعراض از لذایذ دنیوی، پوشیدن کلبیون در راستای باور دنیاگریزانه و فرونشاندن عصیان نفس و 

دیوژن »ای فقیرانه مبرّا از تکلف باشد. کنند جامهای هم به تن میکوشیدند تا اگر جامهدیدند و میجامۀ فاخر را در شأن خود نمی

ر مثل حیوان پوست کلفت نیست و پشم ندارد تا حتی مخالف بود که افراد بشر لباس بر تن کنند. وقتی که یکی ایراد گرفت که بش

ها ها مو دارند، بیچارهها خیلی کمتر از انسانبینید قورباغهاز سرما و گرما در امان باشد، دیوژن فوراً قورباغه را مثال آورد و گفت: می

شیو معروف به کلبی ناپلی، آنگاه شی .(75: 1375، )پازارگاد «کنندکاملاً لختند ولی معذلک در سردترین هواها هم راحت زندگی می

 گفت:رفت و از راه بهانه جویی میمختلف از پذیرفتن آن طفره می یدید به انحاکه خود را در مقام الزام به پوشیدن لباس می

آن را پذیرفت مدت زیادی )ازرق( برای شبها مد است./ اگر هم می آید... وآنگهی اینجا رنگ آبیرنگ زرد به من خیلی نمی»

، )کرشنتزو «کردانداخت یا آن را در میخانه با گیلاسی ویسکی مبادله میپوشید زیرا اشتیاقی به مالکیت نداشت، یا دورش مینمی

 .(73: 1/1980، )المبشر بن فاتک «فقََنعَ بِثوبین من الصوف»گوید: جالب اینکه ابن فاتک در مورد پوشش دیوژن می. (262: 1377

اعتنایی کامل پوست گوسفندی را بر ردای خویش دوخته کراتس کلبی ـ با بیکند که اوـر حکایات خود نقل میزنون کیتیومی د»

ای کبود که جامۀ او از این قرار بود: جبّه» در مورد مندموس کلبی، روایت شده است که  .(263 :1393، )دیوگنس لائرتیوس «بود

ن است که منتقدان صوفیه عموماً جامۀ پشمین آنها را منتسب به مسیحیان و غیر نکتۀ جالب ای .(271: )همان« رسیدتا پاها می

حمّاد بن ابی سلیمان به بصره آمد و فرقد سبخی با لباس پشمینه نزد او رفت؛ حماد گفت: این علامت » دانستند:مسلمانان می

ی که پشمینه پوشیده بود نزد ابوالعالیه آمد. ابوالعالیه گفت: اند که عبدالکریم ابوامیه در حالنصرانیّت را از خود بیفکن... و نیز آورده

( و این را هم 220: 1389، ابن جوزیعبدالرحمن )« پوشنداین جامۀ راهبان است که مسلمانان وقتی خیال تزویر داشته باشند می

ی بسا اگر در میان راهبان نصرانی نیز غیر ممکن بود و ا دانیم که برای منتقدان صوفیه تفکیک عناصر یونانی از مسیحی تقریباًمی

 زندگی کلبیون بدان تمسک جسته بودند. ۀثیر شیوأرسم پشمینه پوشی مرسوم بود تحت ت

دهی نداشته است. ه اند راه بپوشی خود اقامه کنند اما هر آنچه گفتهاند وجه موجهی برای پشمینهاگر چه از دیرباز متصوفه کوشیده

در این میان بیشترین  .(420ـ415 :1399، ابوالقاسم قشیری. )ر.ک یافتتوان در کتاب رسالۀ قشیریه ا را میهای از این توجیهنمونه

نماید که صوفیه با وجود ه شگفت میگارنددر مورد ام خالده است. برای ن )ص(استناد آنها در پشمینه پوشی به حدیث پیامبر اکرم

ابن » اند:پوشی خود متمسک به روایت ام خالده شدهچرا در مورد توجیه پشمینه )ص(آگاهی از روایت ابن عباس از جامۀ رسول اکرم

عباس)رض( روایت کند که آن روز که رسول)ع( وفات یافت بر تن مبارک او پیراهنی پشمین بود و بر وی دوازده پیوند دوخته بود، 

  .(237: 1358، )میرسید علی همدانی «بعضی از آن پیوندها از پوست گوسفند بود...

برای بازگشت به طبیعت و الگوپذیری از حیوانات خصوصاً سگ آنگاه که  ،دیوژن ،ویژه بزرگ آنهاه همان گونه که گذشت کلبیون ب

ای جز ردای توانست جامهگرفت، نمیدست میه ساخت و نه قدحی برای آب خوردن بای برای خود مینه مانند حیوانات خانه
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. آیا 1کردروایتهای متواتری از دیوجانس نقل است که همواره جامۀ ژندۀ زبر و خشنی به تن می پشمین و خشن به تن کند و

یید منابع موجود، اعراب از ادوار أپوشی صوفیان اقتفای ناخودآگاه آنها از سنت کلبیون باشد؟ بنا به تتوان تصور کرد که پشمینهنمی

توان دریافت که اعراب پیش از اشاعۀ تفکرات و منش دند و از این رو میبسیار متقدم با سنت فکری و اخلاقی یونان آشنا بو

دانیم که اعراب نیز همچون ایرانیان به طرق کردند. میصوفیانه در الباس خرقۀ پشمین، به تقلید از کلبیون جامۀ پشمین به تن می

قلمرو امپراطوری هخامنشی، عربستان را نیز به فرمان  اسکندر بعد از گرفتن»مختلف از دیر باز با فرهنگ و تمدن یونانی آشنا بودند 

آوردند و خود در کارهای نظامی یونانیان شرکت خود آورد. عربان در آن هنگام، ناگزیر لباس و نیرو برای ارتش یونان فراهم می

بنا به . (116: 1388، هاینس ،می)هال« کردند. برای نمونه آنان در دفاع از غزه و در نبرد رافیه، در کنار آنتیوخوس سوم بودندمی

العرب در حوالی عدن ۀجماعتی از یونانیان در سواحل جنوبی جزیر« المفصلّ فی تاریخ العرب قبل الاسلام» کتاب ۀ گزارش نویسند

 (Athene/Athenae/Attenna)مشتق از نام زن ایزد یونانی آتنا « عدن»این است که نام  سکونت داشتند و حتی برخی را گمان بر

است که گروهی از بطالمه آنگاه که برای داد و ستد به آن سامان رفته بودند به نام آن زن ایزد و به عنوان نمودگار شهر آتن بنایش 

توان های عرب که حاکی از انتساب آن به سگ است، آیا نمیصرف نظر از وجه تسمیۀ کلبی .(264ـ251 م.:2001 جواد) کردند

شهرت « کلبی»دانیم که مردانی که به عنوان یمن باشند؟ می ۀویژه در منطقه های یونان بدگان کلبیتصور کرد که اینان بازمان

هذه »گوید: می« الکلبی»ویژه یمن داشتند. سمعانی در کتاب الانساب در مورد نسبت ه اند ریشه در اعراب قحطانی جنوب بیافته

امتیاز جغرافیایی خاص یمن در . (130: 11/1977، )عبدالکریم بن محمد السمعانی« النسبه الی قبائل، منها کلب یمن و زید و جبله

داد که در طول تاریخ محل رفت و آمد بازرگانان و جنوب عربستان و اسکندریه در شمال مصر، این امکان را به ساکنان آنها می

های فی و حکمت غربی و شرقی از جمله اندیشههای فلسمردم غرب و شرق باشد و در آن میان جایگاه آرمانی برای نضج اندیشه

کلبیون یونان باشد و ای بسا الباس جامۀ زبر و خشنِ پشمین کلبیان به عنوان لباس ناسکان و زاهدان از آن طریق در جهان اعراب 

معرفی شده است که اند، دیوجانس، حکیمی پرهیزگار و تارک دنیا در حکایاتی که نویسندگان مسلمان نقل کرده»راه یافته باشد. 

دانستند که دیگران را نیز به طلب را انسان کاملی می به رسوم و عادات رایج چون ازدواج، بنای خانه و مال اندوزی مقیّد نبود... و او

الحکمه چنان از کلبیون سخن نکتاب صوا ۀنویسند .(714: 1399، )محبوبی ارانی «2کردحکمت و ترک هوا و هوس دعوت می

های که کوچکترین تعلق خاطری به دنیا و لذایذ آن نداشتند. در گزارش او از جنبه دای بودنکه گویی آنان حکیمان وارستهگوید می

( ابن فاتک نیز در کتاب 172ـ169: 2004، )سجستانی اسلامی ـ هیچ اثری نیست. ۀالبته از دیدگاه جامع ـ غیر اخلاقی کلبیون

کان ذیوجانس حکیم أهل » گوید:یاد کرده می« ذیوجانس الکلبی الناسک»یا« جانس المتجردّذیو»الحکم از دیوژن با عنوان رمختا

 ۀابن مسکویه در سد. (74 -72 :1/1980، المبشر بن فاتک«)زمانه. و کان زاهداً متخلیاً لا مسکن له و لا مأوی الّا أجنَّه اللیل...

وجانس مردی حکیم و فاضل بوده است... صاحب حق بود و از خود دی» کند:چهارم هجری از دیوجانس با چنین عباراتی یاد می

 گفت و به اندکی از خوردنی و پوشیدنی قانع بود...و همین دیوجانس است که یار و مصاحب شیخ یونانیداد و راست میانصاف می

کلبیون بعد از پالایش در باورهای احتمال دارد که اخبار  .(421ـ420: 1374، )احمد بن محمد بن مسکویه «)فلوطین( و معلم او بود

رواقیان و منابع نو افلاطونی به دست اعراب مسلمان رسیده باشد و از این رو نشانی از وجوه غیر اجتماعی آنها در متون عربی دیده 

سر امیال نفسانی  کنندۀ حکیمان و مردان کاملی بود که پای بربرای اعراب تداعی« کلبی»شود. از این رو به احتمال زیاد عنوان نمی

تا حدی که اینان بعد از اسلام آوردن با وجود باور به نجاست  ،دغدغه را وجهۀ همت خود ساخته بودندخود نهاده زندگی پاک و بی

 )ص( را حفظ کردند و کسی از بزرگان اسلام نیز متعرّض عنوان آنها نشد تا حدی که پیامبر اکرم« کلبی»سگ همچنان عنوان 

                                                            
 714: ر.ک: محبوبی ارانی. حمیدرضا 1
دانسته و حکایتش را چنین به شعر « شیخ»عنوان  ۀرا شایست« انسان»دست برای جستن ه توان از مولانا آنگاه که دیوجانس فانوس بنمونه ای از تقدیس کلبیون را می 2

 کشد:                       می
 گشت گرد شهر            کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوستدی شیخ با چراغ همی

 (297: 1، ج1393الدین محمد بلخی، )مولانا جلال
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هشام بن محمد »اند مانند شناخته شده« کلبی»دیدند. مردان بزرگی از جهان اسلام با عنوان می« دحیۀ کلبی»هیئت  جبرئیل را در

« عبدالله بن عمیر کلبی»از شهدای کربلا، « اسد کلبی، عمران کلبی، عبدالاعلی بن یزید کلبی»عالم انساب و اخبار عرب، « کلبی

یح به احتمال زیاد پوشیدن جامۀ خشن پشمینه به عنوان جامۀ زاهدان یادگار نفوذ عادات از اصحاب امام علی)ع( ... با این توض

 کلبیون در میان جامعۀ اعراب باشد.

 زهد و ریاضت -5 -4 -1

خواند، کلبیون باشد. تمام بزرگان این نحله، هایی که پیروان خود را به تحمل سختی و ریاضت فرامیترین نحلهشاید یکی از دیرینه

کوشیدند تا عامداً خود را در شرایط دشوار به وجود داشتن امکان زندگی نسبتاً مرفّه، هر کدام به نوعی از آن گریزان بودند و می با

گری و زیستن در های اسارت در دست دشمنان یا مشقات بردگی و تن دادن به دریوزهکورۀ ابتلا و سختی بیندازند. تحمل سختی

طورکلی سعادت و فضیلت را در ترک تمام لذات ه تابعین این فلسفه ب»رگان این نحله بوده است. شرایط سخت، تجربۀ عام بز

شمرده سر و پای برهنه با لباس ژنده در میان مردم گردش کرده ایشان را با طعنه و خشونت و متلک گویی پند داده و همه چیز را 

یان همانند اخلاف رواقی خود، باورهای ضد اپیکوری داشتند و علی رغم توان گفت که کلب(. می122: 1375، )پازارگاد «کردندرد می

دانستند کلبیان و رواقیان اصل خردمندی را بر قاعدۀ گریز از مندی از هر لذت خردمندانه میاپیکوریان که انسان را مجاز به بهره

دانستند در ترک دنیا و عراض از آن را بر خود واجب مینکوهیدند و اهر لذتی نهاده بودند. کلبیون که دنیا را به عنوان بودۀ شرّ می

آنان هر  .(247 :1393، )دیوگنس لائرتیوس «1حب مال منشأ تمام پلیدیها است» ورزیدند.  به باور دیوژنمتعلقات آن جهد بلیغ می

تند و از کسب مال و دارایی ساخکوشیدند برای خود خانه نمیدیدند در نفی و انکارش میآنچه از دنیا را موافق نفس خویش می

کردند تا نفس را به عنوان کارگزار دنیا در درون خویش مهار کردند و به اندک طعامی که آنها را زنده نگه دارد بسنده میاعراض می

 کرده بشکنند.  

د و در برابر اشرافیتّ تصوف نیز در ادوار اولیۀ ظهور خود، ریاضت و زهد را به عنوان محور و اساس تعلیمات خود قرار داده بو

پیمود، پیروان خود را به اعراض از دنیا و عباس ادامۀ رو به گسترشی امیه آغاز شده بود و با بنینوظهوری که مقارن خلافت بنی

خواند. جماعت صوفیه برای شکستن تفاوتی در برابر بود و نبود مکنت دنیوی و ریاضت نفس و بسندگی به حداقل روزی فرا میبی

استحقاق  ،دانستد و باور داشتند که صوفی بعد از گذر از بوتۀ ریاضتس و تعالی روح، تحمل ریاضت را از فرایض طریقت مینف

ای که مراد بدان سبب نخستین مرحله ،پیمودن مراحل و مراتب دیگر طریقت را خواهد یافت. از این رو در تعالیم مقدماتی مریدان

هایی چون بی خوابی، ها بود. ریاضتها و شداید انواع ریاضتسنجید، تحمل سختیتصوف می عیار اورا برای شایستگی طی طریق

که مرید برای اثبات استحقاق سلوک ملزم به تحمل آنها بود. نویسندۀ  ندهایی بودگرسنگی، گدایی، فقر، الباس خرقۀ مرقع ... سختی

ال بعض الحکماء، الریاضه الإعراض عن الأعراض الشهوانیّه و قیل ق»گوید: اصطلاحات الفنون در تعریف الریاضه می کتاب کشاف

 «و الصوم و محافظه آناء اللیل و الیوم عن موجبات الإثم و اللوم و سدّ باب النوم و البعد عن صحبه القوم ۀالریاضه ملازمه الصلو

اش خبر ل روزه داشت در حالی که اهل خانههند، بیست ساداوود ابن ابی» .(564: 1جق.، 1404، التهانویمحمد بن علی بن علی )

کردند که خورد و اهل خانه گمان میپنداشتند که او در خانه طعام میبخشید. بازاریان مینداشتند و او طعام خود را به نیازمندان می

، )ذکاوتی قراگوزلو «کردار میای یک بار افطگویند جنید...بیست سال روزه داشت که هفته» .(7: 1384، )حلبی «خورددر بازار غذا می

دیوژن، کراتس را متقاعد کرد که مزارع خود را رها سازد تا چراگاه گوسفندان شوند و پولهایی را که دارد به دریا » .(128: 1390

 همین کراتس بود که تمام اموال خود را به وجه نقد تبدیل کرد و آن را در میان .(262: 1393، )دیوگنس لائرتیوس «افکند

همشهریان خود توزیع کرد. همسر او هیپارشیا نیز از اموال و دارایی خود برای زیستن مطابق آیین کلبیان دست شست. رسم متصوفه 

های خود بود تا وابستگی خود را به دنیا به حداقل برسانند؛ از این رو بخشش خود را منّتی بر نیز همانند ایشان، بخشش داشته

                                                            
، )ابونصر سراج «هاتمامی نیکی ها و طاعتدوستی دنیا سرآغاز تمامی خطاهاست و دوری از دنیا سرآغاز »ابونصر سراج که گفت:  ۀچه نزدیک است به این سخن، گفت 1

1382: 100). 
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شبلی گفت: اگر همۀ دنیا مرا باشد، به جهودی » :نددانستپذیرش بخشش خود را منّتی بر گردن خود میبلکه  نددانستدیگری نمی

به چه یافتی » وقتی که از بایزید پرسیدند (687 :1/1398، )عطارنیشابوری «دهم؛  منّتی بزرگ دانم اورا بر خویشتم که از من بپذیرد

: )همان «زنجیر قناعت بستم و در منجنیق صدق نهادم و به دریای ناامیدی انداختم آنچه یافتی؟ گفت: اسباب دنیا را جمع کردم و به

155.) 

 تحقیر علم و دانش مکتسب -6 -4 -1

تنس، نخستین حکیم اخلاقی یونان بود که هرگونه تعلیم و پروش عقلی را انکار کرد و مانند سقراط آموختن بزرگ کلبیون آنتیس

چون فضیلت را در  ،به سخره گرفت. به زعم کلبیون فضیلت هیچ نسبتی به تعالیم عقلی نداردعلومی چون ریاضیات و نجوم را 

کردند و سعادت را در دانستن. در میان متصوفه کم نیستند بزرگانی که آموختن علوم عقلی را نفی میدیدند نه در صرف عمل می

و ابوالفرج ابن  29:  1333، )غزالی «علم، حجاب عظیم است» گفتدانستند. غزالی به صراحت میفرا رفتن از حصار معقولات می

میرد...هیچ چیز ای  گرفتیم که هرگز نمیمردمان علم از مردگان فرا گرفتند و ما علم از زنده» بایزید بسطامی گفت: (314: جوزی

توان بیزاری بسیاری از می (.196: 1/1398، )عطارنیشابوری «بر من در این راه دشوارتر از متابعت علم نبود یعنی علم تعلیمیِ ظاهر

و »گوید: گر را در شمار چنین رفتاری قلمداد کنیم. غزالی در شکایت از گروهی متصوفه میعرفای جهان اسلام از عقل استدلال

ابن الجوزی  .(378: 1390، )ذکاوتی گراگوزلو «باشد که با چشم حقارت در علم و علما نگرند و شرع در چشم ایشان مختصر گردد

و اصل فریب ابلیس بر صوفیه از آنجا بود که ایشان را از علم مانع آمد » گوید:در نقد صوفیه در مورد گریز آنها از فراگرفتن علم می

 .(195 :)ابن الجوزی «و چنین فرانمود که اصل مقصود عمل است و چون چراغ علم را بکشت در ظلمات سرگردان شدند

 جهان وطنی -7 -4 -1

دنبال طرد و نفی هرگونه مقررات اجتماعی و سیاسی بودند در کنار انکار بسیاری از آن موضوعات، مرزهای سیاسی ه لبیون که بک

دیوژن، »را هم فاقد اعتبار اعلام کردند و با تأسی جستن به حیات دیگر حیوانات پایبندی به حریم جغرافیای سیاسی را نفی کردند.

ر.ک: دیوگنس ) «شمرد نه تبعۀ کشوری مثل یونانپنداشت و خود را تبعۀ جهان میا نادرست میهرگونه کشورداری و سیاست ر

تنس، دیوژن شاگرد او اعلام کرد: او شهروند هیچ پولیس و کمی بعد از آنتیس» .((47: 1377و حلبی،  295: 1393لایرتیوس، 

ای که به ان وطنی دوران باستان نهفته است؛ عقیدههای تفکر جهشهری نیست، بلکه شهر او کل عالم است. در اینجا ریشه

های ضد کلبیون اندیشه». (366: 1388، )بنگسون «اضمحلال و نابودی روانی نظام دولت شهر در یونان بسیار کمک کرد

اعتنا به نژاد خاص آل همان جامعۀ مدنی است؛ آنها بیهها جامعۀ ایدناسیونالیستی داشتند یعنی انترناسیونالیست بودند. به نظر کلبی

همۀ آنها تبعۀ کشور جهان هستند بدون  .حقوق مساوی هستند یکدیگرند و در بودند. کلبیون اعتقاد داشتند همۀ مردم جهان برادر

توجه به مال و مقام و نژاد و فرهنگ ایشان. قانون یا حقوق طبیعت در اصول لایتغیر است و تمام افراد آدمی اعم از زمامداران یا 

گفت: اگر شما  کنی؟رعایا مجبور به تبعیّت از آن هستند و این همان قانون الهی است. از دیوژن پرسیدند: چرا برای خود خانه نمی

، )شهرزوری «گنجدهای شما و خانۀ همۀ عالم در آنجا میدانید خانۀ مرا و بزرگی و وسعت آن را هرآینه خواهید دانست که خانه

1365 :218 .) 

ا انکار کم نیستند از عرفا و متصوفۀ اسلامی که آنها نیز تقید به یک کشور و ماندگاری دایمی در آن و ابراز تعصب نسبت بدان ر 

کنندگان اندیشۀ های سیاسی میان بلاد مختلف اسلامی، به نوعی تئوریزهاند. ظاهراً متصوفۀ جهان اسلام نیز بیزار از مرزبندیکرده

توان دلیلی برای اعلام وابستگی به کشوری را پیدا کرد. شاید علت اند؛ از این رو در آثار و اقوال آنان نمیبوده« جهان وطنی»

کدام از صوفیۀ بزرگ به شهری برای آن بوده است که نشان دهد وابستگی به تصوف مقتضی دل کندن از حدود و ثغور  انتساب هر

مولد و منشا است. ابن یزدانیار اورموی و جنید نهاوندی شهرتشان را در بغداد یافتند آنچنان که در عهود بعد شمس تبریزی و 

ندگار خود را در قونیه یافتند. متصوفه و عرفای اسلام براساس همین تفکر مانند مولانای بلخی دل از موطن خود کنده مقام ما

کلبیون سفر در اطراف و اکناف جهان پیرامونشان را به عنوان اصلی مسلم جهت رشد و تکامل خود اعلام کرده بودند تا در کنار 
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ها ای سیاسی را هم نشان دهند و به نوعی آن مرزبندیهعملاً برون آمدن از تنگنای مرزبندی ،اندوزی از این سیر و سفرهاتجربه

معرفت سه است: معرفت خدا و معرفت نفس و معرفت وطن... و معرفت وطن را محتاج :»را به سخره بگیرند. ابوبکر شبلی گفت 

دانستند که خویش مییعنی عرفایی مانند شبلی آنجا را وطن  .(683: 1ج، 1398، )عطار نیشابوری «قضا و احکام اوباشی به رضا به 

برد تا همانند رساند. گاهی عرفای بزرگی چون مولانا پای خود را از حد و اندازۀ جهان اسلام فراتر میقضای خدا آنها را بدانجا می

کلبیون دیدگاههای جهان وطنی خود را تبیین نمایند، دیدگاهی که همۀ مردم جهان از فارس و ترک و عرب و سیاه و سفید امکان 

های بین آنها نباشد. برای امثال مولانا آنچه دگی و حیات مشترک بادیگران پیدا کند و زبان و رنگ ظاهر عامل جدایی و مرزبندیزن

 موجب وحدت در میان جامعۀ متکثرِ جهانی است زبان دل و درک متقابل است:

 پس زبان محرمی خود دیگر است                  همدلی از همزبانی بهتر است

 (1207، دفتر اول: بیت 1373الدین محمد بلخی، ولانا جلال)م

 آزادی  -8 -4 -1

های کلبی تنها یک خدا را دانستند. کراتس کلبی می گفت پیروان افکار و اندیشهکلبیون فضیلت را در آزادی و خودبسندگی می

بازگشت به »آزادی و استقلال اصلی بود که کلبیون از طریق  .(687: 1375، )گمپرتس «ناپذیر آزادیمرگ خدای» پرستندمی

نیاز از هرگونه تقیّد به مقررات دریافته بودند. همان گونه که جانوران در طبیعت آزاد و مستقل هستند نوع بشر نیز بی« طبیعت

زادی اندیشه، عمل و گفتار و بیرون کند. کمال در نگاه کلبیون در اعمال آاجتماعی است که آزادی و استقلال طبیعی اورا سلب می

گری برای دیگران روی گردان بودند آمدن از هرنوع وابستگی است. به باور آنها وابستگی نافی آزادی است. از این رو آنان از خدمت

هایی ند شخصیتها و بخشش دیگران. در جهان اسلام نیز کم نبودکوشیدند روزی خود را یا از طبیعت برگیرند یا از طریق دادهو می

فروختند و از آوردند و میهای دور دست و خار از بیابان میها آب از چشمهکه برای نرفتن به زیر بار منت دیگران و وابستگی بدان

ناک  کردند هرچند که گاه رنگ فقهی به رفتار آنها زده رفتار آنها را نشانۀ تقوا از اندوختن مال شبههطریق آن امرار معاش می

 اند. ستهدان

های رسمی دیگر توانستند افکار غیرمتعارف خود را در دستگاهصوفیه در جهان اسلام منادیان آزادی بودند؛ اندیشمندانی که نمی

اعلام و نشر کنند ناگزیر از ورود به حریم امن متصوفه بودند و شگفت آنکه با وجود مخالفتی که اصحاب شریعت با اهل طریقت 

خواستند خودشان را وارد کشمکش با آنها کنند و تنها به های جمع صوفیان برایشان نبود یا نمیسلب آزادی داشتند مجال منع و

 کردند.صدور حکم و نقد بسنده می

شدند ترین مردم روزگار خود بودند و با چاشنی قناعت و مناعت طبع، بندۀ چون خودی نمیترین و وارستهصوفیان و عارفان از آزاده

های افتاده درختان مردی عارفی را دید که در کنار جویباری برگ» توقع و چشم داشتی نداشتند. ابوالقاسم قشیری گوید: و از کسی

خورم قناعت کردی به خوردن این گیاه نپرداختی...گفت: تو نیز اگر به همین که من میخورد، گفت: اگر سلطان را خدمت میرا می

چه نزدیک است خورن برگ درختان آن عارف به رفتار دیوژن در   .(43: 1377، )حلبی «نشدیکردی به خدمت سلطان محتاج می

وقتی سلطان محمود غزنوی به خرقان رسید، ابوالحسن خرقانی را طلب داشت؛ حتی گفت اگر در آمدن تعلل کند » خوردن علف! 

منکم. خرقانی جواب داد که ابوالحسن چنان در اطیعوا الله بر وی از قرآن بخوانید که: اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر 

چون درویش » سفیان ثوری گفت: .(57: 1393، )زرین کوب مر چه رسدالأمشغول است که از اطیعوا الرسول شرم دارد تا به اولی

 .(277: 1، ج1398نیشابوری،  )عطار «گرد توانگر گردد بدان که مرایی است و چون گرد سلطان گردد بدان که دزد است

 مرگ خودخواسته -9 -4 -1

کردند و شان تعیین میدآن گونه که گذشت برای کلبیان نهایت استقلال و استغنا آن بود که زمان و مکان مرگ خود را هم خو

اما جماعت صوفیه با علم به حرمت قتل نفس و  بسیاری از پیروان این نحله از طریق خودکشی روی در نقاب خاک کشیدند.

به عنوان مرگ « موتوا قبل أن تموتوا»خودکشی، تعبیری متفاوت از آن ارائه کرده، بریدن از دنیا و تعلقات آن را به مصداق 
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قت است که نفس فاقتلوا أنفسکم ذلکم خیرٌ لکم عند بارئکم، از روی باطن این خطاب با جوانمردان طری»خودخواسته تبلیغ کردند. 

تر است از آن قتل خود را به شمشیر مجاهدت سر برگیرند تا به ما رسند... و نگر تا نگویی که این قتل نفس از روی مجاهدت آسان

ای که در بنی اسرائیل رفت. که آن قتل ایشان یکبار بود، و از آن پس همه آسانی و آرام بود و این جوانمردان را هر ساعتی و لحظه

 (.197: 1، ج1371، )ابوالفضل رشیدالدین میبدی «استقتلی 

 

 گیرینتیجه -2

های صوفیانۀ اسلامی دارد؛ اخلاقی کلبیون ـ فارغ از تأثیر مستقیم ـ مشترکات آشکاری با گرایش بنا به آنچه گذشت، مکتب غالباً

های اندکی از چنین به اثبات برساند اما نشانهتواند فرضیه اثرگذاری آن در مکاتب صوفیانه را اگرچه اسناد و منابع موجود نمی

ترین مشترکات کلبیون با متصوفه جهان اسلام عبارتند از: باز گشت به فطرت اولیه؛ ژنده و اثرگذاری موجود است. عمده

ان وطنی، پوشی، باورمندی به زهد و ریاضت جهت تنزیه ذات و استیفای استغنا و استقلال، مرگ خود خواسته، آزادی، جهپشمینه

رسد که جهان ایران و موضعگیری تقریبا مشابه در قبال اموال و زن، تحقیر علم و دانش مکتسب، منزلت مثالی سگ. به نظر می

اند اما شرایط های پیش از میلاد مسیح با دیدگاههای یونانیان از جمله باورهای کلبیان آشنایی داشتهاعراب به طرق مختلفی از سده

ی لازم برای فعلیت یافتن آن تأثرات تا عهود اولیۀ اسلام، در میان مسلمانان فراهم نشده بود تا آنجا که با پدیدار اجتماعی و سیاس

 .سلمانان شروع به ظهور و بروز کردهای شبه کلبی در میان مدرنگ گرایششدن آن شرایط بی
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In traditional studies, metaphor is the substitution of words based on 

similarity in literary language. However, in contemporary linguistic studies, 

metaphor has developed to the level of the human perceptual system. In 

contemporary theory (conceptual metaphor), not only language but also the 

basis of perception is metaphorical, and linguistic metaphor is just the 

manifestation of metaphorical perception. Metaphorical perception means 

humans understand abstract concepts based on their experience with 

objective concepts. In this paper, the concept of love in Mersad al-Ebad, 

written by Najmal-Din Razi has been studied and analyzed based on the 

conceptual metaphor theory of Lakoff and Johnson. Studies show that 

ontological metaphors have the highest frequency in this text. There are also 

two central metaphors in this text: "Love is the King" and "Love is the 

Way," which are all other metaphors linked to them. Generally, the author's 

mystical ideas cause the formation of metaphors. The metaphorical 

mappings generally emphasize the authority and dominance of love and are 

related to the "Fanā" and "baqā". The paradoxical view of man and the 

concept of love in the various metaphors of love in this text expresses the 

prevailing idea about the "Vali" or "pir", which has the attributes of beauty 

and glory together and Reveals the Guidance of love. In other words, in 

Mersad al-Ebad, love is a valuable concept with a paradoxical nature that is 

destructive and revitalizing. Accordingly, the concept of love in Mersad al-

Ebad and the concept of "vali" or "pir" in Sufi view functionally correspond. 
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  :یدیکل گانواژ
 ،شناسیزبان

 مفهومی، استعارۀ
 عشق،
 العباد،مرصاد

 .الدین رازینجم

شوند. امّا در استعاره، واژگان بر اساس رابطۀ مشابهت و در ساحت زبان جایگزین میدر نگاه سنتی به 
است. در نظریّۀ  نظام ادراکی انسان توسّع یافتها سطح مفاهیم و تشناختی معاصر، استعاره مطالعات زبان
ری است استعارۀ مفهومی )شناختی( معروف است نه تنها زبان، بلکه اساس ادراک نیز استعامعاصر که به 

صورت که فهم انسان از مفاهیم انتزاعی  براساس و استعارۀ زبانی، نمود اندیشۀ استعاری است. بدین
ژوهش با تکیه بر نظریّۀ استعارۀ مفهومی عینی و ملموس دارد. در این پای است که از مفاهیم تجربه

های است. یافته رازی بررسی شدهالدینلیکاف و جانسون، مفهوم عشق در کتاب مرصادالعباد نجم
شناختی از بیشترین فراوانی برخوردارند. هستی هایاستعارهدهند، در اثر یاد شده میپژوهش نشان 

که تمام  در متن وجود دارد« عشق راه است»و « عشق سلطان است»ستعارۀ کانونی همچنین دو ا
 های عرفانی مؤلف است کهها اندیشههای دیگر با آنها در پیوند هستند. محور تشکیل استعارهاستعاره

 های استعاری عموماً با تأکید بر جنبۀ اقتدار و استیلای عشقریشه در سنّت فکری صوفیه دارد. نگاشت
اند. نگاه پارادکیسکال به انسان و گرفتهو در ارتباط با بحث فنای عاشق و وحدت وی با معشوق شکل 

جلالی  های این اثر، مبیّن اندیشۀ غالب دربارۀ ولیّ است که هر دو بعد جمالی ومفهوم عشق در استعاره
زبانِ دیگر در سازد. بهیها آشکار مگری عشق را در این نگاشترا در کنار هم دارد و معنای هدایت

رازی، عشق مفهومی ارزشمند و دارای ماهیّتی متناقض است که در عین ویرانگری، الدیناندیشۀ نجم
ولی( در بخش نیز هست. از این حیث کارکردِ عشق در مرصادالعباد متناظر با مفهوم پیر )احیاگر و تعالی
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 مقدمه -1
است. در مطالعات کلاسیک، متفاوتی یافته شناختی معاصر، مفهوم های زبانی است که در مطالعات زباناستعاره از جمله پدیده
 شد. در این دیدگاه،ترین نوع تشبیه تعریف و در حوزۀ بلاغت مطالعه میای از مجاز با علاقۀ شباهت یا عالیاستعاره به صورت طبقه

گیرد. در تقابل با نگاه کلاسیک، شکل میزبانی و تزیینی است که با جایگزینی واژگان بر اساس رابطۀ شباهت استعاره اساساً امری 
 کند.  )شناختی(، استعاره را فراتر از یک امر صرفاً زبانی با کارکرد تزیینی توصیف می 1نظریۀ استعارۀ مفهومی

( 1980مایکل ردی، توسط لیکاف و جانسون ) 2تکمیل مقالۀ استعارۀ کانال شناختی و درپایۀ مطالعات زبان نظریۀ استعارۀ مفهومی بر
شوند. مفاهیم تجربی، مفاهیمی ملموس هستند که مفاهیم به دو دستۀ تجربی و انتزاعی تقسیم می است. در این نظریّه ارائه شده

(، هستومندها )موجود، بالا، پایین، جلو، عقبشوند؛ مواردی نظیر روابط مکانی )های فیزیکی انسان حاصل میمستقیماً از تجربه
ظرف، ماده...( و تجربیّات حسی )خوردن، حرکت کردن...(. مفاهیم انتزاعی نیز مواردی مانند عواطف ، احساسات و حالات... هستند. 

های انتزاعی مانند حوزه که انسان چگونه در موردکوشد، درکی از این می 3شناختیشناسیِ نظریّۀ استعارۀ مفهومی در بستر زبان»
لیکاف و جانسون با دقّت  .(63-62: 1381 ،)گلفام و یوسفی راد« کند، فرادست دهداندیشد یا آنها را بازنمایی میعشق، زمان... می

فهمد. واسطۀ شناختی که از مفاهیم ملموسِ تجربی دارد، مفاهیم انتزاعی را میدر شواهد زبانی به این نتیجه رسیدند که ذهن به 
تری مانند شان به مفاهیم ملموسمفاهیم انتزاعی، تعریف روشنی در تجربیّات انسانی ندارند، ذهن برای فهم»که در واقع چون 

بر این اساس بخش  .(143: 1399 ،)لیکاف و جانسون« شودهای فضایی؛ اجسام، مواد و تجربیّات حسی... متوسّل میگیریجهت
های انتزاعی، درک های حسی و ورود به حوزهیت استعاری دارد و به محض فاصله گرفتن از تجربهوسیعی از ادراک انسان، ماه

  .(201: 1382)اکو و دیگران/ د شوای هنجار تبدیل میبه شیوه استعاری
 زاری کههای یک مفهوم عینی و تجربی است. اباستعاره در مطالعات معاصر، درک یک مفهوم انتزاعی بر اساسِ شناخت از ویژگی

های مقاوم در برابر تعریف مانند پدیده»اندیشد. گویی راهکار ذهن برای ادراک می به کمک آن انسان در مورد مفاهیمِ انتزاعی
تی لذا استعاره در رویکرد معاصر پدیده ای شناخ .(123: 1379 ،)قاسم زاده« استعاره استها... توسل به  افکار، هیجانات و انگیزه

  .(318: 1382 ،)اکو و دیگران« گیزۀ آن جستجوی فهم استان»است که 
قلمرو مبدأ )امور عینی و مفاهیم ملموس(، قلمرو مقصد )امور انتزاعی »است:  ساختار استعاره در نظریۀّ معاصر از سه قسمت تشکیل شده

عشق سفر »عنوان نمونه در استعارۀ  به ؛(326: 1398 ،)فتوحی« )رابطۀ تناظر میان دو قلمرو مبدأ و مقصد( 4و مفاهیم ذهنی( و نگاشت
استعارۀ فوق از »ترافتد. به زبان فنیّفهم یک حوزه از تجربه )عشق( بر حسب دانش حوزۀ دیگری از تجربه )سفر( اتفاق می« است

هایی از حوزۀ سفر با هستیهای مشترک و مشکلات در رابطه...( ۀ عشق )عاشقان؛ روابط عاشقانه، هدفهایی از حوزتناظرِ هستی
شناسیِ حوزۀ مبدأ که هستی ؛(329-326: 1399 ،)لیکاف و جانسون« است )مسافران؛ وسیلۀ نقلیه، مقصد و موانع سفر...( تشکیل یافته

دأ )سفر( نگارد و امکان اندیشیدن در مورد حوزۀ مقصد )عشق( را با استفاده از تجربیاّت حوزۀ مبشناسیِ حوزۀ مقصد میرا بر هستی
 7و ساختاری 6، هستی شناختی5های جهتیهای مفهومی را در سه دستۀ کلیّ استعارهکند. لیکاف و جانسون استعارهفراهم می

شناختی، یک درک ابتدایی اما اصولی از حوزۀ های هستیهای جهتی عموماً کارکرد ارزیابی دارند. استعارهکنند؛ استعارهبندی میتقسیم
 .(121: 1397 ،کند. )عباسیهای ساختاری عمل میهای استعارهدهند که معمولاً به عنوان پایهمقصد ارائه می

  )استعارۀ جهتی )وضعی/ فضایی 

صد، یک مفهوم های جهتی قلمرو مبدأ، یک جهت یا وضعیت فضایی مانند بالا، پایین، عقب، جلو، دور، نزدیک و قلمرو مقدر استعاره
اندوه »و « شادی بالاست»سازند. بخشی فضایی به مفاهیم انتزاعی، آنها را ملموس میها با جهتاستعارهانتزاعی است. این نوع از 

  .(140-119: 1389 ،)هاشمی های جهتی هستندهایی از استعارهنمونه« پایین است
                                                            
1 Conceptual Metaphor Theory(CMT) 
2 Conduit metaphor 

 .کندیمطالعه م -انسان با جهان خارج یاطلاعات یارتباط ساختارها یعنی-آن یزبان را در نقش شناخت ،یشناخت ِیزبان شناس 3
4 Mapping 
5 Orientational metaphor 
6 Ontological metaphor 
7 Structural metaphor 
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 شناختیاستعارۀ هستی 

در این نمونه، شناخت انسان از » مفهوم انتزاعی است.شناختی، قلمرو مبدأ یک هستومند و قلمرو مقصد یک های هستیدر استعاره
گویی  .(39-37: 1399 ،)لیکاف و جانسون« ها...( مبنای درک مفاهیم انتزاعی استهستومندها )موجودات؛ اجسام، مواد و مکان

انگاری به شکل جاندار کند.کردن مفاهیم انتزاعی، آنها را به صورت یک هستومند، مکان یا یک جاندار تصوّر میذهن برای ملموس
در بطن جملۀ »است. مثلا ً  شناختی در زندگی روزمرههای پرکاربرد هستیاستعارهانگاری به شکل خاص، از جمله عام و انسان

م را به انگاری وجود دارد، که امر انتزاعیِ تورّشناختی از نوع انسانیک استعارۀ هستی .«است تورّم کیفیت زندگی ما را پایین آورده»
 .(140-119: 1389 ،)هاشمی« است و سخن گفته صورت یک هستومند )انسان( تصوّرکرده و راجع به آن اندیشیده

 استعارۀ ساختاری 

های ساختاری هر دو حوزۀ مبدأ و مقصد مفاهیم هستند، منتها حوزۀ مبدأ یک مفهوم عینی و حوزۀ مقصد، یک مفهوم در استعاره
های دهد تا مفاهیم ذهنی یا موضوعات بدون ساختار را در عبارات و ویژگیالت، استعاره به ما اجازه میانتزاعی است. در این ح

دهیِ یک به عبارت دیگر استعارۀ ساختاری، سامان ؛(lakoff, 2006: 232) کم ساختارمندتر بفهمیموس یا دستمفاهیم محس
اساس مفهومِ طور استعاری و برمفهومِ بحث به « حث جنگ استب»مفهوم در چهارچوب مفهوم دیگری است. مثلاً در استعارۀ 

 .(129:  1389 ،)هاشمی شودمند میجنگ ساخت
 و سؤالات تحقیق بیان مسئله -1 -1

کند. در واقع بخش که در بخش مقدمه گفته شد، استعاره در مطالعات معاصر سازکاری شناختی دارد که در ظرف زبان بروز میچنان
ای که از مفاهیم ادراک انسان، استعاری است. ادراک استعاری یعنی اینکه ذهن، مفاهیم انتزاعی را بر مبنای دانش و تجربهوسیعی از 

 فهمد.عینی دارد، می
دلیل ذات غیرعینی و ناملموسش نیازمند تعریف استعاری است و ادراکِ آن در قالب استعاره عشق از جمله مفاهیمی است که به 

جا نخصوص بعد از قرن سوم هجری، مفهوم عشق است و از آ ید. با در نظر داشتن این نکته که مایۀ اصلی عرفان بهنماممکن می
های موجود در گفتمان آن از شود، لذا بررسی استعارهکه عرفان به تناسب معنای ذاتی خود، نوعی فعالیّت شناختی محسوب می

الدین رازی از جمله متون عرفانی قرن هفتم باد من المبدأ الی المعاد تألیف نجمالعمنظر شناختی بسیار کارگشاست. کتاب مرصاد
العباد، تصحیح محمدامین ریاحی به عنوان است که مفهوم عشق در آن نمودی فراگیر دارد. در این پژوهش با انتخاب متن مرصاد

ها در ادامه طبق الگوی نظریۀ استعارۀ مفهومی، نمونه است. های استعاریِ مفهوم عشق از استخراج شدهپیکرۀ پژوهش، ابتدا نگاشت
صورت تفکیک شده به هااند. برای سهولت ارزیابی در پایان هر بخش، دادهبندی و تحلیل شدهبر اساس انتخاب قلمرو مبدأ دسته

صورت پژوهش حاضر به است.  گیری ارائه شدههای پژوهش در بخش نتیجهدر قالب نمودار و جدول تنظیم و در نهایت یافته
 های زیر است:توصیفی درصدد پاسخگویی به پرسش-تحلیلی

 است؟ به مثابۀ یک مفهوم انتزاعی ـ در اندیشۀ نجم رازی چگونه دریافت و توصیف شده الف( عشق
مورد نظر  سازی مقولۀ عشق بیشترهای حسی در مفهومیک از حوزه العباد، کدامهای استعاری متن مرصادب( براساس نگاشت

 است؟ مؤلف بوده
 است و چرا؟ سازی شدههای عشق بیشتر برجستهاز جنبه العباد به عنوان یک متن عرفانی، کدامیکج( در متن مرصاد

 اهداف و ضرورت تحقیق -2 -1

پردازد. نظر این پژوهش با هدف شناخت ابعاد و بررسی چگونگی مفهوم عشق در اندیشۀ عرفانی، به بررسی کتاب مرصادالعباد می
بررسی »به ماهیتِ شناختی متون عرفانی و بسامد بالای مفهوم عشق در متن مرصادالعباد، نگارندگان انجام پژوهشی با عنوان 

را ضروری دانسته و در چهارچوب نظریّۀ استعارۀ مفهومی به آن « ه بر نظریّۀ استعارۀ مفهومیمفهوم عشق در مرصادالعباد با تکی
 اند. پرداخته

 پیشینۀ تحقیق -3 -1

زرقانی و )است. از جمله،  مفهومی عشق بر متون عرفانی ادبیات فارسی انجام شدههای متعدّدی با موضوع بررسی استعارۀ پژوهش
که سنایی  ؛اندبه این نتیجه رسیده« های عشق در غزلیات سناییتحلیل شناختی استعاره»ای با عنوان ه( در مقال1392، همکاران
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د متعدت صفاو از راه نسبت دادن   است با بارهای مثبت، منفی و دوپهلو خلق کرده استعارهسازی مقولۀ عشق، سه گروه برای مفهوم
است. رویکرد تحلیلی نگارندگان این مقاله در بررسی  هکشیدرا به چالش شش و پنج ن قر نیید معۀجای شم ارزنظا، به عشق
( در پژوهشی 1397، های متن آن هم از دو منظر شناختی و بلاغی، شاخصۀ ارزشمند این پژوهش است. )اسپرهم و تصدیقیاستعاره

های مفهومی عشق در متن مثنوی، عنوان ارشی از استعارهپس از ارائۀ گز« استعارۀ شناختی عشق در مثنوی مولانا»دیگر با عنوان
است.  شعور بودن عشق توجّه داشتهکنندگی و ذیهای سوزندگی، مستکنند که مولانا در پرداخت مفهوم عشق  بیشتر به جنبهمی

ای با عنوانِ ( در مقاله1397، ( است. همچنین )عباسی1392، ها در این پژوهش مشابه مقالۀ )زرقانی و همکارانبندی استعارهطبقه
سازی که عطار در مفهوم به این نتیجه رسیده« الاولیای عطارهای مفهومی مرتبط با آن در تذکره استعارۀ مفهومی عشق و خوشه»

ها نگاشت است. رویکرد نگارندگان در این پژوهش تحلیلِ آماری بنیاد استفاده کردههای شیءبنیاد و ساختارعشق بیشتر از استعاره
در حافظ ی شعری هاقیّتخلای سر»برای با عنوانِ ( در مقاله1392، های )پورابراهیم و غیاثیانهای متن است. بررسیو استعاره

است. وجه  سازی کردههای تخیّلی نو، عشق را مفهومگواه این است که حافظ عموماً با استفاده از استعاره« قعشسازی مفهوم
های ای و بدیع و بررسی خلاقیت شناختیِ شاعر در سیر از استعارههای متن به انواع کلیشهتفکیک استعاره تفاوت این پژوهش در

 ۀنگرش احمد غزالی به عشق، بر بنیاد نظریّ»نیز در پژوهشی با عنوانِ  ؛(1392، )هاشمی و قوام. ای به بدیع استکلیشه
است و اند که دیدگاه غزالی به عشق دیدگاهی عابدانه فتهیااین مهم دستالعشاق به ضمن بررسی رسالۀ سوانح « شناختیاستعاره

های های وی برای مفهوم عشق، نشان از پیوند عمیق تصوف و اسلام دارد. هرچند در پژوهش یادشده برای نگاشتوارهطرح
ها ارائه شده ها و ارتباط میان آنز نگاشتهای نسبتاً جامعی اهای( کمی از متن سوانح آورده شده اما تحلیلاستعاری، شواهد)مثال

متن عرفانی بر اساس  5های استعاری عشق در بررسی نظام»( در رسالۀ دکتری خویش با عنوانِ 1392، هاشمیاست. همچنین )
گوری، به بررسی مفهوم عشق در متون سوانح احمد غزالی، تمهیدات عین القضات، لوایح حمیدالدین نا« نظریّۀ استعارۀ شناختی

است. نوآوری پژوهش حاضر در انتخاب پیکرۀ پژوهش)متن مرصادالعباد( است که  عبهرالعاشقین بقلی و لمعات عراقی پرداخته
 است.  کنون با تمرکز بر مفهوم عشق و از منظر استعارۀ مفهومی ارزیابی نشدهتا
  

 های تحقیقبحث و یافته -2
رسد. نخستین بار رابعه ادویه بحث محبتّ را در میان صوفیان طرح دوم هجری میسابقۀ مفهوم عشق در متون عرفانی به قرن 

 ،انجامید.)سجادیاست که همین محبتّ نهایتاً به موضوع عشق در تصوف و عرفان  دادهرا اساس طریقتِ تصوفّ قرار کرده و آن 
حالت عابد و معبود خارج و ابتدا به صورت محب و ( با گسترش این نگرش در میان صوفیان، رابطۀ انسان و خداوند از 52: 1372

زدند و محبّت یکی از مقامات صوفیه تا قرن پنجم هجری نیز از محبّت دم می»محبوب و سپس عاشق و معشوق درآمد. البته 
متون آمد، ولی از قرن پنجم، مفهوم عشق وارد عرفان شد و عملاً در قرن ششم عنوان خاصی در دهگانۀ تصوّف به شمار می

محبّت »گوید: که سُهروردی در این رابطه میدانند، چنانعُرفا عشق را صورت تکامل یافتۀ محبّت می .(287)همان: « عرفانی یافت
عشق کاری »(. در گفتمان عرفانی 286: 1348 ،)نصر« تر از محبتّ استچون به غایت رسد آن را عشق خوانند و عشق، خاص

کدکنی ریشۀ تاریخی کاربرد عشق به جای هدایت را در آثار سنایی شفیعی .(214: 1396، افظ)ح« است که موقوف هدایت باشد
ست از کفر/ هر که را عالم علم نیست عالم عشق/ رؤیّت صِدق چون روایت نیست/ به هدایت نیامده»گوید: داند، آنجا که میمی

)شفیعی « دل و جان/ در دل و جان او هدایت نیست هر که را عشق نیست در»و یا در غزلی دیگر: « کفر چون هدایت نیست
که در  صوفیه در هر عصر به تناسب شرایط فرهنگی و عقیدتی حاکم، نگرش خاصی به مفهوم عشق داشته .(515: 1380 ،کدکنی
دهد که های شناختی متون آن عصر قابل بررسی است. استعارۀ شناختی عشق، الگویی از این تجربۀ انسانی فرادست میاستعاره

های مجزای ها بخشاستعاره»آورد. کوچش معتقد است امکان شناخت انسان به عنوان صاحب این تجربۀ شگفت را فراهم می
نمونۀ اعلای  مند که الگوی شناختیهای استعاری، یک کل نظامدانش درمورد عشق نیستند، بلکه در نهایت از ادغام این گزاره

  های رفتاری، فیزیولوژیک و احساسی هستند. ها شامل طیف وسیعی از پدیدهزارهشود. این گعشق است، ساخته می

(kovecses,1991: 91-89). 
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 استعارۀ مفهومی عشق در مرصادالعباد -1 -2

 های جهتیاستعاره  -1 -1 -2

در این نگاشت با تأکید بر ماهیّت  .(184 :1389 ،)رازی« چون هوا قصد علو کند همه عشق و محبتّ گردد»*عشق تعالی است: 
 است. بخشی عشق، از جهت فضایی بالا به عنوان قلمرو مبدأ استفاده شدهارزشمند و ویژگی رفعت

الشّمال آنها بودند که متابعت هوا کردند و سابقان الیمین آنها بودند که متابعت عقل کردند و اصحاباصحاب»*عشق سبقت است: 
)دل( سابق است.  در اندیشۀ نجم رازی وجود عشق به لحاظ زمانی بر خلقِ انسان .(354)همان: « عشق کردند آنها بودند که متابعت

عشق سبقت »( نگاشت استعاری 70)همان: « خاک آدم هنوز نابیخته بود/ عشق آمده بود و در دل آویخته بود»است:  که آوردهچنان
از آنجا که مفهوم زمان به خصوص شکل ازلی آن، مفهومی انتزاعی است،  است، امّا در بیان ازلی بودن عشق طرح شده« است

است. در واقع با توسلّ به تجربۀ  شدهتر است، استفاده برای درک زمان ازلیِ عشق از مفهوم مکان که نسبت به زمان ملموس
 است. شده شناختی ذهن از جهات فضاییِ مکانی )یمین، شمال، سابقه...(، ازلی بودن عشق مدلسازی

 
 استعارۀ جهتی عشق در مرصادالعباد -1جدول 

 فراوانی جنبۀ مورد تأکید نگاشت استعاری نوع استعاره

 جهتی
 مورد( 2)

 1 بودن و ارزشمندیازلی  عشق سبقت است.

 1 بخشی و ارزشمندیرفعت  عشق تعالی است.

 
 ی هستی شناختیهااستعاره  -2 -1 -2

« عشق جاندار/ هستومند/ مکان است.»شناختیِ اصلی استعارۀ هستی 3انتزاعی عشق در قالب  در متن مرصادالعباد تجربۀ
 است.سازی شده مفهوم

 الف( عشق جاندار است.

های است. نگاشتنمود داده « عشق انسان است»را عموماً در قالب خرد استعارۀ « عشق جاندار است»نجم رازی کلان استعارۀ 
تصویر عشق به »کنند. پُر واضح است که عشق را ملموس می ها، صفات و رفتار انسان، مفهوماستمداد از ویژگیپندارانه با انسان

  .(102: 1397 ،)اسپرهم و تصدیقی« گذاری در مورد عشق استصورت موجودی صاحب شعور، روح و اختیار، اوج ارزش

  .(86: 1389 ،)رازی« عشق خزیده در پناهشهم عقل دویده در رکابش/ هم »* عشق صاحب افعال انسانی است: 
سلطان عشق جمله اوباش و رنود صفات ذمیمه نفسانی را از رندی و ناپاکی توبه دهد و »است: *عشق سلطان/ شاهنشه/ شحنه 

ند. کنمی ها جنبۀ برتری و استیلای عشق را برجستهاین استعاره .(207: 1389 ،)رازی« خلعت بندگی در گردن ایشان اندازد
است. اندیشۀ جبریِ صوفیه در چهارچوب رابطۀ عبد و معبودیِ  صوفیه در اثر تمایلات زاهدانه»ها معمولاً گیری این نگاشتشکل

( و از انطباق قدرتِ 82-81: 1392 ،)هاشمی« کرده استبرآمده از قرآن و حدیث، خداوند را مسلط بر همۀ امور بنده تصوّر می
صورت موجودی که بر هستیِ عاشق های مقتدرِ زمینی یعنی سلطان، شحنه و شاهنشه، تصویری از عشق بهمطلقۀ خداوند با نمونه

 است.چیرگی دارد، ساخته شده 

( این نگاشت ناظر به 59: 1389، )رازی« عشق آمد و کرد عقل غارت/ ای دل تو به جان بر این بشارت»*عشق غارتگر است: 
کند، رحمی است که داراییِ سالک )عقل، هوش( را غارت و وی را اسیر میعشق، قدرت بیجنبۀ نابودگری و چیرگی عشق است. 

« عشق غارتگر است»کند. نگاشت اش را تسلیم او میتا آنجا که سالک در برابر این غارتگرِ قدرتمند از درِ افتادگی درآمده و هستی
است و به صفات جلالی عشق اشاره  شکل گرفته« سلطان است عشق»صوفیه و در پیوند با نگاشت  یدر راستای مفهوم فنا از آرا

 دارد. 

( این خرد استعاره ذیل 30: همان)« استاد تو عشق است چو آنجا برسی/ او خود به زبان حال گوید چون کن» *عشق استاد است: 
گر در عنوان هدایتاز عشق به استفاده»پنداری عشق و با تمرکز بر جنبۀ هدایتگریِ عشق طرح شده است.کلان استعارۀ انسان

شود. ظاهراً نخستین بار در ای مکرر است که معمولاً در بیان تقابلِ عقل و عشق طرح میعرفانی ادبیات فارسی، مسأله متون
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« است: هرکه را عشق نیست در دل و جان/ در دل و جان او هدایت نیستیاد شده « هادی»عنوان غزلیات سنایی از عشق به
: 1392 ،)نیرّی« هدایتگرِ سالک در عالم عرفان، پیر)ولی( است»از دیگر سو مطابق آیین صوفیه  .(515-514: 1380کدکنی/ی)شفیع
 های صوفیه متناظر است.رازی، نقش عشق با پیر )ولی( در اندیشهبر این اساس در نگاه نجم .(258

: 1389 ،)رازی« بیخته بود/ عشق آمده بود و در دل آویخته بود خاک آدم هنوز نا. 1آمدعشق حالی دو اسبه می»*عشق سوار است: 
 طرح این نگاشت بر اقتدار عشق تأکید دارد. .(70

عشق آمد و جان من فراجانان داد/ معشوقه ز جان خویش ما را جان داد. عتبۀ عالم فناست و سر »*عشق میراننده و اِحیاگر است: 
رازی وجودی قدرتمند است که بر هستیِ عاشق چیرگی دارد، درکُشتن و شۀ نجمعشق در اندی .(224)همان: « حد عالم بقاء

کنندۀ اوست. ریشۀ این نوع نگرش، در دیدگاه عرفانی مؤلف است. در واقع کننده و نیستزمان هستکردن وی تواناست، همزنده
اقتدار و چیرگی خداوند به عنوانِ معشوق  که در آن« 2ا یَقُولُ لَهُ کنُْ فَیَکُونُ هُوَ الَّذِی یُحْیِی وَیُمِیتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَ»بر پایۀ آیۀ 

های باطنی در تربیت انگیزترین پدیدهجمع هستی و نیستی از شگفت»است. از دیگرسو  شود، عشق نیز درک شدهحقیقی تصویر می
قصود از تبدیل این است که صفاتِ حیوانی )عاداتِ ناپسند انسان است که از یک واقعۀ بزرگ حکایت دارد و آن اصل تبدیل است. م

انسان( به صفاتِ بشری و بالاتر از آن صفاتِ خدایی تبدیل شود. عرفا نیستیِ صفات حیوانی و هست شدن به صفات الهی را 
های صورت موجودی مقتدر در قالب نگاشتاست که فهم عشق به  حقیقت این .(158: 1392 ،)نیّری« اصطلاحاً فنا و بقا گویند

 های مفهومیاست که آن را با حوزه ، منجر به تصورات جانبی از عشق شده«عشق سلطان/ شاهنشه/ شحنه/غارتگر است» استعاری
فات و تبدیل مزاج )فنا و بقا( جز به مدد پیر های اهل تصوف، دگرگونی صسازد. از دیگر سو مطابق اندیشهنظیر فنا و بقا مرتبط می

تواند سالک پیر از ارکان اصلی سلوک و گرانیگاه تربیت و تبدیلاتِ وجودی سالک است. در واقع کسی که می»)ولیّ( میسّر نیست. 
یث کارکرد عشق از این ح .(260 -257)همان: « است، پیرِ صاحب ولایت است را چنان دگرگون کند که گویی بار دوم زاده شده

 صوفیه متناظر است. یدر اندیشۀ رازی با مفهوم پیر )ولی( در آرا

: 1389 ،)رازی« ها ابتدا به دستکاری خطاب الست بربکم انداختند...بلکه تخم عشق در زمین دل»است: *عشق گیاه )تخمِ گیاه( 
 ست.( در این نگاشت، توجّه نویسنده به جنبۀ حسیِ رشد و بالندگی گیاهان ا12

 ب(عشق هستومند است.

های مختلفی از عشق ارائه کرده است که نگاشت رازی بر اساس شناختی که از هستومندها )مواد، اشیا و اجسام...( دارد، پرداختنجم
 دارای بالاترین بسامد در میان آنهاست. « عشق آتش است»استعاری 

گیری ( اساس شکل337)همان: « فدای آتش عشق تو کردیم...وجود انسانی را چون عود  ۀکلی شجرما به»* عشق آتش است: 
به حالت فیزیکی عاشق که دچار »این نگاشت درک تناظر میان گرما و سرخی آتش و فیزیولوژی بدن در حالت غلبۀ عشق است و 

شه در باورهای کاربرد آتش در مفهوم سازی عشق، ری .(59: 1392 ،)هاشمی و قوام« دارد گرما و سوزش و سرخی است، اشاره
)کلانتر و « است شدهدر اساطیر ایرانی آتش از تقدّس و الوهیّت برخوردار بوده و به عنوان ایزد ستایش می»اساطیری و دینی دارد. 

دهد. بر این اساس استفاده خبر از تقدسّ این مفهوم می 3در اندیشه های اسلامی نیز تجلّی خداوند در آتش .(23: 1395 ،همکاران
وسیلۀ آتش در احکام اسلامی و  است. از دیگرسو حکم تطهیر بهش به عنوان قلمرو مبدأ، گواهِ باور به تقدسّ تجربۀ عشق ازآت
در واقع  .(36)همان: « است نقش پالایندگی آتش از گناه و پلیدی در اساطیر، به صورت آتش عشق در متون عرفانی تجلّی یافته»

سازی تجربۀ عشق با تمرکز پیراید. البته مفهوم، عشق نیز وجود عاشق را از هر نوع پلیدی میاستکننده طور که آتش پاکهمان
رنج و دشواریِ »که  بدین صورت ،های عرفانی استدر اندیشه« فنا»سو با طرح مفهوم بر جنبۀ سوزانندگی)نابودکنندگی( آن، هم

گاه نیز در خلق   .(69-68: 1392 ،)هاشمی« رساندبه مقام فنا می سوزاند و او راعشق چونان آتش، هستی و انانیّت عاشق را می
سوزاند که آتش همه چیز را میچنانآن»برندگی و استیلای عشق، غلبۀ آن بر عقل مورد نظر است. ها نظر به جنبۀ از بیناستعاره

                                                            
 دهخدا( ۀنام)لغت «لیاز شتافتن به سرعت و تعج هیو شتاب، کنا لتعجی به دواسب با: دواسبه –: درحال، فوراً یحال» 1
 غافر ۀسور 68 ۀیآ 2
 سورۀ طه 15-11 اتی)ع( طرح شده در آیاشاره به داستان نبوت موس 3
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)ابراهیمی « گذاردکانی برای عقل نمیگذارد که از هستی خویش و چیستی آتش دم برآرد، عشق نیز مجال و امو چیزی باقی نمی
 .(9: 1، ج1380 ،دینانی

ریشۀ انتخاب  ؛(154: 1389 ،)رازی« گفتا هر دل به عشق ما بینا نیست/ هر جان صدف گوهر عشق ما نیست»*عشق نور است: 
؛ صف: 240؛ 35؛ نور: 15)مائده: رازی و متأثر از آیات قرآن است. در واقع بر پایۀ آیات قرآن  هستومند نور در دیدگاه عرفانیِ نجم

 شود، عشق نیز مفهوم شده( که در آنها به صورت تمثیلی خداوند به عنوانِ معشوق حقیقی به مثابۀ نور معرفی می188؛ انعام: 8
با این توضیح که بخش  ،(39: 1392 ،)هاشمی« بر جنبۀ هدایتگری و رهبری عشق است« عشق نور است»تمرکز استعارۀ »است. 

دی از شناخت ما از جهان، از طریق حس بینایی )دیدن( است و  نور، لازمۀ دیدن است. نورپنداریِ عشق تأییدی بر اندیشۀ زیا
رازی، دلِ  پیوند دارد. در اندیشۀ استعاری نجم« عشق استاد است»هدایتگری عشق است. از این حیث استعارۀ یادشده با نگاشت 

 شناسد. بیند و میرِ عشق میاست که با نوچشمی عاشق به مثابۀ 

( این 233: 1389، )رازی« هر کِرا این عشقبازی در ازل آموختند/ تا ابد درجان او شمعی ز عشق افروختند»*عشق شمع است: 
است. نور از ملازمات شناخت درمتون عرفانی « عشق نور است»بخشی عشق و در تکمیل نگاشت نگاشت با تمرکز بر جنبۀ روشنایی

فهمد و بیند، میواسطۀ نور و روشناییِ عشق میشود. عاشق بهدر تقابل با مفهوم ظلمات، گاه خود شناخت فرض میاست که 
 شناسد.می

( همانطور که درابتدای 44)همان: « ما شیر و می عشق تو با هم خوردیم/ با عشق تو در طفولیت خو کردیم»است: *عشق می/ باده 
های نظری محبّت و عشق در رابطۀ عارف با خداوند شکل گرفت و مباحثی چون شوق ِدیدار و بحث گفته شد، از قرن سوم پایه

جایگزین -به عنوان معشوق اصلی -شوق دیدار خدا »انسِ با حق و معرفت وی در مقامِ مشاهده طرح شد. در پی طرح این مباحث، 
راب در این نگرش از مستلزمات مجلس دیدار شوق ورود به بهشت و وصف مجلس دیدار با وی، جایگزین وصف بهشت شد. ش

...( موجب تثبیت موقعیت آن در آیین تصوف شد. در واقع 79، شعرا:21شد و نگاه مثبت به شراب در آیات قرآن )انسان:محسوب می
 ،)هاشمی« است را شکل داده« است عشق باده»های نگاشت گرایش عرفا به مسألۀ سکر و اهمیت کشف و شهود نزد ایشان، پایه

خودی و مستی( و عاشق )محو صفات بشری و فنا در اثر غلبۀ عشق(، نوش )بی( و با  توجه به  شباهت تجربی احوال باده69: 1392
نظر به گیراییِ شراب و حالاتِ »است. البته در استعارۀ یاد شده،  کار رفته سازی تجربۀ عشق به عنوان قلمرو مبدأ بهباده در مفهوم

عشق باده/ »عبارتی در طرح نگاشت  به .(76)همان: « نوش، جنبۀ چیرگی عشق بر عاشق نیز مورد تأکید استی بادهخویشتنبی
برد چنان میمورد نظر بود؛ عشق عقل را از بین« عشق آتش است»ای از عشق مدنظر است که در نگاشت همان جنبه« می است

 ماند. نمی که باده! با آمدن عشق جایی برای عقل باقی

: 1389 ،)رازی« نامردان را درین قدح رنگی نیست این شربت عاشقی همه مردان راست/»*عشق خوراک )غذا/ شربت( است: 
گونه که حیاتِ است. گویا آن ( این نگاشت با تمرکز بر جنبۀ پرورندگی خوراک و البته نیازمندی انسان به خوراک ساخته شده385

 جسم به غذاست، حیاتِ جان نیز معطوف به عشق است.

( نجم رازی در 339)همان: « ست/ تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوستعشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پو»*عشق خون است: 
شود است. غذا از طریق خون، جذب بدن انسان می از خون نیز به عنوان حوزۀ مبدأ استفاده کرده« عشق غذاست»تکمیل نگاشت 

 است. عشقی، مرگِ جان و قطع گردش خون در بدن مساوی با پایان حیات جسم است. از این حیث گویا بی

( این نگاشت ناظر به 154)همان: « گفتا هر دل به عشق ما بینا نیست/ هر جان صدف گوهر عشق ما نیست»*عشق گوهر است: 
 است.ارزشمندی و نایابی نوعِ اصیل تجربۀ عشق 

میل استعارۀ ( این نگاشت با تأکید بر جنبۀ ارزشمندی عشق و در تک50)همان: « تاج یحبهم بر فرق ما نهاد»*عشق تاج است: 
سازد. از دیگرسو را در قالبِ تاج ملموس است تا آن  باشد. ارزشمندی عشق در اندیشۀ نویسنده، سبب شدهمی« عشق گوهر است»

 پیوند دارد.« عشق سلطان است»که تاج از ملزومات سلطانی و تاجداری، معادلِ پادشاهی است، این استعاره با نگاشت نظر به این

در دام بلای « یُحبّونَه»دانۀ  افتد و بهاست، بر شبکه ارادت می پریده« یُحبُّهم»مرغ جانی که از آشیانۀ »است: ه *عشق دام/ دان
سازی عشق، اشاره به سلطۀ عشق )معشوق( بر عاشق و ( انتخاب قلمرو حسیِ دام در مفهوم495)همان: « شود...عشق بند می

کاربرد این هستومند ریشه در »است. البته قابل بررسی « عشق سلطان است»ل نگاشت ناتوانی وی در گریز از آن است که ذی
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عشق خداوند را مسبوق به عشقِ بنده دانسته و « یحبّهم و یحبّونه»اعتقادی مبنی بر جبری بودن عشق دارد. صوفیه طبق آیۀ 
از دیگرسو  .(94: 1392 ،)هاشمی« از عدم اختیار استکاربرد دام به عنوان حوزۀ مبدأ در بیان گرفتاری و پایبندی عاشق، برخاسته 

تواند برآمده از له میئاست. این مس زمان از دو قلمرو حسی دام و دانه در فهم عشق استفاد شدهصورت همدر نگاشت یاد شده، به 
باشد. در « 1إِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَنْ یَشَاءُ وَ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ أَفمَنَْ زیُنَِّ لهَُ سُوءُ عَملَهِِ فَرَآهُ حَسَنًا فَ» اندیشۀ عرفانی مؤلف و مطابق با آیۀ

حقیقت تصور خداوند به عنوان معشوق حقیقی در هیبت قادر مطلقی که هم هادی است و هم مضل، شکل دهندۀ نگاشتی است 
 که در آن عشق هم دام است و هم دانه.

عشق »این نگاشت در پیوند با استعارۀ  .(49: 1389)رازی/ «« یحبوّنه»و پود  آمد« یحبُّهم»جامۀ عشق را تار »است: *عشق جامه 
و با تأکید بر ماهیّت ارزشمندِ عشق است. در پنداشت فرهنگی ایرانیان، جامه و شکل خاص آن یعنی خلعت، « سلطان است

میت اُمرا از سوی سلطان است. خصوص از زمان خلفای عباسی به عنوان ابزار تشریف بزرگان و مشروعیت بخشیدن به حاکبه
خوان سلطان رسول را بیاوردند و بر »است:  فرستادن یاد شدهبخشی و رسم خلعت جای تاریخ بیهقی از آیین جامهکه در جایچنان

 2(40: 3137)بیهقی/ « خانه بازبردند. بنشاندند و چون نان خورده آمد، رسول را خلعتی سخت فاخر پوشانیدند و با کرامت بسیار به

( شبنم در 72-71: 1389)رازی/ « از شبنم عشق خاک آدم گل شد/ صد فتنه و شور در جهان حاصل شد.»*عشق شبنم است: 
است.  نبه از عشق طرح شدهبا توجّه به این ج« عشق شبنم است»شناخت انسانی عموماً ماهیّتی لطیف، زلال و زیبا دارد. نگاشت 

واسطۀ عشق، خاک آدم گلِ که در کار آفرینش بهبخش عشق نیز مدنظر است. توضیح آنیتّ حیاتالبته در پرداخت آن توجه به ماه
 است.  و حیات حاصل شده

گاشت ناظر به ( این ن192)همان: « سر نشتر عشق بر رگ روح زدند/ یک قطره فرو چکید نامش دل شد»*عشق نشتر است: 
 دشواری و مرارت تجربۀ عشق )صفات جلالی معشوق( است. 

عشق استاد »سو با نگاشت ( این نگاشت هم93)همان: « نازتخته عشق در نبشتم باز/ در نبیس ای نگار تخته» است:*عشق تخته 
بخشی و هدایتگری عشق در هیبه جنبۀ آگا -پردازیمعد بدان میکه در بخش ب -« عشق راه است»و در پیوند با نگاشت « است

 مسیر رسیدن به معرفت تأکید دارد.

 ج( عشق ظرف )مکان( است.

کار سازیِ تجربۀ عشق بهوممبدأ در مفه های مکانِ راه، مملکت،کوی، عالم و خرابات به عنوان قلمرویدر متنِ مرصادالعباد ظرف 
 اند. گرفته شده

عشق راه »( استعارۀ 261)همان: « رویمرویم/ سر زیر نهاده چو شطار میدر عشق یار بین که چه عیار می»است: * عشق راه 
شۀ مسیرپنداری عشق، ( در بطن این استعاره اندی40:  1392 ،بر ویژگی پیشروی و مکانمندی عشق تمرکز دارد. )هاشمی« است

عشق »ز استعارۀ ساختاری امسافرپنداری عاشق و قائل بودن به وجود فاصله میان عاشق و معشوق وجود دارد و از این حیث صورتی 
 ست، زیرا عشق دردر پیوند ا« عشق نور/ شمع است»با نگاشت « عشق راه است»باشد. از دیگر سو  نگاشت می« سفر است

 های عرفانی، شیوه ای از سلوک برای رسیدن به معرفت )شناخت( و نور، ابزار اصلی شناخت است.اندیشه

( در این 315: 1389 ،)رازی« جمله کشف دل ماستتا بر سر کوی عشق تو منزل ماست/ سر دو جهان به »*عشق کوی است: 
است. در واقع از زمانی که  مرتبط« عشق راه است»قرار است و با استعارۀ اصلی نگاشت رابطۀ تناظر میان عاشق با ساکنان کوی بر

( به عنوان غایت این مسیر صوفیه، سلوک را مسیر  و راهِ  رسیدن به شناخت حقیقی دید و از وصل و دیدار خداوند )معشوق حقیقی
 ل کند و بماند.سخن گفت، عشق را همچون مقامی تصور کرد که سالک در راه وصل مدتی درآن منز

ظر به ارتباط مفاهیم این نگاشت ن .(12)همان: « زیرا که مملکت جاودانی عشق به هر شاه و ملِک ندهند»*عشق مملکت است: 
 دارد.ت جلالی عشق اشاره، به جنبۀ اقتدار و صفا«عشق سلطان است»مملکت با سلطان )فرمانروای مملکت( در پیوند با استعارۀ 
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« است... پروانه صفتان جانباز عالم عشق که کمند جذبه الوهیت در گردن دل ایشان در عهد الست افتاده»*عشق عالَم است: 
طرح شده است و در تصور زاهدانه و عابدانۀ صوفیه از قدرتِ « عشق سلطان است»( این نگاشت در ارتباط با نگاشت 338)همان: 

 مطلق خداوند ریشه دارد.

( 71)همان: « اهدان صومعه نشین حظایر قدسید، از گرم روانِ خرابات عشق چه خبر دارید؟شما خشک ز»*عشق خرابات است: 
 ذیل آن است. ۀو مباحث طرح شد« استعشق باده »طرح این نگاشت در پیوند با نگاشت 

 
 شناختی عشق در مرصادالعباداستعارۀ هستی -2 جدول

 

 
 شناختی عشق در مرصادالعبادفراوانی انواع استعاره هستی -1شکل 

جاندارپنداری

هستومندانگاری44%

40%

ظرف  انگاری

16%

عبادفراوانی انواع استعاره ی هستی شناختی عشق در مرصادال

جاندارپنداری هستومندانگاری ظرف  انگاری

 نوع نگاشت استعاری جنبۀ مورد تأکید فراوانی

 عشق صاحب افعال انسانی است. شعور بودنذی 5

 جاندارانگاری
 مورد(24)

 است. عشق سلطان/ شاه قدرتمندی و چیرگی 5

 عشق غارتگر است. قدرتمندی و چیرگی 4

 عشق استاد است. هدایتگری 1

 عشق سوار است. قدرتمندی 1

 عشق میراننده و احیاگر است. قدرتمندی و چیرگی 7

 عشق تخم)گیاه( است. بالندگی 1

  عشق آتش است. ازبین برندگی،  چیرگی و پاک کنندگی 7
 
 
 
 

 هستومند انگاری
 مورد( 22)

 عشق نور/ شمع است. هدایتگری 2

 عشق خوراک / شربت/ خون است. پرورندگی 4

 است. عشق باده چیرگی و از بین برندگی 2

 است. عشق گوهر/ تاج/ جامه ارزشمندی 3

 عشق شبنم است. بخشی و لطافتحیات 1

 عشق دام است. چیرگی 1

 است. عشق تخته هدایتگری 1

 عشق نشتر است. دشواری 1

  عشق راه است. روندگیپیش 5
 

 ظرف)مکان( انگاری
 مورد(9)

 عشق کوی است. روندگیپیش 1

 عشق مملکت است. قدرتمندی وچیرگی 1

 عشق عالم است. گستردگی 1

 عشق خرابات است. چیرگی 1
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 های ساختاریاستعاره -2-1-3

های مبدأ استفاده کرده است. این عنوان حوزههای ساختاری از مفاهیم بلا، خطر، ملامت، محنت و غم به نجم رازی در بخشی از استعاره
 ارند. دپیوند « عشق راه است»ها از این حیث که دال بر دشواری، سختی و خطرناکی مسیر عشق هستند با کلان استعارۀ نگاشت

در دام بلای « یُحبّونه»افتد و به دانه است بر شبکه ارادت میپریده « یُحبُّهم»مرغ جانی که از آشیانه » :* عشق بلا/ خطر است
و مأخوذ « عشق راه است»بیند، در پیوند با نگاشت ( نگاشتی که عشق را به مثابۀ بلا و خطر می495)همان: « شود...عشق بند می

به عقیدۀ »هایی در این مسیر به عنوان محکِ عاشق واقعی وجود دارد. ر است که آزموناست؛ راهِ عشق، راهی دشوا صوفیه یاز آرا
برند که از هر کدورتی صاف و دارای عیار که طلا را به آتش میصوفیه سالک را باید آزمود و مورد بلا و زحمت قرار داد تا چنان
تواند متأثر از آیۀ البته طرح این نگاشت می .(69: 1331 ،)غنی« خالص و زر ناب شود... با آتش بلا پخته و صاف و بدون دُرد شود

 نیز باشد.« 1اَلم احسب الناس أن یترکوا اَن یقولوا آمنا و هم لایفتنون»

ر پیش آید. باید که چهاردهم عیاری است باید که درین راه عیاروار رود که کارهای خطرناک بسیا»*عشق خطر/ عیاری است: 
گوید: در عشق یار بین که چه عیار که این ضعیف میدراندازد و هیچ عاقبت اندیشی نکند و از جان نترسد. چنان وار خود را لاابالی

 در این نگاشت، عشق به مثابۀ راهی خطرناک است که معشوق .(261: 1389 ،)رازی« رویم...رویم/ سر زیر نهاده چو شطار میمی
 پیوند دارد.« ستاعشق راه »ین حیث با استعارۀباک در آن قدم نهد. از اباید عیاروار و بی

)همان: « بنای عشقبازی بر ملامت نهادند: عشق آن خوشتر که با ملامت باشد/ آن زهد بود که با سلامت باشد»*عشق ملامت است: 
عشق »استعارۀ کلان  بیند. از این حیث طرح این نگاشت در پیوند باخبران را همچون خطری در مسیر عشق می( نویسنده ملامتِ بی81

ملامتیان هم تظاهر »تواند در تناسب با آراء فرقۀ ملامتیه باشد.باشد. همچنین استفاده از ملامت به عنوان قلمرو مقصد میمی« راه است
ز از آنچه صوفی دادند با احرابه ظواهرِ شریعت اهلِ صحو و هم اظهارِ احوال ناشی از غلبۀ اهلِ سکُر را خلاف اخلاص دانسته و ترجیح می

دارد، خویش را هدفِ تحقیر و ملامت عوام سازند. ایشان برای ملامت تأثیر را از قبول عام برخوردار و از حق به خلق و نفس مشغول می
اند در سبک زندگی، رفتار و اصرار داشته»جا که تا آن .(336-335: 1379 ،کوب)زرین« کردنِ محبتّ حق قائل بودندخاصی در خالص

 .(57: 1331 ،)غنی« شوند  2وش اجتماعی مصداق ولایخافون فی الله لومه لائمر

با توجه به  .(427: 1389 ،)رازی« کار خویشیم ۀما در غمِ عشق غمگسار خویشیم/ شوریده و سرگشت»*عشق غم و محنت است: 
است. در راه عشق  کل گرفتهش« فراق»ی مفهوم غم افزا احتمالاً در راستا یعنوان ماهیّتبافت عرفانی مرصادالعباد، تصور عشق به 

 شوق، موجد محنت در وجود عاشق است.جدایی از مع -که مقصدش وصل است-

باخت. چون مفلس و بیچاره گشت، اکنون ششدر عشق می تا این غایت روح را با هرچه پیوند داشت، همه در»*عشق قمار است: 
عشق باده/ خرابات/ غارتگر/ میراننده »هایاین نگاشت در پیوند با نگاشت .(222: )همان« باید باختخون است و جان میدست
 است.صوفیه  یطرح شده و در تبیین اندیشۀ فنا از آرا« است

تأکید این نگاشت بر  .(537)همان: « در عشق تو برخاسته ام از همه کار/ کین کار کسی نیست که کاری دارد»*عشق کار است: 
 شق است.ماهیّت ارزشمند ع

 

 استعارۀ ساختاری عشق در مرصادالعباد -3 جدول

 نگاشت استعاری جنبه مورد تأکید فراوانی

 عشق بلا/ خطر است. دشواری 3

 عشق ملامت است. دشواری 3

 عشق غم است. دشواری 3

 عشق قمار است. از بین برندگی 1

 عشق کار است. ارزشمندی 2
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 فراوانی انواع استعارۀ مفهومی عشق در مرصادالعباد -2 شکل

 

 گیرینتیجه -3
در این پژوهش به بررسی و تحلیل مفهوم عشق در مرصادالعباد بر اساس نظریّۀ استعارۀ مفهومی لیکاف و جانسون پرداخته شده 

است.  %3و سهم استعارۀ جهتی  %16ری، استعارۀ ساختا%81شناختی ها در متن یاد  شده فراوانی استعارۀ هستیاست. طبق بررسی
اند. درحوزۀ گرفته( شکل16%انگاری )( و ظرف%40(، هستومندانگاری )%44شناختی در سه حوزۀ جاندارپنداری )های هستیاستعاره

الب آتش، نور، های هستومندانگاری، عشق در قاست. در نگاشتهای مبدأ استفاده شده عنوان قلمروجاندارپنداری از انسان و گیاه به
انگاری نیز مفهوم های ظرفاست. در استعاره سازی شدهباده، خوراک، خون، گوهر، تاج، دام، جامه، شبنم، نشتر و تختۀ ابجد مفهوم

های ساختاری مفاهیم بلا، خطر، است. در استعاره عشق بر اساس تجربۀ انسان از راه، کوی، مملکت، عالم و خرابات ملموس شده
های مکانیِ بالا )علو( و جلو های جهتی نیز از تجربهح استعارهاند. در طرکار آمدهلامت، قمار، کار به عنوان حوزۀ مبدأ بهعیاری، م

 است. )سابق( استفاده شده
عشق راه »یا « عشق سلطان است»استعارۀ های استعاری مرصادالعباد به نحوی با کلاندهد که تمام نگاشتمیها نشان بررسی

برآمده از « عشق سلطان است»های اصلی متن هستند. کلان استعارۀ استعاره در پیوند هستند. لذا دو استعارۀ یاد شده،« تاس
است. از دیگرسو گرایشات  ای است که از نسبت عبد و معبود شکل گرفتههای عرفانی مؤلف و بر اساس تجربیات زاهدانهاندیشه

 است.  را شکل داده« عشق راه است»داند، کلان استعارۀ رسیدن به شناخت می ای که عشق را شیوۀ سلوک وصوفیانه
اند. مؤلف تجربۀ عشق را به صورت شناختیِ عشق در مرصادالعباد با محوریت مفاهیم فنا و بقا طرح شدههای طور کلی استعارهبه 

بخش است. فهم عشق در هیبت نندگی، احیاگر و حیاتساخته که همزمان با ویرانگری و نابودک ماهیّتی ارزشمند و مقتدر مفهوم
سلطان، غارتگر و شحنه ناظر به وجودی قدرتمند و نابودگر است که بر هستیِ عاشق استیلا دارد؛ در قالب دام و نشتر او را به بلا، 

ی شد، چونان خون، خوراک، گاه که عاشق از خویش تهسوزاند و آنانانیّتش را می سانسازد، آتشخطر، محنت و ملامت دچار می
بخشد. از این حیث کارکردِ عشق در اندیشۀ دارد. سپس در قالب تاج، گوهر و جامه عزّت و رفعتش میاش میباده، تخم و شبنم زنده

بعُد  و به دو سویی دارد. در واقع در مرصادالعباد، عشق در دو منظر تصویر شدهصوفیه هم یرازی با مفهوم پیر یا ولی در آرانجم
هایی عشق غارتگر است و در مواردی چون استاد )نوری است. در نگاشت گری و مضلّ بودنِ عشق اشاره شدهمتناقض هدایت

های استعاری متن که در است و گاهی دام، گاه نشتر است و گاهی خوراک )خون(... . در نهایت تمام نگاشتهادی( است، گاه دانه 
هایی که بر شوند: نگاشتاند، از منظر دیگر به دو دسته تقسیم میبندی شدهشناسانه دستهتیسه عنوان ساختاری، جهتی و هس

هایی که بر میرانندگی آن دلالت دارند و این دوگانگی و کثرت در زیر جامۀ عشق به وحدت احیاگری عشق تأکید دارند و نگاشت
 رسد.می
 

هستی شناختی
81%
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ساختاری
16%

فراوانی انواع استعاره مفهومی عشق در مرصادالعباد

هستی شناختی جهتی ساختاری
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Contrary to the French school of comparative literature, which, according 

to it, only two written texts can be compared, in the American approach, it 

is possible to compare literary texts to various arts, including cinema. Since 

novels and films have many similarities, they are similar in many respects 

and are two comparable genres. These commons provide a good field for 

discussing a movie from the perspective of a new literary theory and 

criticism and allow us to use the concepts and terminology that we usually 

know as a tool for discussing the novel to critically explore the structure, 

devices, and themes of the film. On the other hand, in recent years, the term 

"postmodernism" has become popular in critical discussions about the 

novel, and many new fiction writers show much fascination in writing 

fiction with postmodern style. Therefore, in this research, firstly, by 

examining the views of some of the most important thinkers of postmodern 

literature, nineteen techniques used in postmodern novels were extracted, 

and with qualitative analysis method, use of them in an Iranian movie (i.e., 

Who killed Amir?) were examined. The results of the studies showed the 

proximity of literature and cinema (as a visual text) and the ability to 

compare these two written and visual texts. We realized that most of the 

techniques applied in writing postmodern novels were also frequently used 

in the reviewed Iranian film. 
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  :یدیکل گانواژ
 پسامدرن، مکتب
 پسامدرن، رمان

 ایران، سینمای
 پسامدرن، سینمای

 نوشتاری، متن
 تصویری، متن
 .کشت؟ را امیر کسی چه

 با نوشتاری تنم دو مقایسۀ به توانمی صرفاً آن، مطابق که تطبیقی ادبیات فرانسوی مکتب خلاف بر
 سینما جمله از مختلف، هنرهای با ادبی متون تطبیق آمریکایی رهیافت در پرداخت، شرایطی لحاظ
 هستند، شبیه یکدیگر به جهات بسیاری از دارند، زیادی مشترکات فیلم و رمان چون. است پذیرامکان

 سینمایی فیلم دربارۀ حثب برای مناسبی زمینۀ مشترکات، این. شوندمی محسوب پذیرقیاس ژانر دو و
 معمول طور به که را اتیاصطلاح و مفاهیم دهدمی امکان نموده، فراهم جدید ادبی نقد و نظریه منظر از

 فیلم مضامین و صناعات و ارساخت دربارۀ نقادانه کاوشی برای دانیم،می رمان دربارۀ بحث برای ابزاری
 رواج رمان دربارۀ نقادانه هایبحث در «پسامدرنیسم» اصطلاح اخیر هایسال در طرفی، از. ببریم کار به

 نشان پسامدرن سبک به نویسیداستان به وافری شیفتگی نیز جدید نویسانداستان از بسیاری یافته،
 پسامدرن، ادبیات اندیشمندان ترینمهم از برخی نظرات بررسی با ابتدا پژوهش، این در لذا دهند؛می

 کارگیریبه کیفی، لتحلی روش با و شده استخراج پسامدرن هایرمان در استفاده مورد تکنیک نوزده
 ادبیات قرابت گویای ،بررسی نتایج. است گرفته قرار بررسی مورد کشت؟ را امیر کسی چه فیلم در هاآن
 کهچنان است؛ ریتصوی و نوشتاری متن دو این مقایسۀ قابلیت و( تصویری متن یک عنوان به) سینما و

 در بالایی بسامد با شوند،می گرفته کار به پسامدرن هایرمان نگارش در که هاییتکنیک از بسیاری
 .است شده استفاده نیز، بررسی مورد فیلم
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 درآمد -1

شوند. این مشترکات، بستر پذیر محسوب میرمان و فیلم به دلیل مشترکات زیاد، از زوایای مختلفی شبیه هم بوده، دو ژانر قیاس
لاحاتی را که به دهد مفاهیم و اصطهای جدید ادبی فراهم نموده، امکان میمناسبی برای بحث دربارۀ فیلم سینمایی از منظر نظریه

دانیم، برای کاوشی نقادانه دربارۀ ساختار و صناعات و مضامین فیلم به کار ببریم.  از طور معمول ابزاری برای بحث دربارۀ رمان می
های پسامدرن در سینما های رمانکارگیری مبانی و تکنیکطرفی، پرداختن به مباحث جدید ادبی همانند پسامدرنیسم و بررسی به

ها در فیلم شود که این مؤلفهر اصل متن تصویری است، منجر به نشان دادن قرابت ادبیات و سینما و دریافتن این حقیقت میکه د
های ادبی پسامدرن و بررسی آنها در مورد بررسی با چه بسامد و کیفیت به کارگرفته شده است. در ضمن، تبیین بسیاری از تکنیک

تواند منجر به شناخت بیشتر و بهتر این موضوع شده، راه را برای تحقیقات آتی در حوزۀ ادبیات و چه کسی امیر را کشت؟، می فیلم
 سینما باز نماید. 

های انجام شده، تاکنون بررسی تطبیقی کمتری بین متون نوشتاری و تصویری و تطبیق مبانی رمان گیریاز آنجا که بر اساس پی
یابد. علاوه بر آن، این پژوهش با معرفی برخی از ته، انجام این پژوهش ضرورت میو فیلم از نظر مکتب پسامدرن صورت گرف

پسامدرن، این شالودۀ نظری را در نقدی عملی از فیلم مورد بحث به کار گرفته، تا از این راه مشوق های ترین رویکردهای رمانمهم
 ارۀ سینمای ایران باشد. های بیشتری از منظر نظریه و نقد ادبی جدید دربنوشتارها و پژوهش

آوری های پسامدرن با مطالعۀ منابع مختلف، جمعهای رمانبرای انجام این پژوهش، ابتدا اطلاعات و مبانی نظری، شامل تکنیک 
اند، فیلم چه کسی امیر را کشت؟ مدرنیستی ساخته شدههای سینمای ایران که در سبک پسابرداری گردیده و از میان فیلمو فیش

 بندی و تحلیل شده است.کار رفته در آنها استخراج، دستههای بهترین تکنیکانتخاب و پس از بررسی، عمده
 پژوهش تسؤالا -1 -1

 ؟؛مدرن در ادبیات و سینما چیستمشخصۀ آثار پسا
 ؛چه کسی امیر را کشت؟ نمود یافته است؟ هایی در فیلمها و شیوههای پسامدرن به چه شکلمبانی رمان

مورد بررسی تا چه حدّی،  های به کار رفته در فیلمهای پسامدرن، با ساختار و تکنیکگرفته شده در رمانساختار و صناعات به کار 
 ؛قابلیت مقایسه و تطبیق دارد؟

 ؛شود؟مورد بررسی دیده می های پسامدرن در فیلمچه عناصری از مبانی رمان

 ؛مورد بررسی، وجود دارد؟ فیلمهای پسامدرن در های رمانکارگیری تکنیکهایی در بهچه تفاوت

 .های پسامدرن تا چه حد موفق بوده است؟های رمانفیلم مورد بررسی، در کاربست تکنیک
 های پژوهشفرضیه -2 -1

 ؛های مشترکی هستندمبانی و تکنیک مدرن در ادبیات و سینما دارایآثار پسا
 ؛کسی امیر را کشت؟ نمود یافته استچه  و مشابه، در فیلم های بسیار نزدیکها و شیوههای پسامدرن به شکلمبانی رمان

مورد  های به کار رفته در فیلمهای پسامدرن، تا حدود زیادی با ساختار و تکنیکساختار و صناعات به کار گرفته شده در رمان
 ؛سی، قابلیت مقایسه و تطبیق داردبرر

 ؛شودسی، دیده میمورد برر ر فیلمهای پسامدرن دبسیاری از مبانی رمان
 ؛مورد بررسی، وجود ندارد های پسامدرن در فیلمهای رمانکارگیری تکنیکای در بههای قابل ملاحظهتفاوت

 های پسامدرن بسیار موفق بوده است.های رمانفیلم مورد بررسی، در کاربست تکنیک

 پیشینۀ تحقیق -3 -1

دربارۀ موضوع پژوهش به طور مستقیم تحقیقات اندکی انجام شده، که از میان آنها های انجام شده، گیریها و پیبر اساس بررسی
( با عنوان رمان پسامدرن و فیلم: نگاهی به ساختار و صناعات فیلم میکس و مقالۀ احسان 13۸۶) توان به کتاب حسین پایندهمی

اشاره « فیلم صندلی خالی( :نمای ایران)مورد مطالعهمدرن در سیگفتمان پست»( با عنوان 1395برزیان )آقابابایی و علی قنبری 
 کرد.
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( 1392نامۀ کارشناسی ارشد سمانه پورغلامی )پایان قیق ارتباط دارند، عبارتند از:هایی که به طور غیرمستقیم با موضوع تحپژوهش
ی علیرضا فولادی در دانشگاه کاشان./ پور. به راهنمایهای پسامدرن در آثار رضا امیرخانی و شهرنوش پارسیبا عنوان بررسی مؤلفه

های های سیمین دانشور با توجه به ابعاد و مؤلفه( با عنوان بررسی و تحلیل رمان13۸9نامۀ کارشناسی ارشد اطهر پورمحمدی )پایان
 اصغر رهنماشد علینامۀ کارشناسی ارمدرنیسم. به راهنمایی مصطفی گرجی در دانشگاه پیام نور مرکز تهران./ پایانمدرنیسم و پست

اش، هیس، گاوخونی و مدرنیسم در رمان فارسی )با تکیه بر چهار رمان آزاده خانم و نویسنده( با عنوان تأثیر پست13۸۸برگرد )
( با عنوان نمودهای 13۸7نامۀ کارشناسی ارشد محیاسادات اصغری )وند در دانشگاه لرستان./ پایانملکوت(. به راهنمایی سعید زهره

های سیمین دانشور در ادبیات داستانی معاصر(. به راهنمایی حسین پاینده در پژوهشگاه امدرنیسم در آثار سیمین دانشور )نوآوریپس
مدرن در های پست( با عنوان بررسی مؤلفه1392منش )نامۀ کارشناسی ارشد علی سجادیعلوم انسانی و مطالعات فرهنگی./ پایان

نامۀ کارشناسی پرست نازنین محمدرضا کاتب. به راهنمایی ابراهیم محمدی در دانشگاه بیرجند./ پایاندو رمان وقت تقصیر و آفتاب
 سینا.( با عنوان پسامدرنیسم در آثار ابوتراب خسروی. به راهنمایی مهدی شریفیان در دانشگاه بوعلی1392عزیز )ارشد محسن لطفی 

 پردازان ادبیات پسامدرننظریه -1 -3 -1

 Jean-Francoisاند، از قبیل ژان فرانسوا لیوتار)پردازی کردهنظریات دوازده اندیشمندی که در زمینۀ پسامدرن نظریهابتدا 

Lyotard(جان بارت ،)John Barth(دیوید لاج ،)David Lodge(بری لوئیس ،)Barry Lewis(لیندا هاچن ،)Linda 

Hutcheon(هیدن وایت ،)Hayden Whiteبرایان مک ،)(هیلBrian McHale(ُپتریشا و ،)Patricia Waugh ایهاب ،)
 David( و دیوید هاروی)Fredric Jameson(، فردریک جیمسن)Jean Baudrillard(، ژان بودیار)Ihab Hassanحسن)

Harveyت پردازی که به طور خاص در ادبیات پسامدرن )با تأکید بر ادبیاها، آراء و نظرات هشت نظریه( بررسی و از میان آن
های به کار بندی و مبانی و تکنیکپسامدرن به کار گرفته شده، جمعهایداستانی(، فعالیت کرده و نظریات آنان مشخصاً در رمان

 .1های پسامدرن استخراج گردیدرمانگرفته شده در 
 های پسامدرنهای رمانمبانی و تکنیک -2 -3 -1

گردد و توضیحات مربوط به پردازان پسامدرن به شرح زیر ذکر مینظریه یآراشده از در این بخش، صرفاً نوزده تکنیک استخراج
 شود.های مورد استفاده در چه کسی امیر را کشت؟، در قسمت بررسی فیلم ارائه میتکنیک

نظمی زمانی در روایت (/ بیontological contentمحتوای وجودشناسانه) (/intertextualityبینامتنیت)
منسجم (/ تداعی ناfragmentationگسیختگی)(/ از همpastiche(/ تقلید یا اقتباس)anachronismرویدادها)

 languageل زبانی)(/ اختلاvicious circle(/ دور باطل)paranoia(/ پارانویا)association of incoherent thoughtsها)اندیشه

disorder(تناقض /)contradictionجابه /)(جاییpermutationعدم  /) (انسجامincoherenceفقدان قا  /)(عدهirregularity  /)
 disintegration ofهای اعظم)یا روایت ها (/ فروپاشی فراروایتirony( و آیرونی)parody(/  نقیضه)excessروی)زیاده

metanarratives(آشکارسازی تصنع / )verisimilitude(حضور نویسنده در داستان  /)the writer’s presence in fiction /)
 (. the death of author’s authorityمرگ اقتدار مؤلف)

  ؟ بررسی فیلم چه کسی امیر را کشت -3 -3 -1
های مورد استفاده در ای از داستان آن پرداخته، سپس کاربست مبانی و تکنیکدر این قسمت، ابتدا به معرفی عوامل فیلم و خلاصه

های کنیم. از آنجا که شاید نتوان هیچ فیلمی را نمونه آورد که همۀ تکنیکرا تحلیل میهای پسامدرنیستی در این فیلم رمان
هایی گردد، صرفاً به تکنیکجا به کار گرفته باشد، در توضیحاتی که دربارۀ این فیلم ارائه میگانۀ مذکور را به صورت یکنوزده

بندی انجام شده را در قالب جدولی به طور خلاصه ها نیز، جمعشود که در فیلم مصداق داشته است. در پایان بررسیاشاره می
 آوریم.می

 compactهای داده شده در فیلم مورد بررسی، به ترتیب )از چپ به راست( عبارتند از: شمارۀ لوح فشرده)لازم به ذکر است که ارجاع

disk- CD یعنی ارجاع به لوح فشردۀ شمارۀ یک «  1 -01 :20: 30»(، ساعت، دقیقه و ثانیۀ صحنۀ مورد بررسی. به عنوان مثال

                                                            
 های پسامدرن کاربرد دارد، عبارتند از ایهاب حسن، ژان بودیار، فردریک جیمسن و دیوید هاروی.چهار اندیشمند پسامدرن که نظریات آنان کمتر در رمان 1
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که ارجاع به  ای که در ساعت اول و دقیقۀ بیست و ثانیۀ سی )یا دقیقۀ هشتاد و ثانیۀ سی( شروع شده است، و در صورتیو صحنه
 باشد، یعنی فیلم به صورت یک پرونده)فایل( و فاقد لوح فشرده بوده است. «  0 -01: 20: 30»صورت 

 از عوامل و داستان فیلم:ای خلاصه
 13۸4سال ساخت: 

 پورکارگردان: مهدی کرم
 کننده: مرتضی رزاق کریمی تهیه
 پور(پور، مهدی کیا، خسرو نقیبی )بر اساس طرحی از مهدی کرمنامه: مهدی کرمفیلم
 بردار: مهرداد فخیمیفیلم

 تدوین: نازنین مفخم
 موسیقی متن: فردین خلعتبری

شار، علی مصفا نیا، مهناز افیکریمی، خسرو شکیبایی، الناز شاکردوست، امین حیایی، آتیلا پسیانی، محمدرضا شریفبازیگران: نیکی 
 ...  و

، «اکبر»، شریکش «زیبا»شود. همسرش از ته دره به همراه جسدش پیدا می« امیر»بقایای اتومبیل سوختۀ : خلاصۀ فیلم
« رضا»اش ، دوست زمان کودکی«حمید»اش ، همکار و همکلاسی«دکتر مطلق»اش خانوادگیکاو ، روان«عسل»اش دخترخوانده

زنند و شان با وی میهایی دربارۀ او و رابطه، هر یک حرف«امیر»من ابراز تأسف از فقدان ض، «مرجان»اش ایو همسر صیغه
« امیر»ای برای قتل ا بدون اطلاع دیگری، نقشهشود که همۀ آنهی آشکار میهایشان، حقیقت عجیب و تلختدریج از صحبتبه

گذرد، قصد اش میچه در اطرافخسته از آن« امیر»اند؛ اما در تمامی موارد، او جانِ سالم به در برده است. کشیده و اجرا نیز کرده
راننده  در واقع جسد شده در ماشین،رود و جسد سوختۀ پیدا سپارد و خود میچیز را به راننده میدوری از همۀ آنها را دارد؛ لذا همه

 (.1۶۸۶: 13۸9)ن. ک. امید،  اش را بسازد.تواند زندگیبر این باور است که در گمنامی، بهتر می« امیر»است. 
 پردازیم.ده در فیلم، به شرح زیر میشهای پسامدرنی استفاده اینک به تکنیک -4 -3 -1

 بینامتنیت -1 -4 -3 -1

کارگیری دانیم، بههای خود یا دیگران در ادبیات مکتوب را از مصادیق بینامتنیت مییا ناآگاهانۀ نویسنده از نوشتهاگر استفادۀ آگاهانه 
تواند از این سنخ باشد؛ های قبلی کارگردان یا سایر کارگردانان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در سینما نیز، میهایی از فیلمصحنه
توان قول، تلمیح، اسم یک شخصیت، یا وقایع پیرنگ یک داستان را میاز نقل  -یزقلید تمسخرآمیا ت -استفادۀ مستقیم»یعنی 

بینامتنیت در این فیلم با بسامد بالایی استفاده شده، که این  (. تکنیک1۶1 -1۶0: 139۶)کوش، « مصداق بینامتنیت محسوب کرد
 گردد:زیر ارائه میصادیق آن به شرح مگیری عمدتاً به صورت مستقیم است، و بهره

ایی »تو (« yin and yangیین و یانگ)»هو رابطۀ امیر و حمید خیلی کلاسیک بود، عینِ»گوید: ای از فیلم میدر صحنه« زیبا»
داد. خب امیر جواب می (.personal computer- P.C)فقط تو پی سی ( بود کهsoftwareوری)حمید سافت(«. I Chingچینگ)

دونستم که نه، بیشتر کردن امیر هِده، ولی من می( دارن، همه فکر میheadان. یه هد)جوری این شکلیهای اینهمۀ زوج
یابد. به عبارت از متن اول اهمیت می در بینامتنیت، برای فهم متن دوم، آشنایی و اطلاع .(0 -00: 21: 30« )( مالِ حمیدideaِآیدیا)

اطلاع از  مکمل یکدیگرند،« زیبا»دیگر، لازمۀ پی بردن به عمق رابطۀ حمید و امیر برای تماشاگر که بر اساس نظر 
 .1است« چینگایی»مفاهیم

                                                            
جا مانده از چین باستان است. این کتاب مقدس که ترین متن بهنیز ترجمه شده است[، کتاب مقدس چینیان و کهن« کتابِ تقدیرات«]»تغییراتکتابِ »یا « ایی چینگ» 1

اد چینیان قدیم بر وچهار علامت، و تفسیر این علائم تشکیل شده است. اعتقهای اولیۀ چین باستان نشأت گرفته و از شصتبیش از چهار هزار سال قدمت دارد، از آیین
و « یین»شود. وچهار علامت خلاصه میدهد، در این شصتاین بوده که تمام تحولاتی که در درون و برون آدمی، طبیعت جهان و زندگی درونی این طبیعت، رخ می

هیمی متضاد و در عین حال مکمل دارند و تغییر، از بوده، مفا« چینگ ایی»است، دو اصل به وجود آورندۀ « روشن»و « تاریک»که در زبان چینی به معنای « یِنگ»
دو اصل متضاد و متوازن هستند که بر طبق اصول فلسفۀ « یانگ»و « یین»شود. به عبارت دیگر، تداخل این دو اصل یا نیرو که عناصر مثبت و منفی وجودند، ناشی می

ها موازنه و ر است؛ زیرا دو نیروی بنیادین همواره در حال زیر و زبر گشتن هستند، و تعامل آنکنند؛ به این معنی که جهان دائماً در حال تغییچین در جهان عمل می

https://en.wikipedia.org/wiki/Yin_and_yang
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دوسم داره. دیگه فریِ ( اصغر مُرد. فکر کردم خدا خیلی suddenlyسادنلی)»کند که: در صحنۀ دیگری از فیلم عنوان می« زیبا»
گشتم خندید. هر وقت بر می( بودم. تو کارای کفن و دفن، امیر خیلی کمکم کرد. ولی اون حمیدِ، قاطی کرده بود. الکی میfreeفری)

نندۀ ک( که بیان0 -00: 2۸: 2۶« )افتاده.(« Jocondeژوکوند)»چشمش به (« Louvreلوور)»دیدم محوِ منه. انگار وسط سمتش، می
 .1ت توجه حمید به زیبا استشد

پردازد، چنان به نتیجۀ کار خود امیدوار و طراحی کرده، می« امیر»ای که برای قتل به توضیح نقشه« زیبا»ای از فیلم که در صحنه
ه بینی کنه که چتونست پیشمی« 2پوآرو»با دیدنش فقط »... گوید: آورد. او میمطمئن است، که کسی از این طرح سر در نمی

 .(0 -01: 10: 30« )افتهاتفاقی داره می

زمان به تنظیم موجِ رادیوی قدیمی است، هم« مرجان»مندی خود به در حال روایت خاطرۀ علاقه« اکبر»ای از فیلم که در صحنه 
( و در ادامه در صحنۀ دیگری که اکبر به 0 -01: 04: 53نماید. )را پخش می« 3الهۀ ناز»انگیز پردازد و رادیو آهنگِ خاطرهخود می

 شود: با صدای غلامحسین بنان نیز از رادیو پخش می« الهۀ ناز»زیر از ترانۀ  هایپردازد، بخشنقلِ ادامۀ خاطره می

 کین غمِ جانگذار، برود ز برم       هۀ ناز، با دلِ من بساز         باز، ای ال
 گر دلِ من نیاسود، از گناهِ تو بود                   بیا تا ز سرِ، گنهت گذرم

گردد، و به نوعی شعر این ترانه، منعکس کنندۀ شنیدن ترانۀ مذکور همراه با ذکرِ خاطرۀ اکبر از عشق نافرجامِ خود، بسیار معنادار می
 (0 -01: 07: 01شود. )حال و روز اکبر و وضعیت ذهنی او می

 نیگای این دختره عینِهو دریب»گوید: پردازد، میمی« مرجان»های ای از فیلم که به توصیف نگاهدر صحنه« اکبر»

رو هولوپ. « ۶آبی»تا بازیکن تمال کاغذی یازدهرو یه دس« 5آقاعلی»گفتن، نداشت. یه وقت میگُلِش ردخور « 4سلطان»های شوت
دروازه  ، من خودم پشت«هاآبی»توپُ چسبوند به تور « آقاعلی»ز کجاش خورده. وقتی فهمه اآد که آدم نمیمی گاهی وقتا پیش
جالب آنکه ذکرِ این خاطرۀ فوتبالی  .(0 -01: 05: 49« )اصلاً نفهمید توپ از کجاش رد شد، تو بمیری« 7ناصرخان»وایستاده بودم. 

شود از رادیو است یا تلویزیون( از بازیِ فوتبالِ تیم نمی)که به دلیل نمای تصویر مشخص  ۸نیاا پخش گزارشِ محمدهادی صالحب
در دقیقۀ نود و چهار همراه « 9فرشاد پیوس»زنی بود( و صحنۀ گلتغییر نام یافته « پیروزی»ها به تیم پرسپولیس )که در آن سال

 (0 -01: 0۶: 19شود. )می
اطرِ مرجان خانم بدجوری خ»گوید: کند و میخاطرخواهی خود میباز هم صحبت از « اکبر»در صحنۀ دیگری از فیلم، در حالی که 

زد. حالا هم که دسَی رو کشیده و خواستم. نه از حالا، از همون اولش. ... اول باری بود که قلبم واسه یه ضعیفه، فلاشر میرو می
تونی لَفسِ قلم حرف بزنی. چه اتی، نمیسُوترسیدم بگه بیترسیدم لب وا کنم، بپِرّه. میچراغ ترمزش روشن شده، بد مصبّ. می

انۀ زمان بخشی از ترهم« قد نگفتم تا پرید.شناسه. خلاصه، اونخواهی که پیر و جوون نمیکار کنم؟ خاطردونم پیری. حالا چیمی
                                                            

توضیحات مترجم سودابه فضائلی و فانی )و (  44و  43:  13۸4داگلاس، ) (،220: 1393کند و در همۀ کائنات حضور دارند. )ن. ک. اسنودن، هماهنگی عالم را حفظ می
 .(525  :1۸/13۸9و دیگران، 

های مختلف، آمیز از جنبه( است. این نقاشی رازLeonardo da Vinci( یا ]لبخندِ[ ژوکوند، تابلویِ مشهور نقاش ایتالیایی لئوناردو داوینچی)Mona Lisaمونا لیزا) 1
کاوی داوینچی پرداخته است. مونا لیزا در موزۀ لوور پاریس ویژه لبخند آن مورد تحلیل قرار گرفته است. فروید در کتابی تحت عنوان لئوناردو با تحلیل این تابلو، به روانبه

-30۶ :1۶/13۸9ه بوده، و محل نگهداری آن همواره با ازدحام زیاد جمعیت همراه است.[ )ن.ک. فانی و دیگران، قرار دارد ]و مورد توجه بسیاری از بازدیدکنندگان موز
307). 

 (Agatha Christieهای پلیسی، آگاتا کریستی)که به وسیلۀ نویسندۀ انگلیسی رمان (، کارآگاه تخیلی و بسیار زبردست بلژیکیHercule Poirotهرکول پوآرو) 2
 .(101  :13/13۸9)ن.ک. فانی و دیگران،  ت.خلق شده اس

: 13۸0فر، غلامحسین بنان در مایۀ دشتی اجرا گردید. )ن. ک.  نصیری سازی اکبر محسنی از سویترانه یا تصنیف بسیار معروفی که با شعر کریم فکور و به آهنگ 3
730.) 

 .13۶0و  1350های س در دههلقب علی پروین، فوتبالیست تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولی 4
 منظور علی پروین است. 5
 منظور تیم فوتبال استقلال است. ۶
 است. 13۶0و  1350های بان تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه استقلال در دههمنظور ناصر حجازی، دروازه 7
 .1370 و 13۶0های گزارشگر فوتبال رادیو و تلویزیون در دهه ۸
 .1370و  13۶0های ایران و باشگاه پرسپولیس در دههفوتبالیست تیم ملی  9
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یی که با ها( قسمت0 -01: 0۸: 51شود. )زاده پخش میبه شرح زیر، با صدای کورس سرهنگ« 1دیگه عاشق شدن فایده نداره»
 خوانیِ زیادی دارد. هم« اکبر»حال و هوا و لحن گرفته و محزونِ 

 شی و خبر نداریای دل دیگه بال و پر نداری، داری پیر می
 شی و خبر نداریای دل دیگه بال و پر نداری، داری پیر می

 داررسی خودتو نگهوقتی، ای دل، به گیسویِ پریشون می
 داررسی خودتو نگهخون میغزلوقتی ای دل به چشمونِ 

یه روز باباهه ]منظور اصغر[ اومد تو ]اتاق[ و یه طوری تو سه سوت طناب رو انداخت تو »گوید: ای از فیلم میدر صحنه« عسل»
 (0 -00: 50: 11« )2این کارَن. عینِهو کلینت ایستودحلقۀ لوسترِ وسطِ سقف اتاق و پرید بالای صندلی که انگار همۀ جد و آبادش 

 دارد. 3صحنه اشاره به فیلم طناب اعدام

من تو سگدونی بزرگ شدم. وقتی مجبور باشی واسه سیرکردن شکمت عین عنتر هزار »گوید: می« حمید»ای از فیلم، در صحنه
 .(0 -00: 19: 52« )4تو  بینوایان« کوزت»جور ملقّ بزنی، همون قدر به خوشبختی نزدیکی که 

شدیم. این قدر تفاهم داشتیم که من شیفتۀ امیر بودم. منو امیر با هم کامل می»کند: اضافه می «حمید»در صحنۀ دیگری، 
که امیر عاشق شد. عاشق زیبا که تازه بیوه شده بود. بعدم با هم مون رو خراب کنه، تا اینتونست رابطههای کوچیک نمیسوءتفاهم

 (0 -00: 2۸: 57« )5زدواج کردن، عینِ رومئو و ژولیتا

که صحنۀ به کار ( مورد استفاده قرار گرفته است. جالب آن0 -00: 12: 59در ) ۶Sin City-ای از فیلم خارجیِ شهر گناه صحنه
( بوده و فیلم مذکور در Bruce Willis -گرفته شده، مربوط به تیراندازی به شخصیت اصلی فیلم شهر گناه )با بازی بروس ویلیس

که شخصیت اصلی فیلم « امیر»ای از فیلم چه کسی امیر را کشت؟، به نیز در صحنه« رضا»ود. شدیده می« رضا»هتل از سوی 
را از آخرین بازماندۀ  7هابالاخره انتقام پرتقالی»ید: گو( رضا بعد از تیراندازی می0 -01: 2۶: 24کند. )مورد بررسی است، شلیک می

 .(0 -01: 27: 20« )امپریالیسم گرفتم

خوانی هایی از این ترانه را همنیز قسمت« رضا»شود، و پخش می« داریوش اقبالی»با صدایِ « زندونی»فیلم، ترانۀ  در چند صحنه از
وقتی که دل تنگه، »شود: زمان صدای داریوش اقبالی پخش میو هم« زندونی از دیوار بیزاره.»کند: کند. او با خود زمزمه میمی

تابستونا »پردازد: ای می، رضا به ذکر خاطرهدر ادامه .(0 -00: 17: 0۶« )وقتی نباشه شادیاش چیه آزادی؟ زندگی زندونه فایده
ه پخش و قسمت دیگری از تران« دادم. اسم کفترم عشق بود. رو پشت بوم بود که عاشقِ آبجیِ امیر شدمعشقو تو هوا پروازش می

ت دیگر، ( و در قسم0 -00: 17: 19« )اش رهاییِخه مرگه واسهسوزه، آسوزه، دلِ غم به حالش میپرنده که بالش می»شود: می
« آدمی که شادی نداره، به خدا آزادی نداره»کنند: زمان داریوش اقبالی و رضا یک قسمت از ترانه را هر یک به تنهایی تکرار میهم

 (0 -00: 1۸: 39« ).دنیای زندونی دیواره»کند: ( و در آخر این قسمت، رضا با خود تکرار می0 -00: 1۸: 21)

                                                            
 سازی جهانبخش پازوکی که شعر آن نیز به وسیلۀ وی سروده شده است.ای به آهنگترانه 1
 های وسترن و کابویی شهرت یافت.( هنرپیشۀ آمریکایی که به خاطر بازی در فیلمClint Eastwoodکلینت ایستود) 2
 Hang Em ’ساخته شده و بازیگر نقش اصلی آن کلینت ایستوود است. نام انگلیسی این فیلم « Ted Postتد پست/ »کارگردانی  به 19۶7فیلمی که در سال  3

High  (141: 1372بوده که در ایران با نام طناب اعدام به نمایش درآمد و مشهور شد. )ن. ک. دانشفر، « بلند/ محکم دارشان بزن»با ترجمۀ فارسی. 
های اصلی این رمان است. )ن.ک. یکی از شخصیت« کوزت»ای به نام دیده(، نویسندۀ شهیر فرانسوی که در آن دختربچۀ ستم1۸02-1۸۸5یکتور هوگو )رمانی از و 4

 .(۸29-۸2۸  :4/13۸9فانی و دیگران، 
ز نام دو شخصیت نخست آن شکل گرفته است. در این نمایش، نویس و شاعر انگلیسی. عنوان این اثر انامه( نمایش1۶1۶-15۶4یکی از آثار نمایشی ویلیام شکسپیر )

روند تا به خوشبختی کشاند. درست در زمانی که دلدادگان جوان میکامی میراند که جذبه و سرمستی نخستین دیدارِ دو دلداده را به تلخرحمی فرمان میسرنوشتِ بی
  5 .(39: 139۶آید. )ن. ک. شکسپیر، وار بر پیکرشان فرود می، صاعقهکامل برسند، بدَِ حادثۀ برخاسته از عداوت دیرینِ خانوادگی

( این فیلم به مدت پنج ثانیه در فیلم مورد بررسی استفاده شده ۶:2۸سینمای آمریکا بوده و از صحنۀ دقیقۀ شش و ثانیۀ بیست و هشتم ) 2005این فیلم محصول سال  ۶
 است.  

 کند.تلفظ می« هاپرتقالی»را « پرولتاریا»دهیم، رضا به اشتباه میآیرونی توضیح  طور که در قسمتهمان 7
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ی اگر این تئور»گوید: کند، میگردون( صحبت میکه دربارۀ تئوری خود)تئوریِ دوربرای از فیلم، دکتر مطلق بعد از ایندر صحنه
کمترین تلفات اثبات یک تئوری، »افزاید: ( و در ادامه می0 -01: 20: 4۶« )شدمزنده تبدیل می« 1فروید»داد، من به یک جواب می

( و رو به عکس بزرگ دیواری فروید 0 -01: 27: 31« )المللی اعلام کردگ یک انسانه. حالا میشه تئوری دوربرگردون رو بینمر
استاد! استاد! من دکتر مطلق، کامبیز مطلق، استادِ ثانی، بالاخره موفق شدم. من به عنوان دومین ایرانیِ برنده »گوید: کند و میمی
 .(0 -01: 27: 43« )کنمروح تو تقدیم می ام را به، جایزه«نوبل»

 شناسانهمحتوای وجود -4-2 -3 -1

در « حمید»هایی از فیلم که توان در صحنهتقابل بین دنیای واقعیت و تخیل، مخدوش کردن و نقض مرز بین این دنیاها را می
 حال روایت ماجرای خویش است، مشاهده کرد: 

آشنا شدم. فرشته دوست « امیر»که با ای نداشتم. تا اینهم هیچ دوست دیگه« فرشته»از  وقت هم بچگی نکردم. به غیرهیچ»... 
 .(0 -00: 20: 22« )تر شدم، فهمیدم، اما دیگه نتونستم ولش کنمدونستم خیالیه بعداً که بزرگخیالیِ دوران کودکیمه. اولش نمی

کنیم که دوستیم. به نظر من یه دوست خیالی آدما ما فقط خیال می ۀقیینه که با بادوستیِ غیرخیالی هم داریم؟ منظورم مگه اصلاً »
  (.0 -00: 20: 5۸) «کنی دوستتهکه واقعاً دوستت باشه، خیلی بهتر از یه دوست واقعیه که خیال می

به  .(0 -01: 14: 47« )ام رو هم ازم گرفت. عشقمو گرفتهم پَر کشیده بود. امیر فرشته« امفرشته»رو دیدم، « زیبا»از وقتی »
 داند. اش مینوعی امیر را قاتل عشق خیالی

 هاتداعی نامنسجم اندیشهظ -3 -4 -3 -1

های زیاد و رد؛ زیرا با توجه به وجود روایتکارگیری در فیلم مورد بررسی را دا، قابلیت به«هاتداعی نامسنجم اندیشه»تکنیکِ 
برگ شده و صحافی نشدۀ داستانی هستند، ها را که همانند صفحات برگروایتپاره های متکثری که در آن وجود دارد، اینروایتپاره
هایی را که هر یک از هفت شخصیت اصلی جا و مطالعه نمود؛ بر این اساس، ترتیب روایتتوان دوباره به دلخواه انتخاب، جابهمی

 وبه دفعات متعدد و طرق مختلف تغییر داد « تدوین»یا « مونتاژ»شود با استفاده از کنند، میفیلم به صورت پراکنده حکایت می
 سپس فیلم تدوین شده را از نو مشاهده نمود.

 پارانویا  -5 -4 -3 -1

های زیر بر اساس نقل آن از های فیلم، از لحاظ روانی دچار مشکلِ بوده، مبتلا به توهم هستند. برای مثال، نمونهاغلب شخصیت
 ردد:گهای فیلم ذکر میسوی شخصیت

کنی. نَه پَه! عوضیِ حیز. چیو نگاه می»گوید: کند کسی او را زیر نظر دارد و معلوم نیست خطاب به چه کسی میعسل دائماً تصور می
زنه. ]کلمات خیلی نَه پَه! شب و روز هی داره دید می»کند: ای دیگر اضافه مینه( یا در صح0 -00: 33: 49.« )با اون تیریپِ ... 

دکتر  .(0 -00: 37: 43« )( آدمnerve)بازهای چِت مغزه. با این کاراش میره رو نِرْوِتالمآبادی از اون شود.[ این امیرنمیواضح ادا 
تونه یک بیمار روانی از دختر شما ]منظور عسل[ می»گوید: کاو همین نظر را دربارۀ عسل دارد، و میمطلق نیز به عنوان یک روان

 .(0 -00: 33: 29« )شما حتی متوجه هم نشید. این تشخیصِ من در مورد عسلِکیسِ پارانوئید باشه و 

زنی. خب، آخه عزیزِ من! اگه تو الان داری روزی ده دفه به من زنگ می»گوید: دهد و میدکتر مطلق تلفنی به مریضی مشاوره می
دونی که از خونت بیرون نیومدی، از کجا میپنج ساله که جاسوسا دنبالت بودن چرا نمیان دستگیرت کنن؟ آخه تو که پنج سال 

هایی که هر شب تو ایران مأمور ندارن. خب، ببین عزیز من! اون« 3سی.آی.ای»و « 2کا.گ.ب»هنوز دنبالتن؟ خب، الان دیگه 
: 43« )درهاتُ بزاری دمِ ان. سعی کن آشغالزنن، مأمور سی.آی.ای نیستن، اونا مأمورهای شهرداریساعت نه زنگِ خونت رو می

4۶ :00- 0). 

                                                            
کنندۀ گام مطالعۀ ذهن ناهشیار)ناخودآگاه( است. وی ابداعکاوی و پیشهای روانی، بنیانگذار مکتب روان( پزشک اتریشی، متخصص بیماری1۸5۶-1939زیگموند فروید ) 1

 .(775-774 :11/13۸9آنها به همان صورت رواج عام یافت )ن.ک. فانی و دیگران، کاوی بود که بسیاری از بیشتر اصطلاحات روان
( پلیس مخفی اتحاد جماهیر شوروری سوسیالیستی، موسوم به کمیتۀ امنیت Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnostiمخفف  K.G.Bکا.گِ.بِ ) 2

 . (۶54  :12ج  ،13۸9)ن.ک. فانی و دیگران،  اجباری بود دولت، با مسؤولیتِ کنترل امنیت مرزها و امنیت عمومی و نظام کار
   .(045 :9/13۸9)ن.ک. فانی و دیگران،  ( سازمان اطلاعاتی ایالات متحدۀ آمریکا استCentral Intelligence Agencyمخفف  C.I.Aسی.آی.ای ) 3
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 تناقض -6 -4 -3 -1

ها قولنقلِ  در ناپذیر است که بیشتراز مصادیق تناقض در ادبیات پسامدرن، دودِل ماندن شخصیت اصلی بین امیال و ادعاهای آشتی
های روایتتر پارهکند؛ بر این اساس، بررسی دقیقکه هر قسمت از داستان، قسمت قبلی را نقض یا رد مییابد؛ چنانعینیت می

هایی از این ها، حکایت از استفادۀ گستردۀ این تکنیک در فیلم مورد بررسی دارد. نمونهگفته شده از سوی هر یک از شخصیت
 گردد:   یر ارائه میتناقض، به شرح ز

بار پردازد. او در اولین صحنه از فیلم و با چشمانی اشکزیبا، زن امیر، در فیلم اولین کسی است که به ذکر روایت خود از امیر می
: 04: 00« )یه شوهر با احساس و رمانتیک»افزاید: و می .(0 -00: 02: 37« )اش کردمصبحِ زود تا دمِ درِ خونه بدرقه»گوید: می
دیگه ]امیر[ »کند: ای از فیلم روایت میکند، لحن گفتار تغییر کرده، در صحنه(؛ ولی هر چقدر فیلم رو به جلو حرکت می0 -00

( و در ادامه نقشۀ 0 -00: 51: 32« )دید. بود و نبود من براش فرقی نداشتدوسم نداشت. احتیاجی به گفتن نبود. اصلاً منو نمی
تونه یه نفر رو دونستم که فقط کابله که میاز یه مغازۀ قدیمی و داغون یه مُش سیم و کابل خریدم. ... می»کشد: قتل امیر را می

( و صبح روز 0 -01: 10: 30« )اش جزغاله شدهخفه کنه. طرح یه ماشینُ کشیدم که تو درّه لِه شده. درش بازه و یه جنازه گوشه
سره کرده، امیر را به قتل یزم امیر طراحی کرده و به زیبا گفته بود، کار امیر را یکحادثه با گفتن رمزی که دکتر مطلق در هیپنوت

]اسم رمز[ همه چیز  Let’s goصبح امیر رو تا دمِ در، بدرقه کردم. دو ساعتِ بعد با یه »گوید: رساند. وی در این صحنه میمی
جملۀ گفته شده در صحنۀ اول، به درستی نشان دهندۀ تناقض  مقایسۀ جملۀ ادا شده در این صحنه با .(0 -01: 20: 3۶« )تموم شد

 است.

: 02: 51« )رفت شمال، یه سر به کارخونه بزنه، افتاد ته درّههیچیّ، سُر و مُر و گُنده داشت می»روایت بعد از اکبر، شریک امیر: 
( و در ادامه در صحنۀ دیگر، 0 -00: 04: 07« )چرخه. ورشکست شدیم رفتکارخونه بدونِ یه همچین رئیسی نمی»(، 0 -00

نه داداش این کارخونه قبلِ امیرخان »گوید: شود که با جملۀ قبلی تناقض صد درصدی دارد. وی میای از سوی اکبر گفته میجمله
 .(0 -00: 35: 43« )چرخیدچرخید. خیلی هم خوب میهم می

(، 0 -00: 07: 01« )بابا امیرم خیلی ماه بود»(، 0 -00: 03: 54« )یق بودیمبا بابا امیر خیلی رف»روایت بعد، از عسل، دخترِ زنِ امیر: 
اومد، خواستم، تیریپ پترس میبابا امیرم خدا بیامرز منو عینِ بابای واقعیِ خدا بیامرزترم دوست داشت. یعنی اگه شیر مرغ هم می»

( و در ادامه لحن 0 -00: 37: 0۶« )م. با هم رفیق بودیمداد دستلیتر شیر مرغ پاکتی پاستوریزه میساعته نیمهر جوری شده نیم
شد. گرفت، عمراً اوضاع ما تیریپ هیروشیما نمیزندگی ما رو با صفاسیتی عوضی نمی هاگه این امیره خون»یابد: روایت تغییر می

: 12« )شریک جرمه. اون هم بد فُرمکرد. امیر اگه مخِ این زیبای نازدار بلا رو نزده بود، اون شاسکول هم، شوهره رو آویزون نمی
اومد، هاشو بالا بِکِشه. اون وقت هی واسه من تیریپ پتروس میامیر مخِ زیبا رو زده بود بابا اصغرم رو بِکُشه، پول»(، 0 -01: 01

 .(0 -01: 1۶: 1۸« )خیال ماجرا شَمداد، مخم رو بزنه بیزِرت و زورت به من حال می

امیر تنها دوست و رفیق من بود. رفاقت ما خودش »ترین دوستِ امیر: عنوان همکار، همکلاس و صمیمیروایت بعدی، از حمید به  
فهمید. ... امیر خودش یه دانای راز بود. یه مرشد واقعی، که به امیر تنها کسی بود که منو می»(، 0 -00: 10: 13« )یه قصه اس

( و در ادامه 0 -00: 2۸: 57« )شدیمامیر بودم. من و امیر با هم کامل میمن شیفتۀ »(، 0 -00: 22: 0۶« )دادمن اعتماد نفس می
داشتنِ اون ]زیبا[، عین آبِ دهنش تفُ، منو امیر[ عشقمو گرفت. بعدش هم به خاطر نگه»]گوید: کند و حمید میاوضاع تغییر می

خونۀ امیر که زدم بیرون، رفتم سراغِ ماشینش که  از»گوید: کشد و میامیر را می( و نقشۀ قتلِ 0 -01: 14: 5۸« )انداخت بیرون
اونو کشته  ،بهترین دوست امیر ،تونه بکنه که منهیشکی حتی فکرشُ هم نمی»(، 0 -01: 24: 2۶« )پیچای چرخش رو شُل کنم

 .(0 -01: 2۶: 1۶« )باشم

اش برسی، قدیمی بیای، بعد به جسدِ سوخته بعد از اون همه سال، به عشق دیدن یه رفیقِ»روایت پنجم، از رضا، رفیق قدیمی امیر: 
: 10: 35« )من و امیر خیلی رفیق بودیم. بچه محلِ ایام کودکی، دیوار به دیوار»(، 0 -00: 03: 1۶« )گرید.[خیلی سخته. ]رضا می

ن امیر رو قاتل م»گردد: شود و عشق تبدیل به تنفر میها، لحن گفتار عوض میسایر شخصیت ( و در ادامه مشابه روایت0 -00
خواهرش تنها دختری بود که تو زندگیم شناختم. ]امیر[، عشق رو ازم گرفت. انداختم »(، 0 -00: 3۸: 24« )دونستمخواهرش می

 گیرد.( و تصمیم به قتل امیر می0 -01: 15: 5۸« )حبس. جوونیم رو نابود کرد. حالا وقتش بود
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: 33 :03) («convulsionژن)والگیم: کانشناسان بهش میشوک، ما روان»امیر:  ۀانوادکاوِ خروایت بعد، از دکتر کامبیز مطلق، روان
یک »(، 0 -00: 03: 45« )ترین چیز برای اطرافیان، برخورد با یک اتفاق ناگهانیه، شوک.د مرگ یک انسان، سختدر مور»(، 0 -00

تونه در مورد شناسی، همش میر روانیا تصادف. از نظ خودکشی، قتل»(، 0 -00: 04: 3۶« )داشتنی و کاریزماتیک.نابغۀ دوست
یابد. شود و امیرِ نابغه به امیر ساده تغییر میمه لحن دکتر مطلق عوض می( و در ادا0 -00: 05: 39« )شخصیت امیر اتفاق افتاده باشه

 .(0 -00: 5۶: 3۶« )ساده و پاک بود ایخوام یه اعتراف بکنم. امیر به طرز ابلهانهمی»عین کلام دکتر مطلق به این شرح است: 

ت احساس هیچ وق»(، 0 -00: 04: 04« )یه رئیس واقعی بود»ای امیر است: آخرین روایت مربوط به مرجان، منشی و زن صیغه 
یکیش  قول مامانمینا کمالاتی داشت که صدتا مرد شنوفی. خدا بیامرز بهگم یه آقا میمی یه آقا»(، 0 -00: 04: 17«)نکردم رئیسمه

ها( عوض های سایر شخصیتتدریج لحن )البته نه به شدت روایت ( و به0 -00: 2۶: 37« )نداره. ... لنگۀ آقا امیر پیدا نمیشه
گی غمباد گرفتم. رنگم شد مثلِ گچِ اش که شدم، برگشت و گفت: الا و بالله بالا اومدن شکم تو کار نباشه. منو میصیغه»شود: می

دونم چشش زده بودن، دعایی رحمی، نمیای من دو ماهمه. به امیر آقا که گفتم، آدمِ به اون دلوای خد»(، 0 -01: 0۶: 2۸« )دیوار
ده تف و لعنت به شده بود، یهو چشش شد کاسۀ خون. آمپرش رفت رو صد. برگشت هر چی از دهنش در اومد به من گفت. اِنقَ

 .(0 -01: 0۸: 0۶« )فته شده بود. ... در رو کوبید به هم، قهر کرد رامواتم فرستاد. اِنقَده تنمو لرزوند. به خونم تشن

 نقیضه و آیرونی -7 -4 -3 -1

توان به موارد های استفاده شده، مینیز در فیلم مورد بررسی، تکرار زیادی داشته است؛ از جمله نمونه« آیرونی»کارگیری تکنیک به
 زیر اشاره کرد:

خواست ادای کبکُ کوری ]منظور اصغر[، کور آوُرده بود با این زن سِتوندنش از مقامات عالیه. میشوهر بیچارۀ مادمازل »اکبر: 
جا است آیرونی موضوع در این .(0 -00: 24: 29) «ریسیخوند سروانتس تو کارخونۀ پشممی 1یاره کلاغِ چاوزی)؟(! دون کیشوتدرب

اش که مشخص است سطح سواد بالایی نیز ندارد، در کارخانۀ میدانیلهکه تماشاگر انتظار ندارد اصغر با آن ادبیات سخیف و چا
های زیبا و اکبر، بعید هم نیست که اصغر ریسی، قادر باشد، رمان مهمی همانند دون کیشوت را بخواند. با توجه به مونولوگپشم

 صرفاً برای نشان دادن روشنفکری، تظاهر به خواندن رمان نماید. 

های سیاه و ت، عینِ این فیلمرمون رو تو شرکت صادراتِ پشمِ شوهر زیبا شروع کردیم. ... در واقع تو اون شرکبا امیر کا»حمید: 
 کردن. باسوادشون اکابر رو تموم کرده بود، رئیس رؤساشون هم به زبون آدمای صد سالِسفید، هنوز با چرتکه حساب و کتاب می

کارمندا و رؤسای شرکت یهو چش باز کردن، دیدن شدن »دهد: و ادامه می (0 -00: 22: 57« )زدنپیشِ چاله میدون حرف می
قدی کارۀ شرکت. اما خُب اونا هم اونده. من و امیر هم شدیم همههایی که تکنولوژیِ جدید داره قورتشون میچاپلین عینهو چارلی

ظار آیرونی موضوع در این است که تماشاگر انت .(0 -00: 24: 01« )قورت بده گفتن گورِ پدرش، بزارحقوقشون بالا رفته بود که می
های سیاه و سفید که دیگر منسوخ شده، با وسایل محاسباتی آوری، شرکتی وجود داشته باشد که همانند فیلمندارد در عصر فن

 دهند. ت نمیی اهمیابتدایی و اولیه کار کند و کارکنان شرکت هم صرفاً حقوق و مزایا برایشان مهم بوده، به چیز دیگر

منظور «]هاتونه»به راجع زنه. یه چیزایی همتر. دیدم حرفِ حساب میها بدبختشن، بدبختگفت: پولدارها، پولدارتر میامیر می»رضا:  
بدبخت، های فروشکردم پرتقالآورُدم. فکر میمیگفت که اوائل سر در نمنظور پرولتاریا[ و این جور چیزا می«]هاپرتقالی»ها[ و توده

ها یه دسته تشکیل دادن که ما هم برای مبارزه با پولدارها کردن؟ بعد گفت: پرتقالیهایی که پرتقال عمل نمیاد، چه کار باید میتو فصل
رتور .. ]دوباره به تصور کشور با باید جزوشون بشیم. خبُ شدیم. تو زندون فهمیدم که اونا اصلاً پرتغالی نیستن، پرُتو .. پروید.. پ

اند که من هم جزوشونم. امیر صد دفه بهم گفت که تو چارهگیرد[ خلاصه یه سری بدبخت بی( اشتباه میPuerto Ricoپورتوریکو)
مون رو دارها پولای ما رو ورداشته بودن ما هم پولکرد. مهم نبود. مهم این بود که پولاسم اینا قاف نداره، ولی چه فرقی می

های مورد استفاده در فیلم، در این صحنه است که رضا به عنوان یک مبارز یکی از زیباترین آیرونی .(0 -00: 11: 55« )خواستیممی
 کند، حداقلِ آشنایی ندارد، و حتی قادر به تلفظ صحیح اسامی هم نیست.با شکل و اسامی گروه و هدفی که برای آن مبارزه می

                                                            
 Miguel deجهان، اثر نویسندۀ مشهور اسپانیایی میگل دِ سروانتس)( از شاهکارهای ادبیات Don Quixote de la Manchaدون کیشوت دِ لا مانچْا) 1

Cervantes) (2۸۸: ۸/13۸9)فانی و دیگران،  بوده که در اوائل قرن هفدهم انتشار یافت. 
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کند( تون به خیر. )از منِو انتخاب میشبِ شکوفنده و بالنده»گوید: گیرد و مییرضا از اتاق خود در هتل با قسمت بوفه، تلفنی تماس م
آیرونی موضوع  .(0 -00: 35: 21« )1کتر بودکند و رو به دوربین( ژیواگو که داین شماره شش. ژی ، ژیواگو با آناناس. )تلفن را قطع می

 سنمایی بوده، نام دسر یا نوشیدنی باشد.ی رمان یا فیلمهادر این است که انتظار نیست، ژیواگو که اسم یکی از شخصیت

ویزک)؟( ما رو از صحنۀ گیتی حذف کرد. من و رفقای دیگه ویزخوایم حذفش کنیم. اون ناکسِ ریامیر فهمیده بود که می» رضا:
مون رو بمونیم، بعدن جنازه توخُلقی کردیم، فایده نداشت. دیدیم این جوری یه عمر باید اون رو لو داد، افتادیم حبس. اولش کج

اخلاقی کردیم، هفتۀ پیش آزادمون کردن. امیر بستۀ خلقِ ستمکِش باید بره. این بود که به رؤسا حال دادیم، خوشهای پینهدست
و توجیه  هاآیرونی موضوع، در کوتاه آمدن از آرمان .(0 -00: 45: 3۶« )هم احتمالاً جای دیگه حال داده بود. اون هم رفت دانشگاه

 لوحانۀ آن است. ساده

خوری آوُرده که دست از حروم( میfactفَکت) 3و مائو 2خونده، از مارکسرو سر و ته می امیر برای پدرش که روزنامه»دکتر مطلق:  
رسه و امیر با یهاش نداشته با امیر به تضاد مبرداره و به راه چپ هدایت بشه. اما پدر امیر که تمایلی به تقسیم اموالش با همسایه

یا فروید از کار  4ی نمیشه انتظار داشت که انیشتینکنه. خُب طبیعیه که از چنین آدمای روانی از خونه فرار مییک مشت عقده
خوار نشده من شخصاً باید از طرفِ خودم، استاد)اشاره به عکس فروید( و سایر آدم 5یک هانیبال لکترِدربیاد. همین که تبدیل به 

سرانجام امیر در تبلیغات حزبی در محیط آیرونی موضوع، در تلاش بیهوده و بی .(0 -00: 13: 49« )کردمهمکاران ازش تشکر می
 مطلق، است.روشنفکرانۀ دکتر کار و تحلیل سطحی و شبهمستعد برای اینخانوادۀ غیر

کرد فروید یک آدم فکر می زیبا خیلی وقته که بیمار منه. از همون موقعی که دستیار اون دکترِ خِرِفت بودم که»دکتر مطلق:  
« آزاری انداختن زندان، من مطب زدم و مشغول کار رو تئوریم شدممنحرف بوده. بعد از این که خودِ اون مردک رو به جرمِ کودک

دارد، دکتری که  منتقد فروید به دلیل عدم رعایت اخلاقیات، آیرونی موضوع در این است که تماشاگر انتظار ن .(0 -00: 29: 44)
 آزاری بزند.  بوده است، خود دست به کار غیراخلاقی کودک

ه تو همین گذرِ سنت یه بیمار داشتم ک»دار است: کاو به بیماران خود نیز، بسیار آیرونیهای دکتر مطلق به عنوان یک روانتوصیه 
ها چقدر تو به تجدد سه نفر رو کشته بود و به شدت دچار عذاب وجدان شده بود. خیلی تلاش کردم که بهش بفهمونم این قتل

یست و هفتمِ خواست پرواز کنه. بعد از سه روز واقعاً پرواز کرد. از طبقۀ بزندگیش مفید بوده. وقتی بالاخره فهمید از خوشحالی می
چنین توجیه و به کاو، جنایت کسی را اینآیرونی موضوع در این است که انتظار نیست که دکتر روان .(0 -00: 4۸: 41« )۶زساآتی

 های غلط نماید.او توصیه

 های اعظم(ها)روایتفروپاشی فراروایت -8 -4 -3 -1

توان گفت، اساس فیلم مورد بررسی بر لاصه میترین تکنیکی که فیلم بر آن تکیه دارد، این تکنیک است و به طور ختقریباً مهم
های متعدد و متکثری که اغلب متضاد و ضد و نقیض هستند و گاه بیننده را در فهم و روایتها قرار دارد؛ پارهروایتپایۀ پاره

گیرد. جالب آنکه سازند. شخصیت اصلی فیلم، امیر است که داستان حول محور او شکل میکردن داستان با سختی مواجه میدنبال
کند، که در یک صحنه از دقایق این شخصیت، کمترین حضور فیزیکی را در فیلم دارد و صرفاً در دو صحنۀ آن حضور پیدا می

                                                            
برندۀ جایزۀ  195۸و در سال  در ایتالیا منتشر 1957( که در سال Boris Pasternak( اثر نویسندۀ روس بوریس پاسترناک)Dr Zhivagoمنظور رمان دکتر ژیواگو) 1

کارگردان مشهور انگلیسی، دیوید  19۶5دهد. در سال نوبل ادبیات شد. این رمان نومیدی و سرخوردگی پزشک و شاعری با نام ژیواگو را از انقلاب روسیه شرح می
  .  (14/۶4۶:13۸9)فانی و دیگران، و  (۸/121:13۸9)فانی و دیگران،  ( از روی این کتاب، فیلمی به همین نام ساختDavid Leanلین)

 .(744  :14/13۸9)فانی و دیگران،  گذار مارکسیسم و کمونیسم جدیددان و انقلابی آلمانی و بنیاد( فیلسوف، اقتصادKarl Marxکارل مارکس) 2
 .(151 :15/13۸9( فیلسوف سیاسی، رهبر انقلاب کمونیستی و حزب کمونیست چین )فانی و دیگران، Mao Zedongتونگ)مائو تسه 3
هایش دربارۀ نسبیتّ، درک بشر را از ماده، فضا و زمان دگرگون کرد )فانی و دیگران، تبار آمریکایی که نظریهدان آلمانی( فیزیکAlbert Einsteinآلبرت اَینشتین) 4

3/13۸9: 54۶). 
 Silence of theها)(. فیلم سکوت برهThomas Harrisآور توماس هریس)های دلهره( شخصیتی داستانی در سری رمانHannibal Lecterنیبال لکتر)ها 5

Lambsنیز به کارگردانی فیلم )(ساز آمریکایی جاناتان دمیJonathan Demme(با بازی آنتونی هاپکینز )Anthony Hopkins در نقش این قاتل )
 .(777 :9/13۸9به نمایش درآمده است )فانی و دیگران،  1991ای)دکتر هانیبال لکتر( بر این اساس ساخته و در سال جیرهزن

 های متعدد و مرتفع که در شمال غربی شهر تهران واقع شده است.مجتمعی مسکونی با برج ۶
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پردازد. گشایی از داستان فیلم میآغازین فیلم، به صورت کوتاه و ناشناس است و در صحنۀ آخر فیلم است که به معرفی خود و گره
شود، گویی و مونولوگ ادا میهای راویان که به صورت تکشود. روایتیز به وسیلۀ هفت نفر به شرح زیر روایت میداستان فیلم ن

توضیح دادیم، ببینده نه تنها « تناقض»گونه که در قسمت دهد و همانهیچ اساس و پایگاه محکمی زیر پای بیننده قرار نمی
 گردد.رود، تناقض و کذب گفتار آنان نیز بر ملا میریج که داستان فیلم به جلو میتدتواند به راویان اعتماد کند، بلکه بهنمی

گو)دیالوگ( بوده، کل فیلم متشکل از یکصدونود وکنند. جالب آنکه فیلم، فاقد هر گونه گفتمی داستان فیلم را هشت راوی روایت
 شود: گویی)مونولوگ( است که به ترتیب حضور راویان در فیلم به تفکیک زیر از سوی هر یک از آنان گفته میوشش تک

نماید، هشت صحنۀ فیلم اجرا میوونولوگ( را در سیگویی)موهشت تکزیبا)همسر امیر با بازی نیکی کریمی(: وی در کل فیلم سی
 .(0 -01: 12: 1۶« )من یک قاتلم»کند: و صراحتاً به قتل امیر اعتراف می

وچهار صحنۀ فیلم روایت گویی)مونولوگ( را در سیوچهار تکاکبر)شریک امیر با بازی خسرو شکیبایی(: وی در کل فیلم سی
 .(0 -01: 12: 41« )خدا رومن کشتم اون بنده»گوید: قتل امیر می کند، و در دو صحنۀ فیلم دربارۀمی

گوید، و گویی)مونولوگ( را در هیجده صحنۀ فیلم میعسل)دختر ناتنی امیر با بازی الناز شاکردوست(: وی در کل فیلم هیجده تک
 .(0 -01: 12: 34« )چرا که نه، بابا امیرم رو من کُشتم»کند: اقرار به قتل امیر نیز می

گویی)مونولوگ( را در وپنج تکترین دوست امیر با بازی امین حیایی(: وی در کل فیلم بیستحمید)همکار و همکلاس و صمیمی
 .(0 -01: 12: 02« )امیر رو من کُشتم»کند: نماید، و به قتل امیر اعتراف میوپنج صحنۀ فیلم اجرا میبیست

وپنج صحنۀ گویی)مونولوگ( را در بیستوپنج تکآتیلا پسیانی(: وی در کل فیلم بیست ای و رفیقِ قدیمی امیر با بازیمحلهرضا)هم
  .(0 -01: 12: 11« )کشتمش»کند: کند، و به طور صریح به قتل امیر اعتراف میفیلم روایت می

ودو ویی)مونولوگ( را در سیگودو تکنیا(: وی در کل فیلم سیکاو خانوادۀ امیر با بازی محمدرضا شریفیدکتر کامبیز مطلق)روان
شه اسمش رو قتل گذاشت، ولی من حاضرم البته نمی»گوید: ای در مورد قتل امیر میکند، و به طور زیرکانهصحنۀ فیلم حکایت می

  .(0 -01: 12: 21« )خاطر علم، مسؤولیت این قضیه رو به عهده بگیرم به

ودو صحنۀ گویی)مونولوگ( را در بیستودو تکافشار(: وی در کل فیلم بیستای امیر با بازی مهناز مرجان)منشی و همسر صیغه
با مشاهدۀ زمان  .(0 -01: 12: 45« )وای خدا! من امیر آقا رو کُشتم»کند: کند، و صراحتاً به قتل امیر اعتراف میفیلم روایت می

گردد، و آن اینکه کلیۀ این اعترافات ای استنباط میحظهگانه به قتل امیر به شرح فوق، نکتۀ قابل ملااعتراف هر یک از راویان هفت
وجود  توان گفت که این ابتکار هوشمندانه، در بههای مختلفِ دقیقه هفتادودوم فیلم صورت پذیرفته، که بر اساس آن میدر ثانیه

ز عوامل زیبایی و موفقیت فیلم در آوردن عامل تردید و عدم اطمینان در بیننده که از مشخصات ادبیات و سینمای پسامدرن است، ا
 به تصویر کشیدن فیلمی پسامدرنی است. 

گویی)مونولوگ( گونه که گفتیم، وی کمترین حضور را در فیلم دارد و دو تکامیر)شخصیت اصلی فیلم با بازی علی مصفاّ(: همان 
از ظاهر شدن نام فیلم در تیتراژ و به صورت شخصیتی گویی اول وی که در دقایق اولیۀ فیلم و قبل کند. در تکرا در کل فیلم ادا می

امیر صبح »گوید: بخشد. وی میشود، شک بیننده را در کشته شدن امیر قوت میناشناس و معرفی نشده تا پایان فیلم، گفته می
دند. صورتش البته اش پیدا کراش. بعد جسدش رو تو ماشین سوختهاش خداحافظی کرد، رفت شمال سمت کارخونهزود از زن و بچه

گن نامشخصه. اصلاً قابل شناسایی نیست، اما ظاهراً همۀ نزدیکانش تأیید کردند که جنازه، جنازۀ امیره. علت سقوطش تویِ دره می
در آخرین صحنه و تقریباً آخرین قسمت  .(0 -00: 05: 4۸« )امیر کشته شده، این چیزیه که ظاهراً همه در موردش توافق دارند

گوید: کنند امیر به دست آنان کشته شده است و در کمال تعجب بیننده، میفیلم و بر خلاف تصور همۀ راویان که فکر میگویی تک
 شود. ( و تیتراژ پایانی فیلم، نمایش داده می0 -01: 31: 34) «ام. سازم هم کوکهام؟ من امیرم. زندهلازمه که بگم من کی»... 
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One of the most frequent paintings of the 10th and 11th centuries AH in 

Saadi's  books is the double-page painting, one of which shows dervishes 

in the courtyard of Saadi's tomb (picture on the right) and the other shows 

people watching bathers in the underground pool near Saadi's tomb. It 

shows (picture on the left). The upcoming research is based on the 

assumption that the paintings of Dervishes dance (Sama) in the courtyard 

of Saadid's Tomb, in addition to their conformity with reality, express deep 

meanings of Saadi's thinking and mysticism and a step beyond Iranian 

mysticism. They can be analyzed using the topic of megametaphor in 

conceptual metaphors. Now, to achieve this goal and show the unique and 

realistic expression of these images, a brief review of the explanations, 

reports, and images from Saadi's tomb was done. In the next step, the 

images were analyzed using the extended metaphor of love as a journey, 

and in the next step, the mega metaphor of mysticism was analyzed as a 

romantic journey. With their help, micro metaphors such as Saadi as the 

path of love, cedar as the beginning of a journey, and Sama as a mystical 

path were identified in line with this image. In this way, in addition to 

deciphering the metaphorical layers of these images, based on this research, 

the topic of conceptual metaphors can be introduced as a suitable method 

for analyzing and reanalyzing images. 
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 سفر مثابۀ به عشق استعارۀ کلان مبنای بر سعدی مقبرۀ حیاط در درویشان سماع هاینگاره تحلیل

 
 1 قزوینی حسین نغمه

 
 ایران ملی موزه راهنمای-الزهرا دانشگاه هنر پژوهش دکتری آموخته دانش -1
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 نوع مقاله:
 مقاله پژوهشی
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  :یدیکل گانواژ
 حیاط در درویشان سماع هاینگاره
 سعدی، مقبرۀ
 استعاره،کلان
 استعاره،خرده
 عشق،
 .سفر

 هاینگاره سعدی، کلیات هایکتاب در ق. هـ 11 قرن اوایل تا  10 قرن اواسط پرتکرار هاینگاره از
 دیگری و (راست سمت نگاره) سعدی مقبرۀ حیاط در درویشان سماع آنها از یکی که است دوبرگی
 دهدمی نشان سعدی رۀمقب نزدیک زیرزمینی استخر در کنندگاناستحمام تماشای حال در را افرادی

 مقبرۀ حیاط در درویشان سماع هاینگاره که است فرض این بر رو پیش تحقیق و ؛(چپ سمت نگارۀ)
 فراتر، گامی در و سعدی عرفان و تفکر از عمیقی معانی بیانگر واقعیت، با انطابقشان بر علاوه سعدی
 برای حال. نمود تحلیل سفر مثابۀ هب عشق استعارۀکلان مبنای بر را آنها توانمی و است؛ ایرانی عرفان
 مروری تصاویر، این گرایانۀواقع حالدرعین و فردمنحصربه بیان دادننشان برای ابتدا هدف، این به نیل

 هایاستعارهکلان دبع مرحلۀ در. پذیرفت صورت سعدی مقبرۀ از تصاویر و هاگزارش شروح، بر اجمالی
 و گردید؛ تحلیل عاشقانه سفر مثابۀ به عارفانه طریقت استعارۀکلان بعد مرتبۀ در و سفر مثابۀ به عشق

 مثابۀ به سماع و سفر مبدأ مثابۀ به سرو ق،عش رهرو مثابۀ به سعدی مانند هاییاستعارهخرده آنها مدد به
 رمزگشایی بر علاوه ررهگذ این از. شدند شناسایی نگاره این در بصری هاینشانه با عارفانه، طریقت
 روشی را مفهومی هایاستعاره مبحث توانمی پژوهش این استناد به ها،نگاره این استعاری هایلایه

 . نمود معرفی هانگاره تحلیل برای مناسب
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 مقدمه -1
بها در شیراز است. های خطی گرانهای پرکار در تولید نسخهعنوان یکی از دورهدوم قرن دهم و اوایل قرن یازدهم به ۀنیم

کاری شده و تصاویر متعدد های تولید شده در شیراز دارای قطع بزرگ، جلدهای لاکی، افشان طلا، افتتاح و خاتمه تذهیبنسخه
گیرند. لازم به ذکر است که تعداد طهماسب قرار میهای درباری، خصوصاً شاهاهت با نسخهای که این نسخ در شبگونه به ،بودند

هایی تکرارشونده در آغاز یا خاتمه است؛ و موضوع اصلی این پژوهش زیادی از نسخ تولید شده در شیراز کلیات سعدی با دوبرگی
رقصند و سعدی می ۀزی که درویشان در مقابل مقبرسعدی است، در رو ۀمقبر با محوریت اهتصویر سمت راست این دوبرگی

کنندگان در یک حمام که مشغول تماشای برخی حمام سمت چپ نیز جمعیتی را تصویر کرده ۀکنند. نگارجمعیتی آنها را نگاه می
زیرزمینی نزدیک سعدی و استخر  ۀزیرزمینی دارای حوضی پر از ماهی هستند و با توصیفات گردشگران از این دو بنا، یعنی مقبر

سعدی، در تصاویر بنایی جالب را  ۀنمایش استخر زیرزمینی نزدیک مقبر. (Uluc, 1999: 333 & 337)سعدی تناسب دارند ۀمقبر
توان موقعیت مکانی نماید؛ و دلیل آن را میامکانات جدیدی را در مینیاتورهای سبک شیراز فراهم می ۀکند که زمینمنعکس می

ساختمانی جالب، اما  ۀهای سمت راست نیز بر پایسعدی در نگاره ۀتصویر مقبر سعدی در آنجا واقع است.  ۀرخاصی دانست که مقب
های اصلی مانند ایوان مرکزی با دو بال کناری، مانند شود. این ساختمان دارای بسیاری از ویژگیتر محسوب مینوعی معمولیبه

بنایی که به دلیل اهمیت فراوانش در متون ادبی، تاریخی  .(Uluc, 1999: 337)های مذهبی تیموری و صفوی است دیگر معماری
توصیفاتی که برخی از آنها موشکافانه بوده و زوایای مختلفی از این مکان را  ؛ها توصیف شده استو همچنین بسیاری از سفرنامه

گرایانه از مقبره سعدی و که تصاویری مستند و واقعهایی که پیشتر ذکر آنها رفت، علاوه بر این بین نگارهدهند. درایننمایش می
کنند؛ و در نویسان هستند، معانی عمیق استعاری از عرفان سعدی و حتی عرفان ایرانی را منتقل میمنطبق با توصیفات سفرنامه

های عریف مختصر استعارهابتدا در ت شود.های مفهومی پرداخته میها به استمداد از استعارهتحقیق پیش رو به تحلیل این نگاره
بندی طبقه ۀهای مفهومی( بر آنند مبنای تفکر انسان استعاری و شیوپردازان استعارهمفهومی باید گفت لیکاف و جانسون )نظریه

 ۀپذیر است که ما دربارتفکر غیراستعاری تنها زمانی امکان استعاره است؛ و ۀجهان برای مفاهیم انتزاعی به کمک زبان و به شیو
ها ها. برخلاف بلاغت سنتی، استعارهها مفاهیم هستند، نه واژهاستعاره ۀرو اساس و پای. ازاینیک واقعیت کاملاً فیزیکی سخن بگوییم
چیزی در اصطلاحات و عبارات چیزی  ۀمفهومی در اصل، فهم و تجرب ۀبنابراین استعار ؛واحدهای مفهومی هستند و نه واژگانی

بخواهی نیستند های مفهومی اختیاری و دلالبته لازم به ذکر است، مبنای استعاره .(136-137و  140: 1390دیگر است )لیکاف، 
اند. کنند که از نظر ما واقعیکنند و تا حدودی همان چیزی را تعریف میهایی است که مردم آنها را تجربه میو مبنای آنها شباهت

تر است، قلمرو مبدأ یا منبع و مجموعه دیگر را که دارای مفاهیم تر و متعارفعینیای را که دارای مفهومی در این تعریف، مجموعه
زندگی سفر »مثال در عبارت  عنوان به. (21: 1396 ،)لیکاف و جانسون خوانندتر است، قلمروی مقصد یا هدف میانتزاعی و ذهنی

: 1393)کوچش،  عنوان مقصد استفاده شده استانتزاعی زندگی بهعنوان منبع برای شناخت مفهوم تر سفر به، از مفهوم عینی«است
تا  ،کنندهای مفهومی معمولی مورداستفاده مردم عادی استفاده میچنانچه نویسندگان و شاعران نیز بیشتر از همان استعاره ،(15

های استعاره»یا « یافتههای گسترشاستعاره» ها راها در تمام یا اکثر متون ادبی حضور دارند. این استعارهجایی که برخی از استعاره
تا جایی که حتی بعضی متفکران معتقدند، برخی آثار ادبی بر مبنای یک کلان استعاره یا  ،(92: 1393)کوچش  نامندمی« کلان

نری( قرار دارند و ها و )یا آثار هها در مقیاسی وسیع در پشت برخی متناند. از نظر آنها کلان استعارهاستعاره بزرگ خلق شده
تر در های کوچکروند؛ و نقش شناختی آنها موجب سازماندهی استعارهتر به شمار میهای خرد یا کوچکزیرساخت سایر استعاره

ها( به درک بهتر سایر چنانچه شناخت آنها )کلان استعاره، (424: 1393)کوچش،  قالب یک ساختار منسجم استعاری در متن است
توانند سهم چشمگیری های مفهومی میرو استعارهگردد. ازاینیا به عبارتی کلیت اثر هنری و یا ادبی پیچیده منجر میها و استعاره

 تفکر و حتی رفتار ما تا ۀکه نظام مفهومی حاکم بر تجربیات، شیو آنجا در خلق و پیرو آن در تفسیر آثار ادبی داشته باشند، البته از
انسانی باید ظاهر شوند. این  ۀهای دیگر از تجربتنها در زبان، بلکه در حوزه های مفهومی نهاستعاره ای استعاری است، پساندازه

توان در آثار سینمایی، مثال می عنوان نامیم؛ و تجلی این نمودها را بههای مفهومی میهای غیرزبانی استعارهنمودها را صورت
توان از استعاره های مفهومی بنابراین می .(98-99: 1393ری ملاحظه نمود)کوچش، ها و آثار معماها، مجسمهها، نقاشیکارتون
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اند که گویی به کند کلیساها طوری ساخته شدهبرای تجزیه و تحلیل آثار هنری نیز بهره برد. به عنوان مثال کوچش تحلیل می
جایی که به باور مردم، خدا آنجا زندگی می کند. از این ، اشاره دارد؛ «خدا بالا است» ۀکنند. آسمان هم به استعارآسمان اشاره می

آزادی  ۀدهد. همچنین وی مجسمکنند، نشان میمنانی را که در کلیسا عبادت میؤرو، کلیسا، به طور استعاری ارتباط میان خدا و م
 «عمل، حرکتی خود انگیخته»فهومی م ۀمفهومی تحلیل کرده است؛ اولین استعاره، استعار ۀدر نیویورک را با استفاده از چند استعار

 ۀتوان فهمید. استعاراست، برای بیان آزادی؛ و آن را از گامی که مجسمه به جلو برداشته و غل و زنجیری که در پایش شکسته می
زد، گام رو به است؛ برای بیان تاریخ و آنچه این استعاره را بر می انگی «تغییر در تاریخ، حرکت از نادانی به دانایی»مفهومی دیگر، 

؛ و با مشعل در دست مجسمه، بدان است، برای بیان دانش «است دانستن دیدن»مفهومی  ۀمجسمه است. آخرین استعار یجلو
های سماع درویشان در حیاط مقبره سعدی، دادن اهمیت نگاره حال در این مقاله برای نشان. (100-101: 1393)کوچش،  رسیممی

سعدی و حتی حال و هوای آنجا بپردازند؛  ۀاند، به توصیف مقبرشود که با جزئیات سعی کردهپرداخته میابتدا به متون و تصاویری 
این هدف، ابتدا مفاهیم کلی اثر به مدد  مقبره سعدی پرداخته شد. برای نیل به ۀهای پیچیده و چندلایبعد به تفسیر نگاره ۀدر مرحل

سفر عاشقانه )کلان استعارۀ بسیار متداول در  ۀمثاب طریقت عارفانه به ۀسفر و متعاقب آن کلان استعار ۀمثاب عشق به ۀکلان استعار
ها  و عناصر بصری شناسایی و به استناد استعارهها به استمداد از این کلاناستعارهگفتمان عرفانی ایران(، تحلیل گردید. سپس خرده

شناختی این اصل که مبنای تفکر انسان استعاری . زیرا همسو با نگرش اندیشمندان علوممتون ادبی خصوصاً آثار سعدی تحلیل شدند
وری خلاقانه از نظام مفهومی روزمره و عوام است، در پژوهش پیش رو های استعاری آنها عمدتاً بهرهاست و ادبیات و هنر و نظام

عنوان سندی از نظام مفهومی روزمره، برای تحلیل اشعار سعدی بهذخائر ادبی خصوصاً  ،مبنا قرار داده شد؛ بنابراین در این تحقیق
 .(78: 1393)کوچش،  ها در نظر گرفته شدنگاره

 پیشینۀ تحقیق -1 -1
های دوبرگی آغاز یا اختتام کلیات سعدی تولید شده در شیراز نیمه دوم قرن دهم و اوایل قرن پرداختن به نگاره ۀدر مورد پیشین

ها اشاره کرده کتابگفت که اولین منبعی که به این نگاره یازدهم هـ .ق، باید  Persian Illustrated Manuscripts  
ۀنوشت  Glyn Munro Meredith-Owens ( .البته کتاب1973است )  Bihzad ۀنوشت  Ebadollah Bahari  ها یکی از این نگاره

( ولی بهترین منبعی 1996معرفی کرده است. ) «د درخت سروسماع درویشان گر»عنوان اثری منسوب به بهزاد و عنوان آن را را به
ۀهای دوبرگی کلیات سعدی پرداخته مقالکه با جزئیات و مستند در مورد نگاره  The Grave of Sa´dī Shīrāzī depicted in 

Sixteenth Century Shiraz Copies of his Works نوشته Lale Uluc تحلیل  ( این مقاله به معرفی و1999. )است
ای که نویسان معاصر پرداخته است. آخرین یا جدیدترین، پیشینهسفرنامه یهاهای کلیات سعدی و تطبیق آنها با گزارشدوبرگی

ۀهای دوبرگی یافت مقالتوان برای این نگارهمی  Writing the Dead: Pietro Della Valle and the Tombs of Shirazi 

Poets نوشته Cristelle Baskins ( .البته موضوع اصلی این مقاله در مورد تأثیر مقابر شاعران بزرگ شیرازی خصوصاً 2017است )
سعدی و انطباق  ۀهای مقبرای نیز به نگارهنویس ایتالیایی است؛ و در آن اشارهسفرنامه ،همسر دلاواله ۀر ساخت مقبرسعدی د ۀمقبر

ها با توصیفات سیاحان گی این منابع فقط به معرفی و تطبیق این نگارهآن با توصیف دلاواله کرده است. لازم به ذکر است هم
سعدی ۀهای سماع درویشان در حیاط مقبرهای پیچیده معنایی آنها خصوصاً نگارهکدام در صدد رمزگشایی از لایهاند و هیچپرداخته  

ها، بدیع و نو است. همچنین در ادامه باید یده این نگارههای معنایی پیچرو، متن حاضر، از بابت پرداختن به لایهاند؛ ازاینبرنیامده
 ۀترین کتابی که راجع به پیشیناند؛ چنانچه مجید دهقانی در جدیدترین و کاملها مغفول ماندهاین نگاره ،گفت در بین منابع فارسی

صورت متن  سعدی پیش از بازسازی را به ۀراسناد مربوط به مقب ۀمقبره سعدی نگاشته، )کتاب سعدی از خانه تا خانقاه(، تقریباً کلی
 ۀ(. در مورد پیشین1396ای نکرده است)های دوبرگی اشارهآوری نموده؛ ولی متأسفانه وی به این نگارهو تصویر تا قبل از ویرانی جمع

اره های مفهومی برای های استعهای مفهومی در تفسیر آثار هنری در ایران نیز باید گفت کمتر از ظرفیتگیری از استعارهبهره
مفهومی  ۀاستعار ۀتطبیقی نظری ۀمقایس» ۀمقال ی مربوط به این زمینه،پژوهش آثار هنری بهره گرفته شده است؛ از معدود پژوهشها

سروناز پریشانزاده و  ۀنوشت «مولانا تصویرسازی آیدین آغداشلو یمدر شعر و تصویرگری با نگاهی به غزل ما ز بالاییم و بالا می رو
، با اثری تحت «ما ز بالاییم و بالا می رویم»های مفهومی غزل تطبیقی استعاره ۀدر این مقاله نگارندگان به مقایس است. همکاران

پژوهش نشان  ۀاند تا میزان کامیابی وی را  در تصویرگری مورد مطالعه قرار دهند. نتیجهمین عنوان از آیدین آغداشلو پرداخته



 59 سفر مثابۀ به عشق استعارۀ کلان مبنای بر سعدی مقبرۀ حیاط در درویشان سماع هاینگاره تحلیل / قزوینی حسین

 

 

های غالب در غزلیات مولوی است، در تصویرگری آغداشلو که از مهمترین استعاره« طریقت سفر است»مفهومی  ۀدهد که استعارمی
کاریکاتورهای  ۀدر تحلیل انتقادی کلام: مطالع 1تصویری ۀنقش استعار»با عنوان  ایه( مقال1395بازنمود تصویری یافته است. )

که در آن کاریکاتورهای سیاسی را به عنوان ابزاری خوب،  استبا این رویکرد از جمله مقالات  «شیرین پورابراهیم ۀسیاسی نوشت
های تولید استعاره» با عنوان دیگر ۀ( مقال1395کند. )و مقصد برای بیان مقصدی همچون جنگ معرفی می أبا تکنیک تلفیق مبد

اثر محمد  «بهرام بیضایی ۀر سندباد نوشتهشتمین سف ۀهای نمایش با تمرکز بر نمایشنامتصویری و مفهومی بر اساس میزانسن
های مفهومی به های تصویری در استعارهامین عندلیبی و همکاران است. در این مقاله نویسندگان با استفاده از مبحث استعاره

مانند دکور، های متن نمایشی با استفاده از میزانسن و عناصر آن، همچنین عوامل دیداری و شنیداری نمایش چگونگی خلق استعاره
های مفهومی در جهان، به خوبی برای تحلیل آثار تبلیغی استفاده شده، از ( از مبحث استعاره1400اند. )لباس و نورپردازی پرداخته

( 1996. )است  Forceville, Cنوشته   .Pictorial Metaphor in Advertisingجمله آثاری که به این مهم پرداخته اند کتاب 
 Beneath the Paint: A ۀیکی از آنها مقال ؛هایی در جهان صورت پذیرفته استآثار هنری نیز کمابیش پژوهش در مورد تحلیل

Visual Journey through Conceptual Metaphor Violation  نوشتهMaria M. Hedblom نگارنده  ،است. در این مقاله
  Beneath the Paintعنوان  بانقاشی آبستره یک به تحلیل  «تاریک استبد »و  «بالا خدا است»مفهومی  ۀبا استفاده از دو استعار

 Sic vita est: Visual representation in painting of the conceptual metaphor ۀ( همچنین مقال2017پردازد. )می

LIFE IS A JOURNEY ۀ نوشتFabio Poppi & Peter Kravanja توان یکی از بهترین مقالاتی معرفی نمود که با را می
مفهومی  ۀسازی از استعاراند با رویکردی تاریخی، چگونگی مفهوماین رویکرد نگاشته شده است. در این مقاله نویسندگان سعی کرده

ای پیشینه ( ولی لازم به ذکر است2019رار دهند. )، مورد مطالعه و بررسی ق.م 20تا  15های قرن را در نقاشی «زندگی سفر است»
برای تحلیل آثار هنری نه تنها در ایران، بلکه در جهان   های مفهومیها در استعارهگیری از مبحث کلان استعارهبهره برای مبحث

                                                                     گردد.نوآورانه محسوب می نیز یافت نشد و از این بابت پژوهش پیش رو کاملاً

 

 های تحقیقبحث و یافته -2

 سعدی  برهمق ۀمروری بر تاریخچ -1 -2

بخشی نشد؛ بنابراین اسناد متنی سعدی در اوایل دوران پهلوی دوم بازسازی گردید، ولی متأسفانه اثر یا رد بناهای قبلی نجات ۀمقبر
های نوعی ارزشمند هستند؛ و متن حاضر بر این باور است که نگارهاند، هر یک بهنوعی این بنا را توصیف کردهو تصویری که به

اند، ارزشمندترین این اسناد دوم قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هـ .ق تصویر شده ۀسعدی که در نیم ۀرسماع درویشان در حیاط مقب
اند با کسانی که در طول تاریخ از این مکان بازدید نموده ۀگرایانه بودن و انطباق آن با گفتها در عین واقعهستند. زیرا این نگاره

نوعی ارزشمندترین توصیف ممکن از این مکان محسوب نمود.  توان آنها را بهبیانی استعاری مفاهیم عمیقی را منتقل نموده و می
که  آنجا مرور شوند. ولی از اندندهماسعدی باقی ۀها باید متون و حتی تصاویری که از مقبرحال برای تأکید بر اهمیت این نگاره

 ،سعدی ۀها از مقبرترین توصیفاز قدیمی .گرددای از بهترین توصیفات بسنده میحجم این مطالب بسیار زیاد است، به گزیده
از مشاهدی که در بیرون شهر شیراز واقع شده قبر شیخ صالح » :است؛ توصیف وی از این مکان چنین است  توصیف ابن بطوطه

عروف به سعدی است که در زبان فارسی سرآمد شاعران زمان خود بوده و گاهی نیز در بین سخنان خویش شعر عربی سروده م
نهر  ۀای دارد نیکو با باغی نمکین که او خود در زمان حیات خویش بنا کرده و محل آن نزدیک سرچشمسعدی زاویه ۀاست. مقبر

باشد. مردمان از شهر به زیارت شیخ هایی از مرمر برآورده که برای شستن لباس میآباد است و شیخ در آنجا حوضچهمعروف رکن
)ابن « کنند و من خود نیز چنین کردم. رحمت خدا بر او بادها مراجعت میخانه شیخ و شستن لباسآمده پس از خوردن غذا در سفره

و خانقاه »ای به خانقاه و مدفن شیخ سعدی شده است؛ ه(  اشار791)تألیف در سال  «هزار مزار»در تذکره  .(409: 1348بطوطه، 

                                                            
همسرم... که کمرش ساعت شنی را می »: کندیمی تصویری از مثالی مقتبس از لیکاف و ترنر استفاده هااستعارهی مفهومی برای توضیح هااستعارهکوچش در کتاب  1

دانیم که کدام قسمت ساعت شنی با کدام ای میدر این استعاره، تصویر بدن زن بر اساس تصویری از ساعت شنی، بدون ذکر جزییات منطبق می شوند؛ و به گونه« ماند
 (89: 1393 ،سازد. )کوچشمفهومی نیز می ،بودن های تصویری را علاوه بر زبانیقسمت بدن زن با هم منطبق می شوند. این امر استعاره

https://philpapers.org/go.pl?id=POPSVE&proxyId=&u=https%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1515%2Fsem-2018-0009
https://philpapers.org/go.pl?id=POPSVE&proxyId=&u=https%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1515%2Fsem-2018-0009
https://philpapers.org/go.pl?id=POPSVE&proxyId=&u=https%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1515%2Fsem-2018-0009
https://philpapers.org/s/Fabio%20Poppi
https://philpapers.org/s/Fabio%20Poppi
https://philpapers.org/s/Peter%20Kravanja
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رسید خاص و عام میه کردند و روایت احسان او بداد و طایفه مسلمانان قصد زیارت وی میبساخت و طعام به فقرا و مساکین می
شرع و تقویت امور چندان رعایت  الدین و عبدالله از جهتاصیل گویند که امیربردند و میو از سماط انعام او مرغان و چهارپایان می

اله را در خواب دید و او را عتاب فرمود جهت انکار با شیخ... و او  الله علیه وکرد تا شبی حضرت رسالت پناه صلیکلمات شیخ نمی
(، 892تألیف ) «الشعراۀتذکر»( دولتشاه سمرقندی نیز در کتاب 477و  478: 1364)جنید شیرازی، « را در خانقاه خود دفن کردند...

نظیر بخش و حوض با صفاست و عمارات بیو تربت شیخ سعدی اکنون در شیراز جائی فرح» کند:تربت شیخ را چنین توصیف می
 .(209: 1382)دولتشاه سمرقندی، « آنجا واقع است و مردم را بدان مرقد ارادتست

در این سال ]سال »کند: فوی تألیف گردیده( گزارش میتهماسب یکم ص )که در زمان شاه «التواریخاحسن»حسن روملو در کتاب 
قمری[ هنگامی که چهل روز از نوروز سلطانی گذشته بود و مردم شیراز به سیر مزار شیخ سعدی رفته بودند، امیر یوسف بیک  900

 ارسیا دسیلوا فیگوئرواگزارش منتخب بعدی گزارش دن گ( 35: 1396)دهقانی، « ولد سلطان احمد جولان با جمعی از امرای عظام...
هـ .ق( به ایران اعزام شده بود؛ طی گزارشی از سفر خود به شیراز،  1023م ) 1614است. وی سفیر اسپانیا در ایران بود که در سال 

گوید، تنها از قراین مشخص است که منظور، آرامگاه خود سعدی سخنی نمی ۀکند و دربارعنوان مسجد یاد میسعدی به ۀاز مقبر
سعدی و حتی درویشانی که در آن مکان سکنی داشتند و در مورد کرامات شیخ سخن  ۀخوبی از مقبر خ است. در این گزارش بهشی
منار به شیراز در مسیر آب فراوان و نهری سیلابی که از نیم فرسنگی شهر، از سوی چهل»گفتند با جزئیات سخن گفته است: می

گونه دارند. آنمسجدی بسیار قدیمی هست که چون مرقد یکی از بزرگان دین است شیرازیان آن را بسیار محترم می جاری است،
که شهرت دارد این مرد صاحب کشف و کراماتی بوده است. در این مسجد حجراتی هست که چند طلبه یا زاهد در آنها سکونت 

کنند، چنانکه برای سفیر نیز چنین کردند. عالیجناب اظهار موصوف را بیان میدارند و برای زائران داستان زندگی و کرامات قدیس 
شکل پرازآب ای مربعتمایل کرد که نهری را که در مجرای قنات بسیار عمیق زیر صحن مسجد جاری است و در جلوخان آن برکه

ه به دیوار مسجد پلکانی است که با دهد و تعداد زیادی ماهی بزرگ و کوچک در آن هست تماشا کند. چسبیدزلال تشکیل می
تر از استخر بیرون مسجد، رسند که در دیوارهای بلند محصور است و استخر دیگری، کوچکین رفتن از آن به حیاط کوچکی مییپا

به چنین کسی توان آنها را با دست گرفت، اما هیچسراسر سطح آن را فراگرفته است. این استخر پر از ماهی است و چنان رام که می
تر آیند. کمی پایینحساب میهای استخر بیرون مسجد، نظرکرده و مقدس بهها، همچون ماهیزند زیرا این ماهیکاری دست نمی

 (35و  36همان:)« شود...از مسجد، از آب همین نهر برای شستن لباس استفاده می
سعدی دارد؛ وی تنها کسی است که به  ۀفر کرده، شرحی از مقبرم به شیراز س 1622سیاح ایتالیایی، نیز که در سال  1پیترو دلاواله

بزرگ، ابتدا مسجدی با یک  ۀیک محوط» :سعدی، اشاره دارد؛ متن گزارش وی بدین شرح است ۀسرو نسبتاً بزرگ حیاط مقبر
ی حیاط، ساختمان حیاط، مثل بسیاری مساجد ساخته شده در ایران، در وسط حیاط یک سرو نسبتاً بزرگی کاشته شده است. ورود

مسقف سمت راست و چپ دارد که شبیه کلیسایی بزرگ به مسجد متصل است؛ و داخل آن مقبره شاعر ساخته شده است. مقبره 
 ,Baskins).)« هایی وجود دارد که البته من نتوانستم بخوانم، چون دیگر هوا تاریک شده بوداز سنگ ساخته شده و سرتاسر آن کتیبه

2017: 16&17 
حداقل شش بار  1668م تا  1631های سال ۀ، سیاح فرانسوی اشاره کرد که در فاصل2ررسی بعد، باید به مشاهدات ژان تاورنیهدر ب

سعدی چنین  ۀبه ایران سفر کرد. وی اولین سیاحی است که به زوال و ویرانی مقبره اشاره نموده است. توصیفات تاورنیه از مقبر
دانند. این سعدی معروف است که ایرانیان او را بهترین شاعر خود می ۀی هست که به مقبرادر شهر شیراز مسجد کهنه»است: 

ای هم داشته است. اما همه چون بناهای دیگر شهر در شرف خرابی و انهدام است. در مقابل مسجد ساختمان خوبی داشته و مدرسه
شود. اما کسی ر جنب آن حوض ماهی پر از ماهی دیده میرسند که دین رفته به چاه بسیار وسیعی مییاین مسجد از چند پله پا

 (.40: 1396)دهقانی،  «ها متعلق به سعدی و صیدشان گناه است...گویند ماهیکند از آنها صید نماید. میجرأت نمی

                                                            
1 Pietro Della Valle 
2 Jean-Baptiste Tavernier 
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ال در ایران ماند و در سال تاورنیه که در آخرین سفر تاورنیه همراه او به ایران آمد. وی بیشتر از دو س ۀ، برادرزاد1آندره دولیه دلاند
 ۀهای ایران به قلم آورد. وی در بازدید از مقبرعنوان زیبایی بامشاهدات خود را  .م 1673به فرانسه بازگشت و در سال  1666

ای به شروع ویرانی این عمارت دارد: کند، ولی همچون عموی خود اشارهسعدی، آنجا را مسجدی زیبا با ساختمان عالی توصیف می
پلکانی  ۀوسیل خرابی است. در نزدیک مسجد به به ای ساخته شده ولی همه روعالی برای مدرسه نیۀهمچنین مسجد زیبایی با اب... »

ین آن حوضی است که در آن ماهی فراوان است و به علت آنکه این آب وقف شیخ یشوند. در پابه یک چاه بسیار عریض داخل می
ها را ندارد. شیخ سعدی در مسجد نزدیک مدفون است و مشهورترین شعرای مردم به ماهی زدنت دستأسعدی است که کسی جر

 (41)همان: . «ایران می باشد
ضبط « زیگ زدی»صورت  سیاحی است که در زمان شاه سلطان حسین صفوی به ایران آمد. وی نام سعدی را به 2کرنی لوبرون

ترین شاعران ایران شود که قبر یکی از بزرگای دیگری نیز در دشت دیده میبن»... شیخ چنین است:  ۀنموده و شرح وی از مقبر
دهد. این بنا هم بزرگ است و هم زیسته و خودش دستور ساخت این بنا را میبه نام سعدی است که چهارصد سال قبل می

رد. در کنار این آرامگاه حوضی کتاب به زبان فارسی دا 2کتاب به زبان عربی و  20ساخت. سعدی درویشی شیرازی بود که خوش
ضلعی و بزرگ وجود دارد با آب ولرم و پر از ماهی که دورتادور آن را دیوار کوتاهی دربرگرفته است. آب از آن طرف شهر زیر هشت

 ها از این چشمه به آن چشمهشود. ماهیدهد که بعد به مزارع اطراف پراکنده میآید و تشکیل چند چشمه مییک ساختمان می
گرفتن آنها وجود ندارد، فقط چند خرچنگ گرفتم. تمام این بنا با سروهای بلند سایه فکنی شده است و  زۀروند ولی چون اجامی

 .(43: )همان« زار زیبایی هم وجود دارد که مردم در کنار آن به شستشوی لباس مشغولندچمن

نشان  «سعدی از خانه تا خانقاه»سعدی در کتاب  ۀسابقه مقبردر ادامه باید گفت تحقیق و تفحص دقیق مجید دهقانی در مورد 
ای که در توصیفات و گونه ای حتی در عصر پهلوی دوم )زمان بازسازی آرامگاه( نیز صورت نپذیرفته، بهدهد که تعمیرات جدیمی

تنها سیاح اروپایی که در زمان  3مثال کارستن نیبورعنوانهای بعد زوال و ویرانی این مقبره منعکس است. بهحتی تصاویر دوره
زودی مسلمانی این آرامگاه در حال ویرانی است و اگر به»...: کندسعدی را چنین توصیف می ۀخان زند، به شیراز آمده، مقبرکریم

ها ریخته بود کلی ویران خواهد شد... آرامگاه سعدی در بیشتر جاها گچ دیوار به همراه گچ کتیبه به تجدید بنای آن همت نگذارد به
 (45)همان: « های روی زمین، پای دیوارها پراکنده بود...ها و کتیبهو تمام گچ

این بنا در حال حاضر رو به ...»کند: نیز که در زمان جعفرخان زند به شیراز آمده پس از توصیف مقبره اضافه می 4ویلیام فرانکلین
زودی فرو خواهد ریخت. جای نهایت تأسف است که وضع آشفته و شود بهویرانی است و اگر سریعاً نسبت به تعمیر آن اقدام ن

 (46)همان: « دهد تا پولی صرف تعمیر این ساختمان بکند...کس امکان نمیناپایدار کشور به هیچ

ش از اتفاق دوست هنرمند خود به نام پاسکال کوست به ایران آمده است در انتهای توصیفدر زمان محمدشاه به 5اوژن فلاندن
شود که در زیر آن قبر شیخ قرار گرفته و سنگ یکپارچه مرمری به رویش شکل دیده میطاقی گنبدی»گوید: مقبره سعدی می

سر و سالار است، هیچ مستحفظی ندارد و طولی نخواهد کشید که خراب انداخته شده... ولیکن فراموش نکنم بگویم قبر شیخ بی
 ۀسعدی هم فراهم نموده است )تصاویر شمار ۀهمچنین وی دو تصویر از مقبر( 49)همان: « د...کلی ناپدید و محو خواهد شگشته به

( و تصویر 3 ۀاز این مقبره دیدن کرده  )تصویر شمار 1810که در سال  6( و این تصاویر در شباهت با تصویر ویلیام اوزلی2و  1
 (: 4 ۀگیرد.  )تصویر شمار، قرار میبه ایران سفرکرده 1884و  1881های که در سال 7مادام دیولافوا

                                                            
1 Andre Deslandes Daulier 
2 Corneille le Bun 
3 Carsten Niebuhr 
4 William Franklin 
5 Eugene Napoleon Flandin 
6 William ouseley 
7 Jane Dieulafoy 
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 سعدی ۀطراحی اوژن فلاندن از مقبر -1تصویر 

 (50: 1396)دهقانی، 
 سعدی  ۀطراحی دیگری از اوژن فلاندن از مقبر -2 تصویر

 (50: 1396)دهقانی، 

 
 سعدی ۀطرح ویلیام اوزلی از مقبر -3 تصویر

(Baskins, 2017: 17) 

 

 سعدی ۀطرح مادام دیولافوآ از مقبر -4تصویر 
 (52: 1396)دهقانی، 

 

 :های دوبرگی مطابقت داردسعدی از اواخر قاجار وجود دارد که کاملاً با بنای نگاره ۀضمناً چند عکس از مقبر

 
 قاجاریه ۀسعدی متعلق به دور ۀعکس از مقبر -5 تصویر

  (78: 1396)دهقانی، 
 قاجاریه ۀسعدی متعلق به دور ۀعکس از مقبر -6تصویر 

 (79: 1396)دهقانی، 
 

قاجار به شیراز آمده، است  ۀ، اواخر دور.م 1914که در سال  1ها، دو قطعه عکس از بنجامین مورهمچنین یکی از مستندترین عکس
های سماع درویشان در حیاط هکه کاملاً با نگار دهدنشان می ای از اتاق مربوط به قبر سعدیکه یکی از آنها نمای کمتر دیده شده

 :سعدی شباهت دارد ۀمقبر

                                                            
1 Benjamin Moore 
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 سعدی ۀعکس بنجامین مور از دورنمای مقبر -7 تصویر

 (79: 1396)دهقانی، 

 
اتاق  ۀعکس بنجامین مور از نمای کمتر دیده شد -8تصویر 

 مربوط به قبر سعدی
 (80: 1396)دهقانی، 

 
انطباق با واقعیت در  ۀسعدی، صحت فرضی ۀنویسان و حتی تصاویر از مقبرسفرنامههای مورخین، گونه که ملاحظه شد گفتههمان
رسند. چنانچه به تر به نظر میکنند؛ و حتی در مقایسه با آنها کاملسعدی را تأیید می ۀهای سماع درویشان در حیاط مقبرنگاره

نویسان همچون سعدی تنها برخی سفرنامه ۀرویشان در مقبردرخت سرو نسبتاً بزرگ حیات مقبره سعدی، تنها دلاواله و یا به حضور د
 ۀاند؛ و یا همچنین خبر از رسم احتمالی برگزاری مراسم سماع در حیاط مقبردن گارسیا دسیلوا فیگوئروا، سفیر اسپانیا، اشاره کرده

ر روزگار خود فراتر رفته و با بیانی هایی که حتی از مرزهای واقعیت مقبره سعدی دگردد. نگارهها میسعدی منحصر به این نگاره
های سماع درویشان در گویند. در اینجا تعدادی تصویر از نگارهاستعاری از عشق و عرفان سعدی و حتی عرفان ایرانی سخن می

توضیح  سعدی )به دلیل آنکه در مورد آنها نیز ۀهای استخر زیرزمینی نزدیک مقبرحیاط مقبره سعدی و در ادامه تعدادی از نگاره
 شود:داده شده است( آورده می

 

 
سعدی، متعلق  ۀسماع درویشان در حیاط مقبر ۀنگار -9تصویر 

 یلادیم 1590هـ .ق،  998به 
 (Uluc, 1999: 341)خذ تصویر: أم

 
سعدی متعلق به  ۀسماع درویشان در حیاط مقبر ۀنگار -10تصویر 

 یلادیم 1570-1571هـ .ق،  978
 (Uluc, 1999: 340)خذ تصویر: أم
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سعدی،  ۀسماع درویشان در حیاط مقبر ۀنگار -11 تصویر

 میلادی1570 -75هـ .ق،  977 -982متعلق به 
 (Uluc, 1999: 340)خذ تصویر: أم

 
سعدی، متعلق به  ۀسماع درویشان در حیاط مقبر ۀنگار -12تصویر 

 ،هـ .ق 11قرن 
 (Bahari,1996: 46)خذ تصویر: أم

 
سعدی،  ۀسماع درویشان در حیاط مقبر ۀنگار -13 تصویر

 هـ.ق، به خط شاه محمد کاتب  11متعلق به قرن 
 ملی ملک( ۀخذ تصویر: آرشیو موزأ)م

 
سعدی، متعلق به  ۀسماع درویشان در حیاط مقبر ۀنگار -14 تصویر

 یلادیم1600هـ. ق،  11قرن 
 (Baskins, 2017: 18)خذ تصویر: أم
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 م، کاتب محمد قوام شیرازی 1590هـ .ق  998نگاره استخر زیرزمینی نزدیک مقبره سعدی، حدود  -15تصویر 

 (Uluc, 1999: 341) خذ تصویر: أم

 
 یلادیم 1570هـ .ق/  978سعدی، از کلیات سعدی به تاریخ حدود  ۀاستخر زیرزمینی نزدیک مقبر ۀنگار -16 تصویر

 (Uluc, 1999: 440)خذ تصویر:  أم
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 هـ .ق، به خط شاه محمد کاتب 1000سعدی، متعلق به  ۀاستخر زیرزمینی نزدیک مقبر ۀنگار -17تصویر 

 ملی ملک( ۀخذ تصویر: آرشیو موزأ)م

 
 «سفر ۀمثاب عشق به» ۀاستعارسعدی به استمداد از کلان ۀهای سماع درویشان در حیاط مقبرتحلیل نگاره -1 -1 -2

هـ.  11و اوایل قرن  10با بالاترین استاندارد در نیمه دوم قرن  یهایعنوان افتتاح یا خاتمه، در نسخهبههای دوبرگی مذکور نگاره
 68-1566 ،هـ.ق 7-974ای از کلیات سعدی با قدمت رسد نسخهها به نظر میسعدی با این صحنه ۀترین نسخ.ق بودند. قدیمی

اولین  «مردیث اونز»شود. لازم به ذکر است، هـ. ق دیده می 11ا اوایل قرن ای تاست. از آن پس چنین ترکیبی به طور گسترده .م
های خطی سعدی متعلق به این زمان دارای این ها توجه کرد. او ذکر کرد که خیلی از نسخهمعاصری بود که به این نگاره ۀنویسند

های موجود در . این گونه نقاشیاستعدی س ۀدو صحنه هستند و به درستی مکان مدفن سعدی و استخر زیرزمینی نزدیک مقبر
با  قرن دهم و اوایل یازدهم هـ .ق حیاط یک ساختمان پرکار دو طبقه تصویر شده است که کاملاً در سعدی آثار های خطینسخه

گ عکس بنجامین مور از اتاق مقبره، مطابق است. همچنین در برخی از تصاویر، سن به ویژهسعدی،  ۀعکسهای قاجاری از مقبر
 ۀنگاشته شده، به وضوح دیده می شود. این ساختمان دو طبقه به سمت محوط« قبر سعدی شیرازی»قبری که گاهی اوقات بر آن 

شود، جایی که یک تک درخت سرو وجود دارد. مکانی که مردم دور گروه نوازندگان موسیقی و درویشان ای باز میباز سنگفرش شده
 کنند. می ها، به حیات نگاهاز پنجره ،اند، همچنین تماشاچیان زن و مردجلویی جمع شده ۀشددر حال رقص در محوطه سنگ فرش

(Uluc, 1999: 33)   
کنند، کنندگان را در استخری پر از ماهی تماشا میحمام ،سمت چپ نیز ساختمانی چندضلعی و بلند، جایی که تماشاچیان ۀصفح

که تحقیق پیش رو بر این فرض نگاشته شده که  فات سیاحان مطابقت دارد. ولی ازآنجاتصویر کرده است. این بنا نیز کاملاً با توصی
گرایانه بودن، دارای بیانی استعاری و چندلایه بوده و معانی فراوانی سعدی، علاوه بر واقع ۀهای سماع درویشان در حیاط مقبرنگاره
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سعدی،  ۀسماع درویشان در حیاط مقبر ۀظر کرده و تنها به نگارنحوض ماهی صرف ۀاز پرداختن بیشتر به نگار ،کندرا تداعی می
سعدی متداول بوده، ولی نوع انتخاب و  ۀاحتمال زیاد برگزاری مراسم سماع در حیاط مقبر شود. لازم به ذکر است، بهپرداخته می

 روکنند. ازاینعرفان ایرانی را منتقل میها علاوه بر انطباق با واقعیت، معانی عمیق استعاری از عرفان سعدی و حتی پردازش نگاره
سفر و سپس بر مبنای آن، به استناد عناصر بصری  ۀمثاب عشق به ۀپیش رو برای رمزگشایی از این معانی، ابتدا کلان استعار ۀمقال در

 .شودها پرداخته میاستعارهبه تحلیل خرده
 سفر       ۀمثاب عشق به ۀاستعارکلان -2 -1 -2

دهد موضوعی نسبتاً انتزاعی یا ذاتاً فاقد ساختار را بر حسب موضوعی عینی یا گونه که ذکر گردید، استعاره به ما امکان میهمان
شناختی با ساماندهی یک مفهوم )ذهنی/ انتزاعی( در  ۀ( بنابراین در استعار1390:215کم ساختمندتر درک کنیم. )لیکاف، دست

اثر یا کل اثر ادامه  جمله یا در جملات بعدیِ ۀدیگر روبرو هستیم. چنانچه این سامان دهی، در بقی اصطلاحات مفهوم )عینی/حسی(
ها نیز در حمایت شکل بگیرد و سایر استعاره« مرکزی ۀاستعار»نوعی که کل اثر حول یک تر اثر بگذارد، بهیابد یا به عبارت دقیق

ها، دیگر برخی استعارهعبارتتبدیل شده است، به« استعارهکلان»یا « گسترده ۀاراستع»از آن به کار گرفته شوند، آن استعاره، به 
هایی در سطح برای دادن ممکن است در طول تمام متن ادبی بدون ظاهرشدن در سطح، به کار روند و تنها گاهی اوقات جلوه

ها، ما را به استعاره کردن این نشانه اوقات دنبال های بزرگ خاص در یک متن ادبی داشته باشند. اغلبهایی از حضور استعارهنشانه
ای موجب انسجام معنایی متن و گونهرساند که به طور کلان و مضمر در سرتاسر متن حضور دارند و بهتر میهایی بزرگیا استعاره

ها ی پنهان در متن بوده و خرده استعارههای مفهومها، استعارهشوند. در واقع کلان استعارهتر با یکدیگر میهای کوچکارتباط استعاره
های گسترده های یک متن هستند که استعارهها نیز باید گفت،  استعارهاستعارهدر تعریف خرده .های زبانی آنها هستندبروز استعاره
اصطلاح  1پل ورثبار برای نخستین (427: 1393دهی کرده است. )کوچش، صورت یک ساختار استعاری منسجم سازمان آنها را به

تحت عنوان زیر جنگل شیر به کار برد. چنان که ورث  2دیلن توماس را در تحلیل آثار « های گستردهاستعاره»یا « استعارهکلان»
صورت  آنچه که  آنها تمایل دارند به ۀها ممکن است بروز روشنی در متن نداشته باشند؛ ولی همدهد، کلان استعارهنشان می

های خرد برای دادن استعارهسازمان ،های کلانرو کارکرد شناختی استعارهشوند، ظاهر گردند. ازایننامیده می« خرد هایاستعاره»
ای از اثر دیلن توماس با عنوان زیر ( وی برای توضیح این مطلب گزیده61: 1394انسجام ساختار استعاری در متن است. )هاشمی، 

 کند: درختان شیر ارائه می
های سنگی، ساکت و درختان گوژپشت... نامرئی، ستاره و قیرگون، خیابانری بی مهتاب، در شهری کوچک، شبی بیشب بها»

سان موش ها، کور بهروند. خانهکردند، پایین میهای ماهیگیری مواجش میلنگان تا دریای تیره، کدر، آرام و سیاه که قایقلنگ
بینند( یا کور مانند ناخدا گربه، آنجا، در مرکز خفه یمعمیق مخملی خبرچینی، خوب  هایهای کور امشب در درهکور )هر چند موش

های هرز پنجره و تمام مردم این شهر لالایی رفته های عزادار، و سالن رفاه در میان علفشده شهر از صدای بلند ساعت، مغازه
 «اندگنگ، حالا در خواب

های خردی که در روساخت ای است برای استعارهتهجریان نهف و یافته خواب ناتوانی،کلان یا گسترش ۀبق نظر ورث، اینجا استعارط
جاد جای افراد آن مکان( ایتر، مکان بهصورت کلیجای ساکن شهر )یا به هر بهشاند؛  مفهوم شهر با استفاده از مجاز متن ظاهر شده

تر نیز ن جالبکلا ۀشود، این استعارمبدأ برای مفهوم مرگ ظاهر می ۀصورت حوزشود. اگر توجه کنیم که مفهوم خواب اغلب بهمی
پس مرگ نیز که در آن  .گرددناتوانی درک می ۀمثاب شود و خواب نیز بهصورت خواب نگریسته می شود؛ چرا که به مرگ بهمی

تی حواسطه کاربرد زیاد عباراتی مثل سیاهی، تیرگی و  د بود. البته در متن بالا  و بهحرکتیم، ناتوانی خواهکور و کر و لال و بی
های ای از استعارهجموعهعزاداری شناخت خواب در کسوت مرگ به ذهن خواننده قطعاً متبادر شده است؛ بنابراین، شهر به کمک م

 (90و  91: 1393 ،شود. )کوچشمرده انگاشته می ۀمثاب یافته، بهخاص، مجاز، و یک استعاره گسترش
ای استعاری است، پس اندازه تفکر و حتی رفتار ما تا ۀکه نظام مفهومی حاکم بر تجربیات، شیو گونه که ذکر گردید ازآنجامانه

دو  ،انسانی از جمله هنر نیز باید ظاهر شوند. در این نگاره ۀهای دیگر از تجربتنها در زبان، بلکه در حوزه های مفهومی نهاستعاره

                                                            
1 Paul Werth 
2 Dylan Thomas  
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سفر محسوب نمود.  ۀمثاب توان عشق بهاصلی این نگاره را می ۀاستعاراند و کلانسفر بر هم منطبق شدهاصلی عشق و  ۀتجرب
توان به طور سردستی و اصلی که می ؛تر سفر بهره گرفته شده استتر عشق از قلمرو واقعیگونه که برای درک قلمرو انتزاعیبدین

های مشترکشان، اس انطباق تناظرهایی بین قلمروی عشق )یعنی عاشقان، هدفغیررسمی آن را سناریوی استعاری نامید که بر اس
ای که گونهبه ،( حاصل شده است...( و قلمروی سفر )یعنی مسافران، مسیر سفر، مقصد و ...مسائل و مشکلاتشان، رابطه عاشقانه و 

: 1390)لیکاف،  ،عشق بیندیشیم و سخن بگوییم ۀدربارسفر داریم  ۀدهد با استفاده از دانشی که درباراین تناظرها به ما امکان می
ای که در ادب و عرفان ایرانی، کارکردی برای کشف حقیقتی عارفانه گشته است. چرا که استعاره همواره جایگاهی ( استعاره143

در بیان ادراکات شهودی به اهمیت کاربرد استعاره  1ایزوتسو ۀویژه در بیان مقاصد، حالات و مقامات عرفانی داشته چنانچه به گفت
شناخت است. زیرا  ۀتفکر و یک شیو ۀمتافیزیک، یک راه ویژ ۀشود کشف یک استعاره مناسب در حیطحدی است که گفته می

های ظریف ساختار حقیقت است که عقل انسان آن را تنها در قالب استعاری ها به معنای کشف بعضی ویژگیکشف این استعاره
عارفان برای بیان ادراکات شهودی خود از جهان ماورا از حقایق تجربه شده که بسیار بدیهی و روشن است،  تواند درک کند.می

د. پس تلاش عارف این است که با کاربرد استعاره نکنابزار حواس ظاهر تشریح می اگیرند و ادراکات باطنی خویش را بکمک می
: 1389گسترانند. )بهنام، می نهایتهای شهودی عارف را تا مرزهای بیتوان بیان تجربهها ها برسد؛ پس استعارهبه بیانی از ناشناخته

95-94 ) 

 به ،زبان عشق است ،ترین این عناصراند. یکی از پرمایههای خویش را از عناصر گوناگون استخراج کردهرو عارفان، استعارهازاین 
گیری بسیار، بیشتر به این دلیل است که عرفان بهره گرفته است. این بهره ویژه شعر عاشقانه که عرفان عاشقانه، فراوان از آن

در عشق عرفانی  ،وجود داردآنچه در عشق غیرعرفانی  ۀبیش هم و ای عشق است؛ پس کمعاشقانه چنان که از نامش پیداست گونه
های عاشقانه، ابزاری سازی و تصویرپردازیمضمونهای عاشقانه یا رو، عارفان از احوال و تجربهتواند باشد. ازایننیز هست یا می

 (174و  175: 1388های عارفانه ساختند. )راستگو و راستگوفر، ها و تجربهبرای بیان حس و حال
قانه به قرن دوم هجری باز سفر عاش ۀمثاب طریقت عارفانه به ۀسفر، برای خلق استعار ۀمثاب عشق به ۀاستفاده از استعار ۀسابق
بهشت و ثواب  ۀو معامل« خوف»تدریج قوت گرفت که عبادت خداوند از روی ؛ زمانی که این باور در میان صوفیان بهگرددمی

های دشوار، تواند او را در انجام اعمال عبادی و ریاضتاخروی، صوفی را به حقیقت اصیل معرفت وی نخواهد رساند؛ و آنچه که می
دیگر رسیدن به اوست.  عبارت و یا به« دوست»یا « محبوب»عنوان ی دیدار خداوند بهناپذیر کند، میل و آرزومشتاق و خستگی

محبوب یا عاشق و  طبق این بینش، نسبت انسان و خدا از حالت عبد و معبود خارج و به سمت تعریفی جدید که همان محب و
و « محبت»ترین آنها در ابتدا صوف شد که اصلیتدریج اصطلاحات جدیدی وارد گفتمان ت معشوق بود، تغییر کرد. بدین ترتیب به

 (87: 1394بود. )هاشمی، « عشق»بعدها 

کردن سالک به دنیا و لذایذ آن آغاز و در بهشت نیز همچنان ادامه در حقیقت عشق مسیر یا سفری بود که در همین جهان با پشت
گشت. این اندیشه و مباحث مربوط به آن هرچند اصل میاش که همان مجلس دیدار بود ود نهایییافت؛ تا سرانجام وی به مقصمی

 و عنوان محب به سیرتدریج نظام منسجم اعتقادی را تشکیل داد. بدین ترتیب انسان بهدر آغاز تاریخ تصوف پراکنده بود، اما به
واره مسیری دشوار و سخت ین مسیر هماکرد تا به دیدار او نایل گردد. ولی طرف محبوبش، الله حرکت میپرداخت و بهسلوک می
رفتن او بوده و گاه آن چنان دور از دسترس و بلند بوده که هر کسی را گرفتن در آن هم مستلزم فنای سالک و ازبین بوده و قرار

 به توان طریقت عارفانهرو میرفتن سالک بوده است. ازاین بین شدن و از یارای سفر طولانی عشق نبوده، سفری که مستلزم نابود
 (89و  133ترین مفاهیم در تفکر عرفانی ایران محسوب نمود. )همان: ترین و بنیادیسفر عاشقانه را یکی از مهم ۀمثاب

 بعد، طریقت عارفانه به ۀسفر و در مرتب ۀمثاب عشق به ۀاستعارسعدی نیز، دو کلان ۀهای سماع درویشان در حیاط مقبردر نگاره
ها که مبنا و های این نگارهاستعارهعنوان کلانترین استعارات شناخته شده فرهنگ ایران است بهسفر عاشقانه که از مهم ۀمثاب

ها گونه که گفته شد در سطح نگارهها همانهای دیگر هستند تشخیص داده شدند. این کلان استعارهاستعارهخرده ۀدهندانسجام
های دیگر هستند؛ بنابراین استمداد استعارهدهنده مفاهیم استعاری دیگر یا به عبارتی خردهو  انسجامعنصری بصری ندارند، ولی مبنا 

                                                            
1 Toshihiko Izutsu 
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 ۀها همچون قبر سعدی، سرو و حلقبسیار متداول در فرهنگ ایرانی، با استفاده از عناصر بصری در نگاره ۀاستعاراز این دو کلان
 ۀمثاب مبدأ طریقت عارفانه و سماع به ۀمثاب رهرو عشق، سرو به ۀمثاب ون سعدی بههای این نگاره همچاستعارهکنندگان، خردهسماع

تحلیل گردید. زیرا همسو  ملت است،ای از تفکرات یک نوعی آینه طریقت عارفانه شناخته و به استمداد از متون ادب فارسی که به
های استعاری آنها عمدتاً و ادبیات و هنر و نظام بودهتعاری شناختی این اصل که مبنای تفکر انسان اسبا نگرش اندیشمندان علوم

 ۀاستعارخرده. (78: 1393وری خلاقانه از نظام مفهومی روزمره و عوام است، در پژوهش پیش رو مبنا قرار داده شد )کوچش، بهره
ده، عشقی که هنوز بعد از مرگش ش داده عنوان رهرو عشقی حقیقی نشان ها سعدی بهدر این نگاره رهرو عشق ۀسعدی به مثاب

نوعی متأثر از مسیر عشق سعدی هستند؛ و   اند که همگی بهها افراد زیادی تصویر گردیدهساری و جاری است؛ در این نگاره
 اند. برای اثبات این نظر باید گفت، با اینکه سعدیها ثبت کردهای مغناطیس عشق سعدی را بعد از مرگش در این نگارهگونهبه

در آثار خود از همه چیز سخن گفته و دارای شخصیتی با ابعاد گوناگون  عنوان شاعری چندوجهی شناخته شده است و تقریباًاصولاً به
جهت نیست که او است و بیثیر قرار دادهأای ریشه دوانده که ابعاد دیگر شخصیت او را تحت تاما عشق در وجود او به گونه ،است

گویی گلستان و بوستان از نظر او بدون عشق ناتمام  ،اند. نه تنها غزلیات او سراسر موقوف عشق استنامیده را استاد رموز عاشقی
جلوه می کند؛ به همین دلیل در گلستان و بوستان نیز، بابی از عشق باز شده است. عشقی عالی و عارفانه، با از خود گذشتن و به 

عرفا و  یاز هستی عاشق اثری نماند. سعدی با توجه به مفاهیم قرآنی و برخی آرا محبوب رسیدن، به گونه ای که با وجود معشوق
جهان ۀ الهی، پا به عرص ۀهایش قرار داده است. از نظر او انسان با عشق، این ودیعآثار خود به ویژه غزل ۀمتصوفه عشق را سرلوح

ازلی دیدار با زیبایی مطلق در جهان مادی به عشقی  ۀتجرب گردد. این عشق باآن از سایر موجودات ممتاز می ۀگذارد و به واسطمی
داند. اما این عشق حسی با ساز میگاه مسائل انسانی و به تعبیر دیگر زندگیشود. سعدی این عشق را پایگاه و تکیهحسی بدل می
و قدسی و ازلی بودن عشق از سوی  ،جاودانگی و نامیرایی انسان از یک سو ۀکند و دغدغهایش انسان را راضی نمیتمام ویژگی

 نامیرا و جاویدان محض، خیر و زیبایی کمال به پیوستن با و کنند آغاز  شود این دو با هم سیری رو به کمال رادیگر موجب می
 محسنی. )است شده خلاصه آن در انسانیت تمام که عشقی است؛ عشق بر مبتنی سعدی تفکر بارزترین و پیام بینی،جهان پس. شوند

 ). 169 ، 174 و 175: 1391 هنجنی،
 (.573: 1385سعدی، )پوست  دو روح در بدنی چون دو مغز در یک        مرا و عشق تو گیتی به یک شکم زاده است

  (936)همان:  روی تو ببرد از دل ما هر غم رویی             عشق تو بر هر سر کویی  ۀای ولول
 داند:قت عشق که اساس کائنات است میو در نهایت خویشتن را رهرو طری

 .(626 :کجاست مرد که با ما سر سفر دارد )همان                هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود 
 .(872 :)همان کند دل ندهد به لشکریهر که سفر نمی            عشق و دوام عافیت مختلفند سعدیا 

 زیبایی ازلی معرفی کند: اً خود را شاعر عشق ورو جای تعجبی ندارد که سعدی صراحتازاین
 .(840)همان:  همه تفسیر اواهد آیتی است، اینش            همه شور از کجا زبان اینسعدی شیرین

 کش محراب دو ابروی توامکه ریاضت                    زین سبب خلق جهانند مرید سخنم 
 .(771های ترم )همان: از سر شاخ زبان برگ سخن                 به هوای سر زلف تو درآویخته بود
 .(565ن: )هما وقال استسخن عشق است و دیگر قیل                سخن بیرون مگوی از عشق سعدی 

و آن مجلس طعام در مجلس ختم یا سالروز  ،نزد صوفیان باشد 1تواند در ارتباط با رسم عرسدر ادامه باید گفت، این نگاره می
مرگ فاتحه بزرگان و مشایخ بوده است. یکی از کارهای صوفیان در این مراسم برگزاری مجلس سماع به مناسبت وصال عارف با 

دهند. نوعی مراسم عرس را در سالروز وفات سعدی نمایش میها بهمعشوق ازلی خویش بوده است. احتمال دارد این نگاره
« قبر سعدی شیرازی»اند که اتاق مقبره و قبر سعدی که حتی بر برخی از آنها ای تصویر شدهگونهها بهرهرصورت این نگارهد

عنوان رهروی که به وصال بنابراین در نگاره نمادی از سعدی به .(438- 439: 1369)کیانی،  ؛شوددیده می ،نگاشته شده است
 رد.معشوقش رسیده است، حضور و وجود دا

                                                            
 (438: 1369 ،یانیشود.  )کیداده م یعروس یدر مهمان است که معمولاً یامهیول ایطعام  یاست و به معن یعروس ۀعرس از مشتقات واژ 1
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ها درخت سروی است که افرادی بر ترین عناصر موجود در این نگارهمبدأ طریقت عارفانه یکی از مهم ۀمثاب سرو به ۀاستعارخرده
کنند و تعدادی زن و مرد مشغول تماشای عنصری مرکزی که تعدادی درویش بر گرد آن سماع می ،گرد آن در حال سماع هستند
نویسان مانند دلاواله حضور داشت. ولی در های قاجاری و هم در توصیف برخی سفرنامههم در عکسآنها هستند. البته درخت سرو 

های سماع ررنگی نداشته است. این در حالی است که در نگارهسعدی چنین نقش پ   ۀهیچ یک از تصاویر و یا توصیفات از مقبر
معانی  ،کندنگاره است و معانی عمیق استعاری را متبادر میترین عناصر سعدی، این عنصر یکی از مهم ۀدرویشان در حیاط مقبر

چرا که این درخت زیبا و موزون ؛ یابدعرفان جمالی نزد سعدی ارتباط می به ویژهعمیقی که با عرفان جمالی در عرفان ایرانی، 
عنوان  عرفان جمالی، به به ویژهی نیز است. در ادبیات عرفانمبنای بسیاری از استعارات و تشبیهات از جمله قامت موزون یار گردیده 

تا جایی  ،دارای جایگاهی ویژه است ،رتکرار از قامت موزون شاهدانپ  ۀعنوان استعار یکی از عناصر زیبا و موزون طبیعت و هم به
داست و هستی کرد؛ به این دلیل که سرچشمۀ زیبایی خنوعی مبدأ طریقت عارفانه محسوب  توان در این نگاره سرو را بهکه می

ای جلوه نموده ای از شعاع نور الهی است. در حقیقت آن جمال مطلق در آینهدر مکتب جمالی هستی جلوه ، ونیز کتاب معرفت الله
خاطر کسی یا چیزی، هستی را نیافریده است، بلکه زیبایی ذاتی اوست و در  و آن تصویرها، همین موجودات هستند. خداوند به

 .(158: 1380پور، تجلی قرار دارد )افراسیابسرشت زیبایی نیز 
اصلی زیبایی، ذات پروردگار  ۀمای ،شودبنیاد می« ان الله جمیل و یحب الجمال»شدۀ بنابراین، در عرفان جمالی بر اصل شناخته

شود. در این عرفان، تمام عالم فروغ شاهد ازلی است و های هستی از جمال جمیل معشوق ازلی صادر میشود و زیباییدانسته می
های اوست؛ پس خداوند خود را در کل آفرینش و جمال خود را در هر موجود رسد، تجلیات و ظهور وی از کرشمهآنچه به نظر می

فرماید که کنت کنزا مخفیا تعالی میحق»گوید می «فیه ما فیه»ها متجلی کرده است. مولانا در کتاب ها و بوستانا، حتی گلزیب
این گنج مخفی به تعبیر  .(199: 1386)مولوی، « فحببت ان اعرف! یعنی جمله عالم را آفریدم و غرض از آن همه اظهار ما بود

در نتیجه، محبت  .(187: 1370)غزالی، « عشق است و جمال او ذخیره اوست ۀمعشوق خزان»: احمد غزالی حسن و جمال اوست که
 .(47: 1384)حکمت،  آید، عشق به خدا خواهد بودگیرد و هر عشق و محبتی که در انسان به وجود میجز به خدا تعلق نمی

ت حق و ظهور اسما و صفات خداست، پس عالم برای سعدی که به وحدت وجود قائل است؛ خدا زیباست و چون عالم، بسط کمالا
اند. با چنین آدم در اوج زیبایی خلق شده و نیز زیباست. بدین ترتیب زیبایی و جمال ذاتی حق، به سرتاپای عالم تسری یافته و عالم

خدا قرار گرفته باشند،  ی که در برابریمنزلۀ اشیا آدم، عشق به خداست. سعدی معتقد است که غیر خدا به و بینشی، عشق به عالم
ها تجلیات هر چند معلول او باشند، وجود ندارد؛ بلکه وجود خداوند همۀ اشیا را دربرگرفته است؛ یعنی همۀ اشیا، اسما، صفات و شأن

از راز هایی رو در نظر سعدی، ذرات عالم نشانهو این همان مرحلۀ وحدت آفاقی است. ازاین ؛خداوند هستند؛ نه اموری در برابر او
های قدسی و الهی هستند جاودانگی و سرمدی خدا دارند؛ برگ درختان، کوه، دریا و نغمۀ پرندگان همه آیات الهی و سرشار از پیام

 .(143: 1394کنند و همیشه در حال نیایش خداوند هستند )ظهیری ناو، سرایی میو همه در تسبیح و توحید خداوند نغمه
 .(577: 1385)سعدی،  عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست       ن خرم اوستبه جهان خرم از آنم که جها
 .(469 :بست )همانرباید که این نقش دل آن می               رباید ز دست  نه این نقش دل می

 .(629تا که را چشم این نظر باشد )همان:           همه عالم جمال طلعت اوست
 بیند و عارف قلم صنع خدا راخط همی          نظران بر ورق صورت خوبان  چشم کوته

 .(524)همان:  خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را        همه را دیده به رویت نگران است ولیکن  
است. ایشان غالباً جمال الهی « انسان»ها گراییالبته از نظر سعدی همچون پیروان دیگر مکتب عرفان جمالی، محور این نوع کمال

ای از جان. عارفان بر آن بودند که جمال شاهدان آیینهکردند تا در جانوران و گیاهان یا اشیای بیرا در انسان زیبارو ستایش می
ال یعنی الله جمیل و یحب الجم»ای که در این عرفان، بر مبنای حدیث گونهبه  .(140: 1395)علامی و کریمی،  جمال الهی است

برای . (97: 1381)شمیسا،  اندداشتن زیبارویان را تشابه به اخلاق الله، تفسیر کرده، دوست«خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد
کند؛ بنابراین را آشکار نمی« اثر لطف خدا»چیز بهتر و بیشتر رخسار یار این زیبایی کل و دوست نیز هیچسعدی عاشق و انسان

داند. ترین آفریدۀ خداوند میاو فقط انسان را در جمال و کمال کامل .نهدزیبایی انسانی را بر زیبایی طبیعی برتری می سعدی همواره
 به ،کندهم اشرف مخلوقات تصور می« زیبایی»بلکه به دلیل « نطق»تنها به دلیل  پرستان انسان را نهاو مثل بسیاری از جمال
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شمارد. زیبایی که به نظر او نمادی از یک حقیقت دهد و آن را لازم میفرصتی را از دست نمیای که در وصف انسان هیچ گونه
جهت که مظهری از زیبایی  آن از ،های جزءبه چنین نگرشی است که سعدی به زیبایی توجه هاست. بابزرگ، نماد آفریدگار زیبایی

 .(23: 1390را مشاهده کند و به او عشق بورزد )عقدایی، آورد تا از رهگذر آنها، آفریدگار زیبایی اند، روی میکل
 .(576: 1385)سعدی،  ما را نظر به قدرت پروردگار اوست              گر دیگران به منظر زیبا نظر کنند 

 .(778نگرم)همان: به حقیقت اثر لطف خدا می        نگرم گرد به رخسار چو ماهت صنما می
 .(993)همان:  نظر برد که سری است خداییکه دل اهل      سر زلف پریشان  آن نه خال است و زنخدان و

 .(908بینان به صنع ربانی )همان: پاک                     خودپرستان نظر به شخص کنند
زیباترین  نیز سعدیو از نظر  ،سرو در بین عناصر طبیعی نزد عارفان  به دلیل موزونیت و اعتدال، بسیار موردتوجه قرار گرفته است

 دهد:عنصر طبیعت به دلیل شباهت با قامت معتدل و موزون یار است؛ ولی او همواره امتیاز بیشتری به زیبایی و جمال انسانی می

 به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را                     هم ه بیا که وقت بهارست تا من و تو ب
 .(523چرا نظر نکنی یار سروبالا را؟ )همان:                       چه جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی 

 .(599پیش اندام تو هیچ اندام نیست )همان:                            سرو را با جمله زیبایی که هست
 .(523)همان:  ببرد قیمت سرو بلندبالا را                     تو آن درخت گلی کاعتدال قامت تو  

 .(562)همان:  تر استدل به روی تو ز روی تو طربناک          تر استسرو روان قد تو چالاک ای که از
 .(575)همان:  کدام غالیه را پیش خاک تو بوست             کدام سرو سهی راست با وجود تو قدر 

انسان موزون نیکوسیرت را سرو روحانی محسوب  ،که سعدی علاوه بر زیبایی ظاهری به زیبایی باطنی هم توجه دارد در آخر ازآنجا
 :کندکرده و او را به سماع دعوت می

 .(909)همان:  بار جولانی تو نیز ای سرو روحانی بکن یک         به جولان و خرامیدن درآمد سرو بستانی
 
  طریقت عارفانه ۀمثاب استعاره سماع به ۀخرد -3 -1 -2

گیرد. حال های دیگری را در بر میتری است که استعارهاستعاره نسبتاً بزرگ ،طریقت عارفانه ۀمثاب سماع به ۀدر این نگاره استعار
 گردد. دانند، نقل مینوعی مساوی با طریقت عارفانه یا حرکت خلق به حق، می در ابتدا نظر برخی از عارفان که سماع را به

بدان ای طالب صادق که: حرکت اصل جمله کمالات است، و »: ده استدر مورد سماع چنین آم «سماع و فتوت» ۀچنانچه در رسال
سکون سبب نقصان. نبینی که چون آب بایستد بگندد، و چون روان شود متغیر نشود. همچنین چون آدمی جامد بماند و از قوت به 

 :آدمی هفت است فعل نیاید ناقص باشد، و اگر در حرکات آید، و از نقصان به کمال، انتقال کند. و حرکات وجود

 : حرکات حواس در ادراک فواید عالم شهادت، و این رتبت حیوان است،-اول
 : حرکت نفس در عبادت و خدمت، و این صفت انبیا و اولیا است،-دوم
 : حرکت قلب در قلوب انوار و آثار عالم روحانی،-سیم

 حرکت عقل در مراتب موجودات و دانستن حکم کائنات،-چهارم
 روح از خلق به حق، و از کثرت به وحدت، و این به سماع حاصل شود،: حرکت -پنجم
 : حرکت سر از فنا به بقا،-ششم
« بی یسمع و بی یعقل»فرمود: -السلامعلیه-: حرکت جوهر انسانی از حق به حق، چنانک خواجه کائنات و سرور موجودات-هفتم 

 ( 2: 1360ین مجموع حرکات در سماع پیدا آید. )الطوسی، و صاحب ذوق را ا«. الهم انی اعوذبک منک»و جای دگر فرمود: 
دهد؛ های سماع، عارف را در مرکز وحدت قرار میزدنشود که رقص عارفانه، یعنی انتقال از مقامی به مقامی، چرخچنین استنباط می
 شاهدی بر یگانگی آورد، تاامت یار در میکوبد. عارف تمام اندام خود را به شکل الف قکائنات پای می ۀدور دایر گویی او در واقع به

 گردد. وی

کوبد و آنگاه که موفق شد از همه چیز، حتی نفس خود برهاند، پالاید و به زمین میوی پایکوبی، هر چه غیر از دوست را، از خود می
  .(322و  323: 1390پردازد )رودگر، افشانی میبه دست
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 برون ز هر دو جهان است این جهان سماع            برون ز هر دوجهانی چو در سماع آیی

 گذشته است از این بام، نردبان سماع                   اگرچه بام بلند است بام هفتم چرخ 

 .(504: 1376)مولوی،  سماع از آن شما و شما از آن سماع            زیر پای بکوبید هرچه غیر وی است

دانند که بر اثر شنیدن اصوات در جسم و روح ای حالات خوشی میگونهطریقت روحانی؛ و به ۀای دیگر سماع را برانگیزندولی عده
لحظاتی  به دل مستمع  ،با اصطلاح بروق، به گذرا بودن آنها اشاره کرده است 1یابد. این حالات خوش که واسطیعارف بروز می

بدین معنی  ؛شودگردد و سپس پنهان میهایی در جسم میشود و بر اساس احوال درونی و قوت و ضعف وی موجب واکنشوارد می
: 1399آورد. )محمدی فشارکی و شیرانی، آورد، بلکه آنچه را که در دل وجود دارد به جنبش درمیکه سماع چیزی را به دل نمی

به حق شنود، به حق راه یابد  ها بدو برانگیزد و بر طلب وی حریص کند. هرآنکه راکه دل»گوید: سماع می ۀ( ذوالنون نیز دربار218
 .(589: 1386)هجویری، « و هر که به نفس شنود، اندر زندقه افتد

 ه سخنانی دارد:همچنین غزالی در باب برانگیزاننده بودن سماع به سیروسلوک عاشقان -1-4 -2

یند و به گوش او چیزی نرسد و را بهر که خدای تعالی را دوست دارد، و دوست او و مشتاق لقای او باشد، در چیزی ننگرد که نه ا»
ها تش زنه دل و آتش محبتکد دوستی و شوق او، و از آؤکه نه از او با در حق او شنود، سماع در حق او مهیج شوق او باشد و م

 .(816: 1359)غزالی، « هایی پیدا آرد که آن را صفت نتوان کردجهاند و از مکاشفات و ملاحظات از حال
های این جریان بوده سنت کردن روح، یکی از پیامدهای طبیعی سلوک در عرفان عاشقانه و از ع به دلیل تلطیفپس به عبارتی سما

های طریقت عارفانه است؛ چرا که ترین جلوهبنابراین سماع یکی از مهم .(47و  48: 1390)رودگر،  و از ارکان این مکتب است
ای که مقصود اهل تصوف از سماع نیرو بخشیدن گونهشود بهک میبر دل سالای برای ترک هستی و گشوده شدن در ارادت زمینه

کنند که به ذهن و شنوند که از آن مفاهیمی را دریافت میای میگونهدرونی است. بدین منظور آنان مسموع را به ۀبه قوانین نهفت
ابد؛ و گویا هر مسموع ییبا احوال درونی خود مدل شاعر یا قاری خطور نکرده است. در حقیقت شنونده مفاهیمی همسو و متناسب 

نوعی مسافران مسیر طریقت محسوب نمود؛ مسافران طریقت توان بهکنندگان را میرو سماعراه و طریقی مختص به خود دارد. ازاین
ت این سائران یری از احوالاای که قشگونهدهند؛ بهآسمانی که هرکدام بنا به حالات درونی خویش، افعال متفاوتی را از خود بروز می

لطمه بر سر و  وگوید آنچه بر چشم افتد بگریاند و آنچه بر زبان آید بانگ دارد و آن که بر دست آید جامعه بدرد طریقت چنین می
ها گارهکنندگان یا سائران طریقت، در این نالبته غیر از سماع .(572: 1396)قشیری،  روی زدن گیرد و آنچه برپای آید به رقص آرد

کنندگانی از زن و مرد که گویی خود نیز آرزوی چنین سفر اند. بدرقهکنندگان این سفر روحانی در نظر گرفتهسهمی نیز برای بدرقه
 پرورند.روحانی را در دل می

و کاملاً سماع های آن نزد سعدی اشاره گردد؛ سماع نزد سعدی جایگاهی ویژه داشته در آخر لازم است به جایگاه سماع و استعاره
 :دانددهد و مسیر آن را گذشتن از جهان مادی و گاهی از هر دوعالم میو عشق را در یک خانواده قرار می

 .(822: 1385ای بیار خوش، تا بروند ناخوشان )سعدی، زمزمه       ای سماع را، عیب کنند و عشق راطایفه
 .(599)همان:  عشق را آغاز هست، انجام نیست            مطربان رفتند و صوفی در سماع 
 .(397)همان:  که هر آستینش جانی در اوست             حلالش بود رقص بر یاد دوست 
 .(599دنیا زیر پای نه، دست به آخرت فشان )همان:         رقص حلال بایدت سنت اهل معرفت

 بدانم که کیستمگر مستمع را              نگویم سماع ای برادر که چیست
 .(396)همان:  فرشته فرو ماند از سیر او                  گر از برج معنی پرد طیر او

 .(675گمان مبر که برآید ز خام هرگز دود )همان:        تو را سماع نباشد که سوز عشق نبود
 .(909ستین بر دوعالم افشانی )همان: آک                     رقص وقتی مسلمت باشد 

 .(396)همان:  نه مطرب که آواز پای ستور           سماع است اگر عشق داری و شور
 

                                                            
 رود.ابوبکر محمد بن موسی واسطی، از صوفیان قرن چهارم به شمار می 1
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 سعدی حتی جهان پر از عشق را جهانی، پر از سماع معرفی کرده است:
 .(316)همان:  ولیکن چه بیند در آیینه کور جهان پر از سماع است و مستی و شور  

 کند:سفر معرفی می ۀعنوان برانگیزانندرا به البته سعدی نیز گاهی، مانند سایر عرفا سماع
 چرا برافشانند در رقص دست           حالان مست ندانی که شوریده

 .(397فشاند سر دست بر کائنات )همان:             گشاید دری بر دل از واردات 
گردید( نیز مراسم سماع مانند آنچه در  همچنین باید به این نکته اشاره کرد که گویا در خانقاه سعدی )خانقاهی که مدفن وی

 گوید:شده، چنانچه سعدی در این باره میها تصویر گردیده، برگزار مینگاره
 ز بس که عارف و عامی به رقص برجستند         بساط سبزه لگدکوب شد به پای نشاط 

 که مدتی ببریدند و بازپیوستند            دو دوست قدر شناسند عهد صحبت را 
 .(658که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند )همان:         رود از خانگه یکی هشیار به در نمی

 ۀمثابه برانگیزندشوند؛ سماع بهبندی میطریقت عارفانه در این نگاره بدین ترتیب جمع ۀمثاب تر سماع بههای کوچکدر آخر استعاره
 کنندگان سائران طریقت.بدرقه ۀمثاب سائران طریقت/ افراد ناظر بر سماع به ۀمثاب طریقت عارفانه / صوفیان در حال سماع به

 

 
 مدل مفهومی -1نمودار 

 گیرینتیجه

سعدی، علاوه بر مطابقت با واقعیت، تصاویری استعاری هستند،  ۀهـ. ق از مقبر 11و اوایل قرن  10های پرتکرار اواسط قرن نگاره
کنند. در این پژوهش، عرفان جمالی منتقل می به ویژهای فراتر از عرفان ایرانی که معانی عمیقی از تفکر و عرفان سعدی و در مرتبه

ها و کتب ها، یا برخی تذکرهز سفرنامهسعدی به نقل ا ۀتوصیفات مقبر هابتدا برای سنجش با واقعیت در نگاره های مذکور،  ب
سعدی تا اوایل  ۀکند که تغییر چندانی در مقبرقاجاریه، ثابت می ۀسعدی تا دور ۀتاریخی پرداخته شد. حتی سیر توصیفات از مقبر

این رو تصاویری از  سفانه بدون نگاه داشتن اثر و یا رد بنای قبلی( صورت نپذیرفته، ازأپهلوی دوم )زمان بازسازی مقبره، البته مت
دهد ها، نشان میسعدی با نگاره ۀو تصاویر از مقبر هاگزارش ۀمقایس ۀها انتخاب شد. نتیجقاجاریه نیز برای مقایسه با نگاره ۀدور

 ها علاوه بر انطباق با واقعیت، معانی عمیقی از عرفان سعدی و حتی عرفان ایرانی در بر دارند.که نگاره
سفر پرداخته شد. چرا که مبنای تفکر انسان  ۀمثاب استعاره عشق بهمبحث کلان بهها رمزگشایی از این نگارهبعد برای  ۀدر مرحل

گونه استعارات گونه که گفته شد اینگیرد؛ و همانتر برای توصیف عناصر ذهنی بهره میاستعاری است و از عناصر ملموس و عینی
نیز استعارات  ییافته است. در عرفان ایرانخوبی تجلیاز تجربه انسانی از جمله هنر هم بههای دیگر تنها در زبان، بلکه در حوزه نه

شماری وجود دارد که تنها راه بیان آنها توصیف بینقش بسیار چشمگیری دارند، چرا که در این حیطه احوالات و تجربیات غیرقابل
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و  شده استعاره خلقم در ادبیات عرفانی ایران، بر مبنای یک کلانتا جایی که برخی از آثار عظی  ،شدن به استعاره است متوسل
سعدی نیز، ابتدا  ۀهای پیچیده و استعاری سماع درویشان در حیاط مقبر. در نگاره1اندگرفتهتری حول آن شکلهای کوچکاستعاره

سفر عاشقانه  ۀمثاب سفر و متعاقب آن طریقت عارفانه به ۀمثاب های عشق بهاستعارهها، بر اساس کلانمفاهیم اصلی و کلی نگاره
رهرو  ۀمثاب هایی همچون سعدی بهاستعارهها خردهو تفسیر گردید؛ سپس بر مبنای آنها و عناصر بصری نگاره داده شده تشخیص

 وصاً اشعار سعدی تحلیل گردیدند.طریقت عارفانه، با استمداد از ادب عرفانی و خص ۀمثاب مبدأ سفر و سماع به ۀمثاب عشق، سرو به
 عشق به ۀاستعارسعدی، با استفاده از کلان ۀحیاط مقبر های پیچیده و عمیق سماع درویشان درشد نگارهبینی میپس چنانچه پیش

ر گامی های پنهانشان رمزگشایی شدند. همچنین دسفر عاشقانه، تحلیل و لایه ۀمثاب سفر و متعاقب آن طریقت عارفانه به ۀمثاب
سایر مفاهیم  ۀدهنده انسجاماند، مفاهیمی کها بر اساس مفاهیم استعاری بسیار رایج خلق شدهکه بسیاری از نگاره آنجا فراتر، از

 به ویژهها رای تحلیل برخی نگارهبتوان روشی مناسب ها را میاستعارهگیری از مبحث کلانبهره ،استعاری در تصویر هستند
 معرفی نمود. های عرفانینگاره
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  :یدیکل گانواژ
 ادب،

 لوینسون، و براون

 شهریار، غزل

 ارتباطی، نظریۀ

 .مخاطب وجهۀ

 سطح و گوینده تماعیاج جایگاه نشانگر زبان گفتمانی بافت در ادب رعایت لوینسون، و براون دیدگاه از
 در گوینده زبانی کنش از بخشی را ادب رعایت توانمی که ایگونهبه است مخاطب با وی میان رابطۀ

 گیریبهره با تا است آن بر نگارنده تلاش جستار این در. آورد شماربه فارسی زبان جمله از زبان ساختار
 و بحث مورد هریارش غزلیات در را عاشقانه کلام استراتژی لوینسون، و براون کاربردشناسی نظریۀ از

 پژوهش. نماید لتحلی و واکاوی منظر این از را معشوق با عاشق کلامی رابطۀ نوع و قراردهد بررسی
 است محوری وگوگفت اتغزلی بررسی مبنای بر تحلیلی ـ توصیفی نوع از شناسیروش لحاظ به روپیش

 مستقیم صورتبه وی با وگوگفت و معشوق دادن قرار مخاطب یا درونی هایواگویه با شهریار آن در که
 آن از حاکی ررسیب این از حاصل هاییافته و پژوهش نتایج. دهد قرار مخاطب را معشوق دارد قصد
  هجران از مندیگله و شکایت وی، با گفتگو معشوق، با خویش خواستۀ طرح هنگام در شهریار که است

 تلاش و است هگرفت بهره لوینسون و براون نظریۀ طبق بر ادب رعایت و مخاطب وجهۀ کار و ساز از
 . برساند اثبات به خویش کلام در را معشوق جایگاه بودن والا گوناگون، هایجنبه به توجّه با تا کندمی
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 مقدمه -1
های بحث برانگیز را مطرح نمودند. واژۀ ادب از جمله واژه« مندیادب»برای نخستین بار نظریّه  1987در سال  1براون و لوینسون

نظر ای است که هنوز بعد از گذشتن چندین دهه بر سر تعریف آن از نظر علمی میان محققان و پژوهشگران اتفاقو پر از مناقشه
دارد و هر رفتاری که  2از گافمن« وجهه»ای به نام نظریّه سون که البته ریشه در نظریهّوجود ندارد. اما بر طبق نظریۀ براون و لوین

ادبانه است و هر رفتاری که در راستای تلاش جهت حفظ وجهه مخاطب باشد، رفتار مؤدبانه وجهۀ مخاطب را هدف قرار دهد، بی
ن و لوینسون، رعایت ادب در بافت گفتمانی زبان نشانگر (. از دیدگاه براو68: 1395رحمانی و دیگران،  .آید )ر.کبه حساب می

توان رعایت ادب را بخشی از کنش زبانی گوینده ای که میگونه جایگاه اجتماعی گوینده و سطح رابطۀ میان وی با مخاطب است به
 شمار آورد. در ساختار زبان از جمله زبان فارسی به

 له و سؤالات تحقیقئبیان مس -1 -1

ب ادب و احترام کلامی که ویژه در شعر فارسی از دیرباز عاشق با رعایت جوانه فارسی ادب دارای نمود کلامی است و بدر زبان 
از  .تبا معشوق در ارتباط بوده است. از لوازم زبان مؤدبانه، رعایت عفت کلام اس ،ودشتواند هویدا ها و عبارات مینمود آنها در واژه

مند ز جفای معشوق گلهاوی است و جز در موارد بسیار معدودی که  ۀخصوصیات برجستۀ کلام شهریار، شیوۀ کلام عفیف و مؤدبان
روی و حسن سلوک و نظر وی تا بدانجاست که در سخن گفتن از معشوق گیرد. میانهاست زبان درشت و ناهموار را به کار نمی

وگو نماید. در این پژوهش کند با احترام به معشوق و وجهۀ او با وی گفتدارد و سعی میه میجفاکار همواره جوانب ادب را نگا
 ۀترین کارکردهای ارتباطی و رعایت ادب در کلام شهریار از منظر استراتژی زبانی ادب در نظریّشود تا برخی از برجستهتلاش می

مندی یزان رعایت ادبرو آن است که م نا پرسش اصلی پژوهش پیشبراون و لوینسون مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. بر این مب
ای تحلیلی و کتابخانه ـکلام شهریار نسبت به معشوق چگونه است؟ روش پژوهش در این بررسی از نوع مطالعات اسنادی، توصیفی 

ایم. رفتهگ( بهره 1987« )لوینسون»و « براون»شناسی یعنی نظریۀ ادب معهگیری از ابزار دانش جاها با بهرهاست. جهت تحلیل داده
های پژوهش، به شیوۀ سامانمند و انتخابی، غزلیّات عاشقانۀ شهریار را که در آن منظور دست یافتن به دادهرو بهدر جستار پیش

الۀ کلام ت پرهیز از اطنوعی با معشوق صحبت کرده  و وی را مورد خطاب قرار داده است، بررسی و تحلیل نموده و جه شاعر به
 ایم.تنها به ذکر برخی از شواهد اکتفا کرده

 اهداف و ضرورت تحقیق -2 -1

کند و قصد دارد رابطۀ عاشق با معشوق را با توجّه به ادبی استفاده میپژوهش حاضر در عرصۀ ادبیّات از راهبردهای ادب و بی
رای طراز اول غزلیاّت معاصر ن است که شهریار از جمله شعراهبرد براون و لوینسون بررسی نماید. علّت انتخاب غزلیّات شهریار آ

ست. نگارندگان در این جستار ایران است که در گفتمان عاشقانه و غنایی عصر حاضر از جایگاه اجتماعی و ادبی بالایی برخوردار ا
در کلام این « وجهۀ معشوق رعایت»کوشند تا موضوع قانه استاد شهریار میمندی در غزلیّات عاشهای ادببا هدف کشف مؤلفه

 شاعر غزلسرای برجستۀ معاصر را با توجّه به نظریۀ یاد شده مورد مداقّه و واکاوی قرار دهند.
 پیشینۀ تحقیق -3 -1

های ارتباطی عاشق و معشوق در غزلیّات و های انجام شده تاکنون پژوهشی که به بحث و بررسی پیرامون جنبهبا توجّه به بررسی
رو از این جنبه فاقد پژوهش پیش ار از دیدگاه نظریۀ زبانشناسی براون و لوینسون پرداخته باشد، منتشر نشده است  و لذااشعار شهری

های های ارتباطی براون و لوینسون تاکنون در حوزهمندی و بررسی دیدگاهپیشینۀ علمی و مستند است. اما در خصوص نظریّه ادب
 های اخیر اشاره نمود:توان به نمونهاست از جمله این موارد میمختلف، تحقیقات علمی منتشر شده 

تغییرات راهبرد زبانی خطاب بر اساس نظریۀ ادب براون و لوینسون بین »( در پژوهشی  با عنوان 1398آذر پرند )

 29دۀ سنی استاد با ر 200های میدانی میان با بررسی «استادان و دانشجویان ایرانی: مطالعۀ موردی دانشگاه تهران

تدریج در  ادب مثبت به ،سال نتیجه گرفته است که در فضای دانشگاه 25تا  18دانشجوی کارشناسی ردۀ سنی   200سال و  69تا 

                                                            
1 Brown and Levinson 
2 Goffman 
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مندی ادب»( در مقالۀ 1398آبادی و ساری )حال افزایش و پیشی گرفتن از ادب منفی در مباحث کنشی زبان است. عرب یوسف

مندی کلام در کتاب اند که با توجّه به نظریۀ براون و لوینسون، ادببه این نکته دست یافته« هدر مقالات شمس و فیه ما فی

توصیف و تحلیل چند واژۀ مؤدبانه و »( در مقالۀ 1396مقدم و دیگران )فیه ما فیه از مقالات شمس بیشتر است. خدایی

زبانان گفتار مؤدبانه اند که فارسینشان داده «کارکرد آنها در زبان فارسی در چارچوب نظریۀ ادب براون و لوینسون

برند بلکه آن را در راستای تقویت و حفظ احترام و وجهۀ دیگران نیز های تهدیدکنندۀ  وجهه به کار نمیرا تنها برای انجام کنش

البلاغه خطاب در نهج ها و نشانگرهایبررسی نظام»ای با عنوان ( در مقاله1394فرد و بیگلری )نمایند. زارعیاستفاده می

البلاغه با نظریّه براون و اند که نشانگر خطاب و در نهج، به این نتیجه رسیده«1987بر اساس رویکرد براون و لوینسون 

به این نتیجه رسیده  «هایی از بازتاب اصول ادب در تاریخ بیهقیجلوه»( در مقالۀ 1387لوینسون مطابقت دارد. غضنفری )

 های اسمی خاصی در تاریخ بیهقی شده است. های فعلی و عبارتاست که فروتنی بیهقی سبب کاربرد گونه

اثر مشرف « بهجت تبریزی مرغ بهشتی؛ زندگی و شعر محمدحسین»توان به کتاب در حوزۀ مطالعات شهریارپژوهی می

های مفید و ارزشمندی پیرامون عشق و نقش آن در زندگی شهریار به علاوه ی( اشاره نمود که در این کتاب نویسنده آگاه1382)
ای با ( در مقاله1395دهد. نصراللهی و رمضانی )مطالبی در خصوص زندگی فردی و اجتماعی شاعر را در اختیار مخاطب قرار می

اند و شهریار آمده است پرداخته یوانهایی که در دبه تحلیل و واکاوی انواع گلایه« بثّ الشکوی در شعر شهریار»عنوان 

 رقرا ها را با شکست عاطفی شاعر و حوادث و رخدادهایی از زندگی خصوصی و فردی  وی مورد تحلیل و واکاویارتباط این گلایه

واکاوی روانشناختی مضامین مشترک در اشعار سید قطب و دیوان »( در مقالۀ 1392احمدزاده و روشنفکر )اند. داده

روحی شاعر از منظر  تأثیر دوران کودکی، مرگ عزیزان، شکست عاطفی، پیری و... را در سازوکارهای دفاعی و« شهریارترکی 

و  به بررسی صورخیال« در شهر خیال شهریار» ای با عنوان قالهم( در 1389اند. نوروزی )اشعار ترکی وی بررسی نموده

شناسی ادبی اد مردمبررسی ابع»( در پژوهشی با عنوان 1389ی و جوادی )پرداخته است. خانیان تصویرپردازی در شعر شهریار

( 1388آریان ) اند.ر داده، شعر شهریار را از جهت الگوهای فرهنگی و اجتماعی مردم ایران مورد واکاوی قرا«در اشعار شهریار

شاعر را تحلیل و  شات عرفانی اینگرای« بازتاب مبانی سیر و سلوک و عرفان در شعر شهریار» در مقالۀ دیگر با عنوان 

به تأثیرپذیری شهریار از اصول و « های رمانتیسم در شعر شهریارجلوه» (، در مقالۀ 1382نیا )واکاوی نموده است. صدری

به « جنبۀ انسانی و جهانی شعر شهریار»( در مقالۀ 1385)مشتاق مهر  های مکتب رمانتیسم فرانسه پرداخته است.آموزه

 وادث تأثیرگذار از جنبۀ اجتماعی در شعر شهریار توجّه نموده است.      برخی از ح

 

 های تحقیقبحث و یافته -2
توان به سه مندی ارائه شد که از میان آنها میهای متفاوتی در خصوص نظریۀ ارتباطی و ادبمیلادی پژوهش 1970از اوایل دهۀ 

( اشاره کرد. این سه نظریۀ برجسته از جمله نظریهّ 1982( و نظریۀ لیچ )1987(، براون و لوینسون )1975نظریۀ برجسته از لیکاف )
ذات زبان است  و  ودانند و با تأکید بر این نکته که ادب جزگیری از زبان میرا یکی از شروط اصلی بهره« ادب»براون و لوینسون 

دها و قوانین حاکم بر نظام زبانی از دیدگاه رعایت ادب و آید، راهبرشمار میهای دنیا بهیک عنصر فراگیر و جامع در تمامی زبان
کند، احتمال دارد براون و لوینسون معتقدند زمانی که شخصی با دیگران ارتباط کلامی برقرار می»مطرح نمودند. « مندیادب»

 2مخاطب را به خطر بیندازد. آنها چنین رفتار زبانی را کنش تهدیدکنندۀ وجهه 1ۀکند وجهبرحسب نوع رفتار زبانی که انتخاب می

مثبت شخص تمایل  ۀدر وجه 4منفی ۀو وجه 3مثبت ۀاند. به علاوه در این نظریّه، ادب ]در[  دو وجهه تعریف شده است: وجهنامیده

                                                            
1 Face 
2 Face threatening act (FTA) 
3 Positive Face 
4 Negativ Face 
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موردش مثبت باشد، لذا ملاحظاتی مانند ابزار علاقه و  دوست دارد ارزیابی دیگران در ،گراستدارد تا در گروه پذیرفته شود، برون
صمیمّت و صدا زدن مخاطب با اسم کوچک و... را مدّ نظر دارد. در مقابل در وجهۀ منفی ملاحظاتی مانند صدا زدن مخاطب با نام 

ها ، استفاده از تلطیف کنندههای رسمی صریحخانوادگی حتی پس از چند سال آشنایی، استفاده از بیان رسمی، عدم استفاده از بیان
« گیردقرار میگرا بودن و اینکه شخص تمایل ندارد کسی وارد دنیایش شود مدّنظر دلیل درون و ابزار فروتنی نسبت به مخاطب به

 مند وجود ندارد، بلکه ممکن استهای کنشی، رفتاری و بافت سخن همواره صورت ادب(. در تمامی موقعیت87ّ: 1398)آذرپرند، 
مندی زبان را ذیل سه زبانشناسان متغیرهای ادب»های کلام مؤدبانه دچار تغییر و تحوّل شود. بنا به متغیرهای متفاوت، صورت

آبادی و )عرب یوسف« کنندوگو شامل جنسیتّ، سن، قدرت و پایگاه اجتماعی گوینده و مخاطب بررسی میعاملِ طرفین گفت
 (. 50: 1398ساری، 

 ایرشتهطالعات میاناهمّیّت م -1 -2

ویژه در عرصه مطالعات علوم انسانی نقش ارزنده و ها و ابزارهای علمی که در ترقی و پیشرفت مطالعات علمی بهیکی از شیوه
شود که برآیند ای از مباحث جدید و نو در علم محسوب میرشتهمطالعات میان»ای است. های میان رشتهاساسی دارد، بررسی

های مختلف معرفت است که شناخت آنها از طریق ل و غیر خطی بودن روابط و مناسبات اجتماعی میان حوزهپیچیدگی مسائ
ای و توجّه به رشته(. امروزه دانش و مطالعات میان37: 1395)درزی و دیگران، « های مطالعاتی منفرد سخت و دشوار استروش

ای رشتها از جمله مطالعات ادبی است. شکوفایی، رشد و توسعۀ مطالعات میانهناپذیر در بسیاری از رشتهآن، امری ضروری و اجتناب
شناس و زبان 1توان به آغاز قرن نوزدهم مربوط دانست. زمانی که فردینان دو سوسورو توجّه به نقد زبانشناختی در ادبیاّت را می

عنوان اصل بنیادین در زبانشناسی و نقد ادبی، مطالعات جدی م( با نگرش به ساختمان زبان به 1913ـ  1857شناس سوئیسی )نشانه
های روانشناسانه، زبانشناسی، پس از آن در نقد نوین و نقد ادبی معاصر بسیاری از نظریهّ ،ۀ زبان آغاز کردئلرا پیرامون مس

ها و شگردهای تعامل و... جای خود را در مطالعات ادبی باز کرد. با توجهّ به آنچه که ذکر شد، در ادامه به بررسی شیوهشناسی جامعه
 پردازیم.گفتاری و کلامی شهریار با معشوق و بازتاب میزان و مصادیق ادب در غزلیّات وی می

 ظریۀ ادب براون و لوینسونن -2-2

متمرکز شدند که  «ههوج»براون و لوینسون بر مفهومی به نام »مطرح شد.  1978سون در سال الگوی ادب از سوی براون و لوین
شود؛ وجهه منفی که عبارت است از خواسته هر عضو بالغ با توانش زبانی مبنی بر نیاز به حفظ آن در افراد، در دو حالت نمایان می

هایش برای دستکم بعضی از افراد مطلوب د مبنی بر اینکه خواستهاینکه دیگران مانع اعمال وی نشوند و وجهه مثبت خواسته افرا
ین بودن، به حداقل رساندن بیان غیرمستقیم متداول، پرسش، بدب»(. ادب در وجهۀ منفی شامل 72: 1395)رحمانی و دیگران، « باشد

ه وجهۀ طرف مقابل است. یّت دادن بمعنای اهمّ مثبت به ۀ(. ادب در وجه73)همان: « احترام، سکوت، طعنه، تحقیر، خوار شمردن
گردد: ها و جوامع ضروری است. این نظریّه حول سه محور عمده میبراون و لوینسون معتقدند که رعایت ادب در تمامی فرهنگ

 (.Brown and Levinson,1987:72 .)ر.ک ـ راهبردهای ادب3های تهدید وجهه ـ کنش2ـ وجهه 1
ر هنگام ارتباط است و مثبت تمایل شخصی به نکوداشت و احترام د ۀدو وجهه دارد. در وجهاز نظر براون و لوینسون هر شخصی 

 (. 84دانند )همان: وجهۀ منفی را میل شخص به رهایی از اجبارها و رفتارهای تحمیلی می
 فظ وجهه یا جایگاه معشوقح -3-2

شود. وجهۀ ایجابی ]خودمانی[ ۀ ایجابی و سلبی تقسیم میوجهه به دو دست»معنای هویت، موقعیّت اجتماعی و جایگاه است  وجهه به
عنوان جزئی از خویشتن بدانند؛ ولی وجهۀ سلبی ]رسمی[ یک فرد عبارت از نیاز اوست مبنی بر اینکه دیگران وی را بپذیرند و به

هایی از (. به مثال82: 1389)یول، « اش داردیک فرد، حکایت از نیازی دارد که فرد به استقلال و لحاظ کردن جایگاه اجتماعی
 نماییم: غزلیّات شهریار در ارتباط با معشوق توجهّ می

 
 

                                                            
1 Ferdinandee Saussure 
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 ام  از  پا  چراوفا  حالا  که  من افتادهبی  آمدی  جانم  به  قربانت  ولی  حالا  چرا
 سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا  بعد از مرگ سهراب  آمدی و نوشدارویی

 (79: 1378)شهریار، 

 
گیری وجهه از نوع ایجابی )خودمانی( وجود دارد که در آید در این عبارت یک کنش وجهه یا جهتچنانکه از مثال ذکر شده برمی
دهد؛ عنوان جزئی از معشوق و وجود او معرفی نماید و با بیانی غیررسمی او را مورد خطاب قرار میآن عاشق سعی دارد خود را به

 )رسمی(: ای از وجه سلبیحال نمونه
 

 جان بر لب است عاشق چشم انتظار را  زندجانان  سری  به  دلشدگانش  نمی
 رویم    بلکه   بیاریم    یار    راما   می  برخیز بیش از این نتوان بار غم کشید

 (80)همان: 

 
به باور براون و لوینسون چنانکه مشخص است جملۀ اول حکایت از یک نوع روابط و کنش صمیمانه میان متکلم و مخاطب است. 

اگر فردی در هنگام خطاب از عبارات و کلماتی بهره گیرد که تعریف نامناسب از هویت مخاطب را با خود دنبال داشته باشد، در این 
وگوی شهریار از هر دو نوع گفت (.Brown and Levinson,1987:65حالت به وجهۀ رسمی و سلبی او لطمه وارد کرده است)

و ادب ایجابی برای ارتباط با معشوق بهره گرفته است؛ شاید بتوان دلیل این رفتار دوگانه را در نحوۀ تعامل معشوق با ادب سلبی 
وگو در خصوص راهبردهای ادب سه عامل حائز اهمّیّت است؛ نخست براون و لوینسون، در هنگام گفت ۀشاعر دانست. بر طبق نظریّ

طۀ قدرت میان آنها و سوم درجۀ اجبار کنش )همان(. نوع اول شامل گفتار صریح و مستقیم فاصلۀ اجتماعی طرفین تعامل، دوم راب
 ورزی سلبی. در راهبرد گفتار صریح و مستقیم، گوینده خواستۀ خود را بهورزی ایجابی و سوم نوع ادباست، نوع دوم راهبرد ادب
اندیشد. این حالت غالباً در یک رابطۀ دوستانه ابل نمیدار شدن وجهه و شأن طرف مقکند و به خدشهصورت مستقیم مطرح می

 گوید:عنوان نمونه شهریار به معشوق میگیرد. بهمورد استفاده قرار می
 

 دار راشمعی فرست عاشق شب زنده  کنینویسی و یادی نمیخطیّ نمی
 (80: 1378)شهریار، 

 

 بخوانمت سازی شدم که شور و نوایی  دست نوازشی به سر و گوش من بکش
 (147)همان: 

 

کنند از خدشه وارد کردن به رود که با هم به صورت کاملی آشنا هستند و تلاش میورزی ایجابی، در میان افرادی به کار میادب
 وجهۀ یکدیگر خودداری کنند. به عنوان نمونه کاربرد قیدهایی که ترحم برانگیز یا حالت خواهشی دارند از این نوع است: 

 این دعا کردم و از شش جهت آمین آمد  این شاخ گل از شش جهتش دار نگاه یا رب
 (119)همان: 

 

از اعمال تهدیدکنندۀ وجهه دوری شده است. سومین « یا رب»در مثال یاد شده، با استفاده از راهکار دعا و تمنّا در شبه جملۀ دعایی 
ای رسمی دارند؛ خواهش و تمنّای عاشق نسبت به رود که رابطهمیورزی سلبی و رسمی است که میان افرادی به کار نوع، ادب

 ورزی عاشق در بارگاه عشق:عنوان نمونه ادبورزی سلبی و رسمی است. بهمعشوق در این ابیات از نوع ادب
 

 ها همه  اینجا  به  رهن  باده   نهندکه  خرهه  برون رو از خود و آنگه درون میکده آی
 کلهندکه مهر و ماه بر این در سران بی  خاک   نه  سر  نخوتکلاه بفکن  و  بر 

 (226)همان: 
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 شیوۀ ادب مثبت بیان به -4 -2

های گوینده یکی از استراتژی ،عنوان نمونه زند. بهرتباط کلامی دست میاگرایی و صمیمیت به در این روش گوینده با برون
 .)ر.ک« زنی؟می»گوید برد: مثلاً در جمع دوستان و زمان تعارف چیزی اعم از غذا، میوه و... میصمیمیت را در کلام به کار می

 هایی از این احساس صمیمیت و بیان غیررسمی در کلام شهریار:(. نمونه58: 1398آذرپرند، 
 

 دوری چنان مکن به شیون بخوانمت  برانمتگاهی  گر  از  ملالت  محبت  
 بازآ که  چون صبا به دمی  بشکافمت  ایای غنچۀ گلی که لب از خنده بسته

 (56: 1378)شهریار، 
 

 دار راشمعی فرست عاشق شب زنده  کنیمیننویسی و یادی خطی نمی
 (109)همان: 
 

رسمی چندان در غزلیّات شهریار مورد توجهّ قرار نگرفته است، گرچه  روگوی غیها و گفترسد این دست نمونهالبته به نظر می
 ی جانم به قربانت ولی حالا چرا( از شاعر است. ترین نمونه، شعر )آمدمعروف

 مرانۀ شهریار با معشوقآوگوی گفت -5 -2

شود که احتمال تهدید وجهۀ عاشق با معشوق است.  این شیوه زمانی استفاده می 1پروا و صریحاین راهبرد بیان مستقیم وبی   
کنند و در فضای وگو میصورت صمیمی گفت عنوان مثال زمانی که دو نفر دوست با یکدیگر بهآمیز مخاطب کم است. بهاحترام

صورت عنوان دستوری برای انجام کاری بهدر این مثال که فعل امر به« چایی بخور»وید گصمیمی گوینده به شخص مخاطب می
رسان از جایگاه و مرتبۀ بالایی برخوردار است که به خود اجازه شود، معمولاً پیامگیر )گیرنده( ارسال میرسان به پیامواسطه از پیامبی
گیر پذیرفته ویژه پیاماین رابطۀ فرادست و فرودست از دو طرف پیام، بهاگر »تر از خویش دستور بدهد. دهد به شخص پایینمی

(. 221ـ  222: 1393نیا و سلطانی، مقدسی)« گرددعنوان کنش تهدیدآفرین در قبال وجهۀ مستقل مخاطب محسوب مینشود، به
ن مشاهده نمود. کنش تهدیدآفرین زمانی توارا می« کنش تهدیدآفرین»کند هایی که شهریار در آن به معشوق امر میدر اغلب مثال

 است که معشوق رابطۀ فرادست را نپذیرد. 
 

 امکه ناز رقیبان کشیدهبکش نازم   امبه ناز که هجران کشیده بکشدامن 
 (289: 1378)شهریار، 

 

الاجرا دهد، لازمرسان به وی میپیاماعر( دارد و از این رو دستوری که رسان )گوینده / شگیر، مقام بالاتری از پیامدر این بیت پیام
 توان ترسیم نمود:باشد. ارتباط یاد شده را به این شیوه میگیر )معشوق( پذیرفتنی نمینیست و از سوی پیام

 

 کنش انجام عدم ← امری زبانی کنش ←ادب مثبت 
 

 حیف از آن عمر که در پای تو من سر کردم  برو ای تُرک که ترک تو ستمگر کردم
 (1257)همان: 

 

دیدکنندۀ وجهه است و دستور در این مثال نیز از آنجا که معشوق در مقام بالاتری نسبت به عاشق خود قرار دارد، امر از نوع ته
 هایی دیگر:مثالرسان پذیرفتنی نیست. نمونهپیام

 

 زنند دنیا راکه این دو فتنه به هم می  مزنبه چشمک این همه مژگان به هم 
 (78)همان: 

                                                            
1 Without regressive action, baldly 
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 سوز و گدازت بدهبنشین و به پروانه   بازآمدی ای شمع که با جمع نسازی
 (124 )همان:

 

 1وگوی آمرانهگفت -1جدول 

 صفحه رعایت وجهه گیرپیام انسرپیام شاهد مثال

 ای که داری بکن ای عاشق شیداهر ناله
 عاشق
 
 

 عاشق
  103 

 ش کن ترجمه راز و نیاز من و توستوگ
 عاشق
 
 

 معشوق

X 106 

 رومپا به پا مکن از دست می راینقد
 عاشق
 
 

 معشوق

X 149 

 ی عنان بدار که لختی نمانده بیشتلخ
 عاشق
 
 

 معشوق

X 153 

 

معنی  به )پیکان به سمت پایین( جتماعی و علامتمعنی بالا بودن جایگاه ا به)پیکان به سمت بالا( های یاد شده علامت در مثال
گیر )عاشق و معشوق( رسان و پیامطۀ پیاممعنی آن است که راب به (تیک)وگو است. علامت موقعیّت فرودست در میان طرفین گفت

مخاطب یا  ۀای معکوس دارد و وجهخصوص معشوق پذیرفته شده است و علامت ضربدر نشان از رابطه از سوی دو طرف پیام به
کند وجهۀ خود را تهدید نکرده تهدید شده است. در مثال نخست که عاشق به خویشتن خطاب میمعشوق به علت نپذیرفتن پیام، 

 بت به خویش نگه داشته است. ای درونی ادب کلامی را نساست و در واگویه
 ادب رفتاری )غیرگفتاری( عشق در برابر معشوق -6 -2

صورت غیرمستقیم ریق این رفتارها، بهتولید کلام و سخن کند و از طتواند رفتار و حرکات فرد نیز از دیدگان براون و لوینسون می
عنوان یکی از شاعرانی که (. شهریار بهBrown and Levinson,1987:61ادب بورزیم یا رفتاری خلاف ادب را نشان دهیم )

حساسی با وی باید بتواند در جاد رابطۀ عاطفی و اداند که جهت ایخوبی به زیر و بم عواطف و احساسات معشوق آگاه است میبه
که نشان از خواهش تمناّست مانند  نوعی از ابزارهای غیرزبانی نیز بهره بگیرد؛ رفتارهایی کنار عوامل و ابزارهای کلامی و زبانی به

 ...  نشینی و تنهاییگریه کردن، عزلت
 

 تو بودنالۀ مستانه   تا  بانگ  صبح   همسایه گفت کز سر شب دوش شهریار
 (231: 1378)شهریار، 

 

 رودآیم به خود یار خموشم میتا باز می   خموش و شرمگینیاد تو یاری شد مرا دایم 
 (237)همان: 
 

 بدان امید که آلاله بردمم از خاک  ام به داغ جگرسری به خاک فروبرده
 (281)همان: 

 
مند میان متکلم و مخاطب باید از ابزارهای اند که جهت ایجاد ارتباط عاطفی ادبدرحقیقت براون و لوینسون بر این نکته تأکید نموده

غیر زبانی نیز بهره گرفت چرا که افراد به کمک رفتارهای خود نیز قادر به انتقال پیام هستند. در غزلیاّت شهریار چنانکه ملاحظه 

                                                            
 (.51: 1398جهت بررسی اسلوب جدول )ر.ک عرب یوسف آبادی و ساری،  1
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هایی از اشعار و ابیاتی را مشاهده نمود که بیان کننده عجز، تمنّا و خواهش عاشق به درگاه معشوق است. اشک نهتوان نموشد می
ای جهتی را در اندیشه و ذهن ریختن، ناله سردادن، گوشۀ عزلت برگزیدن و... هنگام انجام چنین حرکاتی، فرد در حقیقت استعاره

تر در پایین هرم قرار عنوان عنصر ضعیفان عنصر قدرتمندتر در رأس هرم و عاشق بهعنودهد که در آن معشوق بهخود جلوه می
دارد. شهریار برای آنکه موقعیتّ و مقام والای معشوق نزد خویش را به خواننده و مخاطب و حتی خود معشوق در مواردی القا کند، 

های دهد. زمزمه کردن با خود زیر لب، نجو کردن و واگویهدهندۀ موقعیتّ برتر معشوق است از خود نشان میاعمالی را که انعکاس
 :هستنددرونی همه از این نوع 

 انزوا:
 نیافتم مگر این کنج انزوا نزدیک  های دور و درازمن از مدارج و آن راه

 (282)همان: 

 گریستن:
 دهد به دلوین چشمه قطره بقا می  اش این چشم اشکبارغم خضر ما و چشمه

 (285)همان: 
 

 های توصیفی در جهت بزرگداشت و رعایت ادبگیری از گزارهتوصیف و بهره -7 -2

تواند به دو صورت حالت ندا و منادا و خطابی مستقیم، ظاهر شود و هم در بیشتر موارد توصیف و برشمردن صفات فرد هم می
های ای از اوصاف مخاطب مورد توجهّ قرار گیرد. گوینده )شاعر( در این حالت گزارهذکر مجموعه صورت گزارش یعنی تواند بهمی

برخی  شود کهمشخص می رو های توصیفی شهریار در بررسی پیشبرد؛ از بررسی گزارهتوصیفی را در خصوص معشوق به کار می
پردازد و در برخی داند و به تجلیل او میتر میشوق در مقام پایینصورتی بودند که در آن شاعر خود را در مقابل معها بهاز گزاره

پردازد. ها با ذکر اوصاف جفاکاری معشوق، شاعر )گوینده( بدون اشاره به جایگاه معشوق و مرتبۀ او، تنها به توصیف میدیگر از نمونه
ب مثبت یا منفی رعایت شده، مدّنظر قرار گرفته های موجود تنها آن بخش از توصیفات که جوانب اداز آنجا که در بررسی گزاره

پردازد و واژۀ منفی در اینجا با معنای لغوی است. در روش ادب منفی، گوینده به حالت رسمی و غیرصمیمی با مخاطب به گفتگو می
راون و لوینسون از ادب ب ۀطبق نظریّ « اجازه دارم خدمتتون برسم؟»گوییم: عنوان مثال زمانی که به استاد میهمخوانی ندارد. به

ایم. از ادب مثبت )صمیمی( بهره گرفته« کی ببینمت؟»گوییم ایم و زمانی که به دوست خود میصمیمی( استفاده کردهمنفی )غیر
های او پرداخته شهریار با استفاده از هر دو سازو کار ادب منفی )رسمی( و ادب مثبت )صمیمی( به توصیف معشوق و بیان ویژگی

ها جهت حفظ وجهۀ مخاطب است. طبق تعریف براون و لوینسون شهریار در هنگام خطاب در این توصیفات معمولاً خطاباست؛ 
کند که تعریف مناسبی از با توجّه به اهمیّتّ و جایگاه ارزشمند معشوق در شبکه و ساختار ذهنی گوینده، از عباراتی استفاده می

 Brownسازد )ای وارد نمیشود که به وجهه رسمی )سلبی( معشوق، لطمهمرتکب کنشی می دنبال دارد وهویت مخاطب را با خود به

and Levinson, 1987)(. در توصیف با ادب منفی )رسمی ـ سلبی: 
 

 تا نگاهش به تو افتاده دهانش باز است  نرگس مست که چشمش همه شرم و ناز است
 انداز استتماشا که چه چشماختران غرق   افق   رنگی  دریاچه  چشمان  تو را 

 سرو نازی که به باغ ارم شیراز است  با  تو  ای شاهد تبریز  سر آرد  به سلام
 الغزل قفقاز استرقص لزگی است که بیت  بازی زلف تو  با خنجر  ابرو  گویی

 (106: 1378)شهریار، 

 
 اوفتدخال سیاه او که به کنج   لب     اسکندری است یافته سرچشمۀ حیات
 دیباچه  چون تمام شود مطلب اوفتد  کلک خط تو نقش بناگوش زد به لب

 (153)همان: 
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در ساز و کار رعایت وجهۀ مخاطب یکی از از عناصر اصلی تهدید وجهه گوینده، پایین آوردن جایگاه خویشتن نسبت به مخاطب 
عنوان اقدامی در جهت حقیرشمردن خویش از سوی گوینده، بهنوعی گیر( است. در نظر براون و لوینسون، عذرخواهی و به)پیام

(. در الگوی ادب به کار رفته در غزلیّات شهریار، شاعر Brown and Levinson,1987رود )تخریب وجهه گویند به کار می
وق را برتر از خود تلاش دارد تا هر چه بیشتر موقعیتّ و جایگاه خود را ضعیف توصیف نماید  و از روی تواضع و خاکساری، معش

 وفایی معشوق اشاره نماید:ببیند و در آخرین مرحله همواره به خواستۀ خویش )طلب وصال( یا گلایه از بی
 

 رسم این است که در دامن گل، خار افتد  گر فتادم به سر کوی تو آزرده مشو   
 (154: 1378)شهریار، 

 

 ادب درخواست -8 -2

از این  ؛آیدشمار میامر کردن از جمله مسائلی است که کنشی تهدید کننده در قبال وجهۀ مخاطب بهبه اعتقاد براون  و لوینسون 
ای مطرح شود که وجه امری نداشته باشد یا امر در آن کمرنگ و در معنای گونهرو برای جلوگیری از این موضوع باید خواسته به

گیرد. ف ساختن فضای امری در کلام خویش نسبت به معشوق بهره میثانویه درخواست باشد. شهریار از راهکارهایی برای تلطی
و هدف  ، همراه بودهنمایددرخواست، پرسش، جملات خبری که حال و روز شاعر را هویدا می ۀعنوان نمونه امری با معنای ثانویبه

 خواهش به معشوق: ۀو غرض ثانویۀ آن رساندن خبر است. در خطاب امری در معنی ثانوی
 

 ها سپر دفع بلا کنندکاین دست  افتادگان کنید دستگیریزنهار 
 (220: 1378)شهریار، 

 

 زار کشیدقدمزنان به خیابان لاله  که چند توان انتظار مقدم تو    بیا
 (248)همان: 
 

 باید دیدعید بر چهرۀ چون ماه تو می  که آمد شب عید برافروزماه من چهره 
 )همان(

 

 پرسش و بیان غیرصریح -9 -2

بیان غیرمستقیم، کنایی و غیرصریح از دیدگاه  ۀتصریحی است؛ این شیوطرح درخواست با راهبرد ادب، گاه بیان غیرمستقیم و غیر
براون و لوینسون که در خصوص رعایت ادب مطرح شده است مبتنی بر استفاده از زبان غیرمستقیم، سؤال و پرسش از مخاطب 

استفاده از زبان تلویحی نقش مهمی در تعاملات بین فردی »سته است تا به این ترتیب وجهۀ مخاطب حفظ شود. برای بیان خوا
نوعی شود، بهگویند، علاوه بر آنکه باعث بیان دوپهلو میصورت غیرمستقیم میکند. در مکالمه افراد چیزهایی را که بهبازی می

هایی که شهریار در مقام احترام و به عنوان نمونه سؤالات و پرسش(. بهGrice, 1969: 78« )کنداحترام مخاطب را بیشتر می
 قصدی غیر از پرسش از معشوق مطرح نموده است.

 

 که دگر پرسش حال پدر پیر نکردی؟  چه غروری است دراین سلطنت ای یوسف مصری
 (421: 1378)شهریار، 

 سازد   زندیبا   جگر   حرف   م  دمسازت؟ ستیجگر گوشه ک یا
 (212)همان: 

 که تا آهی برد سوز و گداز من به یارانم  مهری ایام؟کجا یار و دیاری مانَد از بی
 (342)همان: 
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 گیرینتیجه -3
های درونی، گلایه، تحسین و تعریف از ماهیت توان نتیجه گرفت که شهریار در هنگام صحبت با معشوق، واگویهدر پایان می

سازوکار تعظیم و بزرگداشت معشوق و وجه ادب رسمی در بسیاری از اوقات در مقابل وجه ادب دوستانه)مثبت( وجودی معشوق از 
اند،  در هنگام مطالعۀ غزلیاّت بهره گرفته است. از دیدگاه براون و لوینسون و نظریۀ ادب که این دو زبانشناس معاصر مطرح نموده

و صحبت کردن با وی است، تمام تلاش شهریار در بزرگداشت معشوق و حفظ  شهریار آن هنگام که روی سخن شاعر با معشوق
باشد تا بتواند جایگاه والای معشوق نزد شاعر را به مخاطب نیز تفهیم نماید. در بخشی از نظریۀ براون و لوینسون که وجهۀ وی می

که ادب کلامی در شعر عاشقانۀ شهریار ایجاب  رسان( است، نکتۀ حائز اهمّیّت آن استمربوط به جایگاه گوینده) شاعر یا پیام
جایگاهی برای خود در نظر نگیرد  -اعم از معشوق حقیقی و خداوند یا معشوق زمینی و مجازی  -کند تا عاشق در برابر معشوقمی

لحاظ کند؛ حال  تریو تمام تلاش و توانش رفتاری و گفتاری خویش را به کار ببندد تا خود را نسبت به معشوق در جایگاه پایین
آنکه طبق نظریۀ براون و لوینسون در خصوص متکلم، تلاش بر حفظ جایگاه گوینده تا سرحدّ امکان است. در خصوص طرح 
مستقیم خواسته و امر نسبت به معشوق طبق نظریۀ مطرح شده اصل بر طرح غیر مستقیم و غرض ثانویه است و مقصود از امر و 

گیری از این آمرانه در معنای واقعی به منظور خدشه وارد ساختن به معشوق نیست، بلکه با بهره خطاب در بسیاری از موارد بیان
 شیوه، شاعر یکی از راهکارهای تلطیف ساختن فضای غزل و جلب ترحم و توجّه معشوق را مورد توجهّ قرار داده است.
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